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شده است که بدین وسیله از مدیران و کارکنان موسسه یاد شده تشکر و 
نت قراني تفسیر جوان 


۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال لحم الَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -ِ«ِ_ِ_ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره مي‌گیرند. ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
انسان‌ها به و ان سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي گیرد هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت ور و آمکان ارتباط بهنر 
نسل‌جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همهگی قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آیان بهره مند 
شوند. 

ها سم اس انشان را ادا ند معجال خفاها ند 

محمد يزدي 

وین اه ملس کی کان رش 1/2/1386 

)5( 


‌‌ ۳ 


یسم اللّه الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از مو3سسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
(6 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلَبكَ الکتات تبیانا لِل شیع» (89 / نحل) 

تقضتر الم ان کنجته کیاهاتی است. که معضای این کرنمه قراس 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي ۳۳ پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 
این توفیق نیز در ادامه برنامه‌هاي موسسه قرآني تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار قرآني مفسشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم ختاتب: افای. دکتر محخفد بیستوتی. و کروهی. از همعار ان 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تأییدات الهي برخوردار باشند. 
موی ات 
2396 
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مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
افراد عادي جامعه به ویژه و عزیز» آنچنان که شسایسته است 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن کریم, رنگ‌شناسي, 
شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي: ملکه کمشنده و شيطاني همراه, موسيفي, 

(8) 

تفاسیر گرافيکي و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین 
راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ۱ جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- الله مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و 
مجمع‌البیان شیخ طبرسي (م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي 
و از نظر قوّت علمي و 

مقدمه ناشر (9) 

مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قران به قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیل و مقایسه می‌کند و براق درك پيام آبة به شیوه 
تدبُري و اجتهادي توسل مي‌جوید. ۲ , 

تک این آاعاد خش کر المیر ار ام رایس سیر آمست یی سا ای 
حضضه آر انده کاس ها احصاقی له با ظیاتی رها پوهارس در 
اش و لا بسا ی حون کست. ارام ای اشعاعی تسام 
اجتماعي. مشکلات امّت اسلامي, علل عقب ماندگي مسلمانان. حقوق زن 
و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به‌طورعمیق مورد بجت و بررسي قرارداده است. 

شوم حدم علافه این شرع است هر آعا مش اه ازرلتسونی < 
مي‌آورد و آبه: آیه, نکات لغوي و بياني آن را شرح مي‌ دهد و پبس از آن؛ 
(10) نماز و روزه از با قران و حدبت 

موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
داش ام را ات ها وان سای فرایان اشا اه این ففتین 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي قزر انمض و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال ۱ 0 تا ۱ ۳ 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقد مه ناشر (11) 


اه فان ونم 

في کاب تور 

لا بمسه ۱1 الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

(79-77/ واقعه) 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي تهیه يك کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین 
اک( . هر 

12 

فصل نیز به سرفصل‌هايي تقسیم شد. در این سرفصل‌ها آیات و مفاهیم 
قرآني از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص, به روال 
منطقي, طبقه‌بندي و درج گردید, به طوري که خواننده جوان و محقق ما با 
مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن 
عظیم گردد. در پایان کار مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا 
سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
از اواخر سال 137 شسروع و حجدود 30 سال دوام داشته, و با 
توفیق الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرقته و آماده 
چاپ و نشر گردیده است. 

همدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در آن, تسهیل 
را و معارف قرآن شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ی ری و افم و ات له ها ای بر 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 

مقدمه مولف (13) ۱ 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختيیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به ِ 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید جواب مي‌داديم. زماني که 
تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه الشریف, نرجمه شد و در 
دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت. این مشکل حل شد و جوابي 
را که لازم بود مي‌توانستیم از متن خود قران, با تفسیر روشن و قابل 
اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود, بدهیم. اما انچه مشکل 
مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل (یا بیست) جلد ترجمه 
فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لذا این ضرورت احساس شد که مطالب 
به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود و در قالب یك 
داثرة‌المعارف در دسترس همه دین‌دوستان قرارگیرد. اين همان 
انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۲ 
بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و ایات الهي قران 
نفي‌شنود: بلکه سعی. شده. مطالبي. انتخاب.شود. که در کفشتر ایات :و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار 

(14 نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته است. 

اصول این مطاللب با توضیح و تفصیل در «تفسیبر المیزان» 
موجود است: که خواننده مي‌تواند برای بي‌گیری آن‌ها .بنه خود 
المیزان مراجعه نماید. براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره 
مجلد و شماره صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده 
است. 

ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در مقسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر» مختص 
نسل جوان؛ ار شده باشد, و استاد کی ]هن جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني, اصلاح و تنقیح و نظگارت همه‌جانبه بر این مجموعه 
قرآني شریف را به عهعده گیرد. 

موسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل د 
نت 

پیام 0 قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرآتفن را به صورت 
کتاب‌هايي در قطع حجيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشسر همین 
مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرايیط زماني 


کشا تابن سا مت یی ای رم وه ات 
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و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 
و آنچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

وضلوات دا بر صعت مصتامی صلی الله علیه واه بو خاندان حالیتن بان که 
ای این یی یی ود هه اه ی الم اه 
اجداد او,. و بر همه وظیفه‌داران اين مجموعه شریف و آباء و اجدادشان 
واقعي پرورش دادند! 

لیله قدر سال 1585 

سید مهدي حبيبي امین . 

(16) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدبت 


بخش اول :نماز, و مباني قوانین آن در قرآن 





17( 

۲ )18( 

«ان‌الصَلوة کاتت عَلي المَوّمنین کتابا مَوقوتاء» 

«نماز واجبي است که باید مومنین در اوقات معین انجام دهند.» (102 / 
نساء) 

نماز بر موّمنین نوشته و واجبي است داراي وقت. نماز از همان اول 
تشریع, فريضه‌اي داراي وقت بوده که باید هر نمازي را در وقت 
خودش انجام داد. نماز به حسب اصل, دگرگونگي نمي‌پذیرد, پس 
در هیچ حالي ساقط نمي‌شود. ۱ 

مراد از موقوت بودن نماز ثابت بودن آن و ساقط نشدنش در هیچ حالي از 
احوال و 

)19( 

مبدل‌ نشدنش به‌چیز دیگراست. مي‌فرماید: نماز نه ساقطمي‌شود. و 
نه‌مانندروزه‌به چیز دیگر نظیر کفاره مبدل و عوض مي‌شود. (1) 


نماز و صبر, دو رکن عبادي و اخلاقي دین 


«و آقم الصْلوة طرقي التهار و ژلفا من الیل ان الحشنت یدمن ج السّیّات 
دا دکرزی لوا کریی: واصبء فان الله لا تمغ آکه المسکسسن:* 

«دو طرف روز و پاسي از شب نماز بپا دار که نیکیها بدیها را نابود مي کند, 
اش و ارت و وا ال سر ای ها 
نیکوکاران را تباه‌نمي کند!»(114 و115/هود) 

یا ان وا امد شتانت. صاخ صلی انوا < 
دستورمي‌دهد به صبر کردن, و در 

1- المیزان , ج 5 , ص 100. 

(20) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

موارد ديگري مانند؛ «واستعیئو ۳۹۹ بالصَبر َالصَلوة» (45/بقره) میان صبر و 
نماز جمع کرده‌است. ۰ و سر آرانن ات که هر کدام‌از این دو, در باب خودش 
مهم‌ترین ارکان هستند. 

آري, در میان عبادات. نماز مهمترین عبادت و در اخلاقیات صبر 
مهمترین ین خلق است. همچنانکه درباره نماز فر موده: ِ لد کر اللّه 
ابر ند (45 / عنکبوت) و درباره صبر فگرموده: «انّ ذلك ۱ 
عم ال ور.» (43/ شوری) (1) 


تا و اقا رت کب سای زان تا 


«فْل لعبادج بالذین الوا بقیقوا الصَلوٍة و یلوا مقا ررَقْنهم سا و عَلانتة 
من بل آن ای یوم لا: غْ فیه و لا خلل,» 

«به بندگان من که اسان آورده‌اند بگه: پیش از آن که زود بنایند که. ور ان 
نه 

۱ 

نماز و صبر, دو رکن عبادي و اخلاقي دین (21) _ 

معامله‌باشد و نه‌دوستي, نماز را به‌پاداشته و ازانچه‌روزیشان‌داده‌ايم‌پنهان 
و آشکار را انفاق کنند!» (31 / ابراهیم) 

خداي تعالي به وسیله پیامبر گرامي خود 1 بند کار خود را که ایمان 
آورده‌اتد دستور مي‌دهد قبل از آن که روز قیامت فرارسد , راه خدا 
و ریسمان محکم او را از دست دهد جمله «یِقیمٌّ وا الصلوة و5 
ینف وا» بیان از راه خدا است. 

در معرفي راه خدا, تنها به اين دو اکتفا کرد چون ساير وظائف و دستورات 
شرعي که هر يك به تناسب وشات از شوّون حیات دنيوي را اصلاح 
مي‌کند - عده‌اي از قبیل نماز میان بنده و پروردگار او راء وعده‌اي نظیر 
انقای» میان تدم اد بان یی را هه از آن جود کنر نعت:می نون 
(1) 

ار و 92 

(22) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 


اثر نماز در اجتناب از فحشاء و منکر 


«ائل ما آفچت ال من الکتاب و آقم الک وه او‌الطل وة تلهي تن 
الْقَحَشاءو نکر و لد الله البَز و ال بقلم ماتصتفون» 

«آن چه‌از کتاب به‌تو وحي شده بخوان و نماز به‌پادار که نماز از فحشاء و 
منکرات جلوگيري مي‌کند و ذکر خدا بزرگ‌تراست و خدا مي‌داند که چه 
مي‌سازید 45(۱/عنکبوت) 

در این ۳ رسول کراهی خود را دستور مي‌دهد به تلاوت آن‌چه به وي 
وحي شده, چون تلاوت قران بهترین رادع(1) است از شرك و ارتکاب 
فحشاء و منکرات. زیرا در ان 

1- به معناي مانع است. 

اثر نماز در اجتناب از فحشاء و منکر (23) ۱ 

ابا روش آنست که مضنن خی هایس تورانی است: کح را ان طور 
که باید روشن مي‌سازد. و هم مشتمل است بر داستان‌هاي عبرت‌اور و 
مواعظ وبشارت و انذار و وعده و وعیده]ا 1 شنونده و خواننده 
را از گناهان باز مي‌دارد . 

و سپس آن امر را ضمیمه کرد, به امر به نماز که بهترین 
اعمال است. چون که نماز از فحشاء و منکر باز مي‌دارد. 

سیاق آیات شاهد بر این است که: مراد از این بازداري, بازداري طبیعت 
نماز از فحشاء و منکر است. البته بازداري آن به نحو اقتضاء است نه 
علیت تامه. که هر کس نماز خواند, دیگر نتواند گناه کند. 


چگونه نماز انسان را از فحشا و منکر باز مي‌دارد؟ 


تعالي و رسالت و جزاي روز قیامت را به نمازگزار تلقین مي‌کند, و به او 
مي‌گوید که خداي خود را با اخلاص در عبادت مخاطب قرار داده و از او 
استعانت نبنماء و درخواست کن که تو را به سوي صراط مستقیم 
همدایت فرماید., و از ضلالت و غضبش به او پناه ببر. 

و تانیا او را وادار مي کند بر اینکه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت 
و كبريايي خدا شده, پروردگار خود را با حمد و ثنا و تنسبیح و تکبیر یاد 
اورد, و در 

(24) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

آخر بر خود و هم مسلکان خود و بر همه بندگان صالح سلام 
بفمرستد. 

علاوه بر این او را وادار مي‌کند به اینکه از حدت (که نوعي 
هی ات اوآ که له یس ام وه را 
کند, و نیز از اينکه لباس و مکان نمازش غصبي باشد, بیرهیزد, و رو به 
سوي خانه پروردگارش بایستد. پس اگر انسان مدتي کوتاه بر نماز خود 
پايداري کند, و در انجام آن تا حدي نیت صادق داشته باشد. این ادامه و 
تداوم در مدت کوتاه به طور مسلم باعث مي‌ شود که ملکه پرهیز از 
فحشاء و منکر در او پیدا شود. 


چرا برخي نمازگزارها مرتکب فحشا و منکر مي‌شوند؟ 


بازداري از گناه اثر طبيعي نماز است., چون نماز توجه خاصي است از بنده 
به سوي خداي سبحان, لیکن این اثر تنها به مقدار اقتضاء است, يعني اکز 
مانع و يا مزاحمي در بین نباشد اثر خود را مي‌بخشد. خلاصه, یاد خدا و 
موانعي که از اثر او جلو مي‌گیرند, 
چرا برخي‌نما زگزارهامرتکب فحشا و منکرمي‌شوند؟ (25) . . 
مانند دو کفه ترازو هستند, هر وقت کفه یاد خدا چربید, نماز گزار ناه 
نمازگزار از حقیقت باد خدا منصرف مي‌گردد. و گناه را مرتکب 
و اگر خواننده عزیز بخواهد این معنا را لمس کند., باید حال بعضي از افراد 
که نام مسلمان دارند. و در عین حال نماز نمي‌خوانند. در نظر بگیرد, 
مي‌بیند که به خاطر نخواندن نماز, روزه را هم مي‌خورد. و حج هم نمي‌رود 
و زکات هم نمي‌دهد, و بالاخره ساير واجبات را هم ترك مي‌کند. و هیچ 
فرقي بین پاك و نجس, و حلال و حرام نمي‌گذارد, و خلاصه در راه زندگي 
همچنان پیش مي‌رود. هر چه پیش اید خوش اید, و هیچ چيزي را در راه 
خود مانع پیشرفت خود نمي‌بیند, نه ظلم, نه زناء, نه رباء؛ نه دروغ, , و نه هی 
چیز دیگرا! آن وقت اگر حال چنین شخصي را با حال كسي مقایسه کني که 
نماز مي‌خواند: و در نمازش به حداقل آن يعتي آن مقداري که تکلیف از 
گردنش ساقط شود ۱ 
(26) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدبت 
اکتفاءمي کند, خواهي‌دید که اواز بسياري از کارها که بي‌نماز ازآن 
پروانداشت‌پروا دارد. و اگر حال این : نمازگزار را با حال كسي مقایسه کني 
که در نمازش اهتمام بيشتري دارد, خواهي دید که دومي از گناهان بيشتري 
پروا دار و به همین قیاس هر چه نماز کاملتر 
باشد, خودداري از فحشا ءومنکر ات بیشتر خوا هد بود.(1) 


بهترین عملي که صدورش از انسان تصور مي‌شود؟! 


«و زک ر اللّه آکبرا» (45 / عنکبوت) 

اگر نماز را ذکر نامیده‌اند, براي این است که: نماز هم مشتمل است بر 
ذکر زباني از تهلیل, حمد, تسبیح, و هم به اعتباري دیگر مصداقي است از 
مصادیق ذکر. چون 

1- المیزان , جح 16 , ص 198. 

بهترین عملي که صدورش از انسان تصور می‌شود؟! (27) 

فخمضوغه: ان عبودیت بنده خدا را مجسم مي‌سازد. و لذا خداي 
تعالي نماز را ذکرالله نامیده و 9 

«اذا تودي للصْلوة من یوم الجَمَعة فقفاسْعوا الي ۳ اللّه۱» (9 / 
جمعه) 

و هم به اعتباري دیگر امري است که ذکر بر آن منرنب مي‌ شود يعلي 
نتیجه نماز باد خدا است. هم‌چنان که ات »». .وآقم الصَلوقَلذگري» (15/ 
طه) , ۳۲ اشاره مي کند. 

این دو قسم از ذکر بهترین عملي است که صدورش از انسان تصور 
مي‌شود, واز همه اعمال خیر قدر و قیمت بيشتري دارد, و نیز از همه 
انحاي(1) عبادت‌ها اثر بيشتري در سرنوشت انسان دارد. چون یاد خدا به 
اين دو نوع که گفته شد, آخرنن هر حله سعادتي 2 

گرفته شدو. و نیز کلید همه خیرات ت است . 

.5 کر لها ۰ آثر ديگري‌از تماز را بیان می کنده هاین که ان. آتر: 
۳ از اثر قبلي است. گویا فرموده: نماز بگزار تا تو را از فحشاء و 
ِِ بازیدارد. ت- آن‌چه عاید 
روج تا و و روزه دیدگاه فرآن و حدبت 
تو مي‌کند بیش از اين حرفها است. چون مهم‌تر از نهي از فحشاء و منکر 
این است که: تو را به یاد خدا مي‌اندازد. و این مهم‌تر است. براي اینکه 
ذکر خدا بزرگترین خيري است که ممکن است به يك انسان برسد., 
چون ذکر خدا کلید همه خیرات است. و نهي از فحشاء و منکرات 
تست به آن فايده‌اي جزتي است. 
در مجمع البیان از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده‌انر که فرمود: هر که 
دوست مي‌دارد بداندنمازش قبول شده یا نه, به خود بنگرد که آیا نمازش 
او را از فحشاء و منکر باز مي‌دارد يا نه؟ به همان مقدار که بازش مي‌دارد 
قبول شده است. 
در تفسیر نور الثقلین از معاذ بن جبل روایت کرده که گفت: من از رسول 


خدا پرسیدم کدام يك از اعمال مجبوب‌ترین عمل نزد خدا است؟ 
فرمود: اینکه بميري در حالي که زبانت از ذکر خداي عزوجل تر 
باشد.(1) 

1- المیزان , جح 16 , ص 198. 

0 عملي که صدورش‌از انسان تصور می‌شود؟! (29) 
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فصل دوم:آغاز نماز در اسلام و در خانواده پیامبر 


تج قیال از جعفت رشتان له 


«آرأیّت الذي َلهي , عَبّدا (ذا صَلي,» 

«آیا ديدي آن شخص را که نهي مي‌کرد بنده‌اي را به هنگامي که نماز 
مي‌خواند ؟» (9 و 10 / علق) ۲ ۲ ۲ 

مراد از عبدي که نماز مي‌خواند به طوري که از اخر ایات بر مي‌اید رسول 
خدا صلي‌الله علیه وله است. سیاق این آیات دلالت دارد بر اينکه رسول 
خدا قبل از نزول قران نماز مي‌خوانده. و همین معنا دلالت دارد بر اينکه 
ِ قبل از رسیدنش به مقام رسالت با نزول قران, 

يعني قبل از حادثه بعثت از انبیا بوده است. ولي بعضي گفته‌اند که: نماز 
قبل از بعثت آن جناب نماز واجب نبوده, و به طوري که از اخبار بر مي‌اید 
نمازهاي واجب در شب معراج واجب شده. اما این سخن درست نیست.؛ 
براي اينکه آنچه از داستان شب معراج مسلم است, تنها این است که 
نمازهاي ینجگانه یومیه در آن شب با شکل خاص خود يعني دو رکفت دو 
رکعت واجب شد. و هیچ دلالتي ندارد بر اینکه قبل از آن شب به صورت 
دیگز تشریع. تشدم بود.. بلکه در تسیاری از ایات سوره‌هاق مکي, و. از آن 
جمله سوره‌هائي که قبل از سوره اسراء نازل شده؛ نظیر سوره مدتر و 
مزمل و غیر آن دو سخن از نماز رفته, و به تعبيرهايي مختلف از ان یاد 
نموده است, هر چند که کیفیت ان را ذکر نکرده, اما اینقدر هست که 
نمازهاي قبل از معراج مشتمل بر مقداري تلاوت قران و نیز مشتمل بر 
سجده بوده است. 

(32) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

و در بعضي از روایات هم آمده که رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله در 
اوایل بعتئت با خدیجه و علي علیه السلام نماز مي‌خواند, در این 
روایات هم نیامده که نماز ان روز به چه صورت بوده است. (1) 


مق تاک جر خانافه رشان االه 


«وأمر هل بالصّلوة و اصطبر علنها لا سك رژفا تفن ترژفك و 
العاقب هٌ لِللَفوي,» 

«کسان خویش را , به نماز خواندن وادار کن و به کار نماز شكيبايي 
به خرج ده, ما روزي دادن كسي را به عهده تونمي‌گذاريم که تو 
خود نیز روزي خور مائي و سرانجام نيك مخصوص پرهيزکاري 
است.» (132/ طه) 

1- المیزان , ج 20.ص 545 . 

امر به نماز در خانواده رسول اللّه (33) 

جمله «أهلك» بر حسب انطباقش با هنگام نزول؛ خدیجه همسر رسول اللّه 
و علي علیه‌السلام هستند چون علي علیه‌السلام هم اهل آن جناب و در 
ِ آن جناب بود و یا آن دو بزرگوار به ضمیمه بعضي از دختران رسول 
خدایند. 

داستان آفر فرموون رسول الله هل بت را به مار بة رق ملیف نع 
شده است: در تفسیر قمي آمده که آت جات همواره این عمل را همه 
روزه انجام مي‌داد. حتي زماني هم که به مدینه امد, تا از دنیا رفت. 
(1) 

1- المیزان , ج 14 , ص 335. 

(34) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 





نماز دو طرف روز. و ساعاتي از شب نزديك به روز 


«و آقم الصَلوة طرقي التّهار و ژلفامن الیل ان الَحَسَنت بُدْنْن 

السَیثات لك دکري للذاکرین,» 

«دو طرف روز و ساعاتي از شب که نزديك روز باشد, نماز بپا دار که 
تیکیها بدیها .را تابود می‌کند. این تذکرن است برای آنها که اهل 
تذکرند.» (114 / هود) ۱ 

دو طرف نهار به معني صبح و عصر است. و کلمه «رلفا» از نظر معنا و 
خود - نظیر ساعات و 

)35( 

امتال. آن: تششنته و تقدیرش این است: وساعاتي از شب کته نزديك 
به روز باشد. 

يعني نماز را در صبح و عصر و در ساعاتي از شب که نزدیکتر به روز باشد 
به پاي دار, و اين ساعات با نماز صبح و عصر که در يك طرف روز قرار 
و ۳ ساعتهاي اول شب است تطبیق 
ایا او ار یل ور فرای اه وتا 
عشاء که وقتش اوایل شب است منطبق مي شود چنانکه دیگران گفته‌اند و 
تعضی ویگر خر فهای دیکری ففهآند.ه لیکن. از آنجاتي که بت در ابرم مورد 
به فقه مربوط است. ودر بجت فقهي متبع, بياني است که از پیغمبر 
و امامان اه بیتش وارد شده باشد. 

جمله «انٌ الَحسَنت یَذْهبَنَ السّیثاتِ» امر «آقم الْصَلوةَ» را تعلیل نموده, 
اه 6 ۱ 00۷ 
معصیت و تير گيهايي که 

(36) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

دلهایشان از ناحیه سیثات کسب کرده از بین مي‌برد. 

«ذل لك ذکري للذاکرین» يعني اينکه گفته شد که حسنات سیئّات را از 
بین مي‌برد به خاطر اهميتي که دارد و براي بندگاني که به یاد خدا 
هستند مایه تذکر است!(1) 


تسبیح قبل طلوع و غروب. و برخي از شب و اطراف روز 


«قاصّبر علي ما یو ون و سَبْع بحمشد ریّك بل طلوع الشَمس و 
بل عَروبها, و من اناء اللّلِ قسَبَخ و آطراف التّهار َعلكَ تَضي,» 
«بر آنچه مي‌گویند صبر کن و پیش از طلوع خورشید وپیش از غروب آن به 
ستایش, بروردگارت راتسبیح گوي و کناره‌هاي شب و اواخر روز نیز تسبیح 
بگوي شاید که خوشنود شوي.» (130 / طه) 

1- المیزان , ج 11 , ص 78. 
تسبیح قبل طلوع و غروب, برخي از شب و روز (37) 
«قبْل طلوع السْمس و قَبْل عَوُوبها.» دو کلمه قبل دو ظرفند براي تسبیح و 
حمد پروردگار, «و من اناء الیل قَسَبْخّ,» يعني در بعضي اوقات شب 
تسبیج بگوي. 
تسبيحي که در آیه ذکر شده مطلق است و از جهت لفظ دلالتي ندارد که 
مقصود از آن نمازهاي واجب یومیه باشد. و یا مطلق نماز باشد. ۱ 
مراد از اطراف نهار ما قبل از طلوع آفتاب و ماقبل از غروب آن 
است که چون دو وقت وسیع هستند و براي هر يلك اجزايي است 
۱ ۱ ۳9 
بنابراین وجه برگشت معناي آیة به مت این می‌ شود که, بکوییم قبل. از 
طلوع آفتاب و غعروب آن که اطراف روز هستتند و در پاره‌اي اوقات 
شنست دود آن نسسه کسن شا اطراف: تفا و که فا مورب تیه ور آن 
شدي. 
بنابراین اگر بگوییم: مراد از تسبیح در آیه, غیر نمازهاي واجب است., در 
اين صورت مراد از تسبیح در اجزاي اول روز و اجزاي آخر روز و اجزايي 
ز شب, به 
(38) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیثت 
ضمیمه اجزاي اول روز و آخر آن خواهد بود. و دیگر محذور تکرار, و نیز 
محذور اطلاق لفظ جمع بر کمتر از سه لازم نمي‌آید. 

و اگر بگوییم مراد از کشتییح:در ابه شریفه همان نمازهاي یو میه است., در 
ان آیه شریفه تنها متضمن امر به نماز صبح و عصر و دو نماز 
مغرب و عشا خواهدبود, نظیر امري که درآیه «و آقم‌الصَلوة , طرقي‌التهار و 
ژلفا الیل ۳ (114/هود) بود که آن نیز متعرض چهار تضاز فعذم است: 

و اما اینکه‌چرا تنها متضمن چهار نماز از نمازهاي پنجگانه یومیه شده, عيبي 
ندارد, براي اینکه این سوره از سوره‌هاي اولی است که در مکه نازل 
شده. و اخبار مستفیضه از طرق عامه و خاصه نیز دلالت دارد بر اینکه 


واجبات روزانه در معراج پیج نماز تشریع شده؛ همچنانکه مي‌بينيم در سوره 


اسراء که, بعد از معراج نازل شدم پنج نماز ذکر شده و فرموده: «آقم 
السَلوة لدلوكِ السْمس الي عُسَق الیل و قران اْقَجٍْ... .» (78 / اسراء) 
تیگ یی | که از نمازهاي مه ور دام ۲ 
که قبل 

تسبیح قبل طلوع و غروب, برخي از شب و روز (39) 

از اسراء نازل شده‌اند واجب شده بوده, چهار نماز بوده؛ و تا نزول سوره 
اسراء نماز ظهر واجب نشده بوده, بلکه ظاهر دو ابه سوره طه و 
سوره هود هم همین است. 

«لعللك تضي» ۱ 

سیاق. -سانق که -اغراض. کفار از باحکدا ق شسان‌ایضان‌ار آیات: آو .3 
اسرافشان در امر خدا| و ایمان نیاوردنشان را ذکر مي‌کرد, و نیز تاخیر 
انتقام از ایشان و دستور صبر و تسبیح و تحمید به رسول خدا را تذکر 
مي‌داد, اقتضاء دارد که مراد از رضاء رضاي به قضاي خدا و قدر او باشد 
که در این صورت معنا این طور مي‌شود: صبر کن و پروردگارت را مد 
مت کیت در که حالت مضا راسحاخل وی را ره قراه: 
خدا. 

و اما اینکه چطور تسبیح و تحمید خدا رضاأ قف اهر وجهش این است که 
ننزیه فعل خدا| از نقص و عیب, ویاد کردن او به ثناي جمیل, و مداومت در 
این کان باعشمی‌شور انسان انس فلیی,به دا بیدا کته و ات یه 
بیشتر کردن آن شود.وقتي انس 

(40) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدبت 

به زيبايي و جمال فعل خدا و نزاهت او زیاد شد رفته رفته این انس در 
قلب رسوج پید | مي‌کند و آنگاه آتار نز در نظر نفس هویدا گشته 
خطورهايي که ماأیه تشویش در درك و فکر است از نفس زایل قت کردم 
چون جبلي نفس این است که به انچه دوست دارد راضي و خوشنود با 
و انچه غیر جمیل و داراي نقص و عیب است دوست ندارد, لذا ادامه یاد 
خدا با تسبیح و تحمید باعث مي‌ شود که نفس به قضاي خدا| راضي کرد 
)1( 


ذکر صبح و عصر, و سجده و تسبیح طولاني شبها 


«و ااکر اسَم ربك بُكُرَة و اصیلا و من الیل قَاسَجّد له و سبح یلا طوبلاء» 
«و نام خدا را صبح و شام به عظمت یاد کن, و در شبانگاه به سجده خدا 
پرداز و مقداري طولاني از شب را به‌تسبیح و ستایش او صبح گردان!» 
(25 و26/انسان). 
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ذکر صبح و عصر, و سجده و تسبیح طولاني شبها (41) . 
مضمون این دو ایه که همان ذکر نام خدا در «بِکرَة» و «اصیل» (صبح و 
عصر) و سجده براي او در پاسي از شب باشد. با نماز صبح و عصر و 
مغرب و عشا تطبیق مي‌شود, و همین موید آن احتمال است که این آیات 
در مکه يعني قبل از واجب شدن نمازهاي پنجگانه نازل شده باشد, چون 
آيه‌اي که مشتمل بر نمازهاي, پنجگانه اشتت نة «آقم الصلوة 199 
سس الي غتي ال و فان المَجْرٍ» (78 / اسراء) است. 

در چقیقت دو آیه مورد بحث نظیر آیه «و آقم‌الَلوة طرّقي‌التهار 
فا من‌الّل» (114 / هود) و آیه «و سبح حَمد رَبْك قَبل طلوع‌السُمّس 
بل عُرُویها و من اناء ال فَسَْْ و طْراف‌التّهار» (130 / طه) است. «و 
رده سَبخْة لیْلا طویلا» 0( 7۳ نماز شب است. (1) 
1- المیزان , ج 20.ص 228. 


(42) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 


اصا 


فصل چهارم:تشریع نمازهاي واجب 


نمازهاي روزانه 


«آق مالس وة لٍ_ذلوك السَمس الي عس و ال لٍ و الق ان 
قوان الْقَجُر کان مشهُودا, ۳ 

«نماز را وقت زوال آفتاب ۳ اول تاريکي شب به پادار و نماز صبح را نیز 
با را نا 


و هم ملائکه 

)43( 

روز که مي‌ایند.* (78 7 اسراء) 

از اتمه اهل بیت علیه السلام به طریق زر شپعه روایت شده که فرموده‌اند: 


«لِدْلوك الشمُس» هنگام ظهر و «عسق الیل نصف شب است. 

و بنابراین روایت, آیه شریفه از اول ظهر تا نصف شب را شامل مي‌شود. 
و نمازهاي واجب یومیه که در این قسمت از شبانه روز باید خوانده شود 
چهار نماز است, «ظهر و عصر و مغرب و عشاء و با انضمام نماز صبح که 
جمله: «و قرّان الْقجر» دلالت بر آن دارد نمازهاي پنجگانه پومیه کامل 
مي‌شود. 7 9 5 

واینکه فر موده: 5 قران القجر» مراد از ان نماز صبح است. و چون 
مشتمل بر قرائت قرآن است آن را قرآن صبح خوانده. چون روایات 
همه متففند بر اینکه مراد از «فْوان‌القخر» همان نماز صبح 
است. 

و همچنین روایات از طرف عامه و خاصه متفقا جمله «انٌ قران الْقَجْر کان 
مسقدا »را فستر کرخو‌اند به ایتکه مار ضنع را هم ملانکه تنب رد موفع 
مراجعت) و هم ِ 

(44) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدبت 


«حافظ وا علّي‌الطا وات و الصّل وق الغسطي و قوفوالله فانتین,» 
«همه نمازها و نماز میانه را مواظبت کنید و براي خدا مطیعانه بپاي 
خیزید.» ( 238 / بقره) 
1- المیزان , ج 13 , ص 241. 
نماز وسطي (45) 
منظگور از «الصلوة ی نمازي است که در وسط نمازها 
قرار مي‌گیرد و از کلام خداي تعالي استفاده رو از 
آن چه نمازیست؟ تنها سنت است که آن را تفسیر مي‌کند, که دنل 
روایاتش از نظر خواننده مي‌گذرد: 
دركافي و فقیه وتفسير عياشي و قمي در ذیل آیه شریفه «حافظوا 
علي الصَّلوات و الصّلوة ؛ وی ,۰ به طرق بسياري از امام باقر و امام 
صادق علیه‌السلام روایت آمده جّ فرمودند: منظور از «الصَلوة : العشطی» 
نماز ظهر است. 
این معنا از امه اهل بیت در رواياتي که از ایشان نقل شده به کلمه واحده 
آفذه است, و بین روایات ائمه, هی اختلافي دیده نمي شود, بله, , در بعضي 
از آنها آفندن است که منظور از ان نماز جمعه است.؛ ولي چيزي که هست 
اینکه: از همانها نیز استفاده مي‌شود که ظهر و جمعه را يك نوع گرفته‌اند, 
و عبارت از نماز نیمه روز که در جمعه به صورتي و در غیر جمعه به 
صورتي دیگر خوانده مي‌شود., دانسته‌اند, نه اينکه مانند نماز صبح و ظهر 
ی ی 
تفسیر عياشي از زراره از امام باقر علیه‌السلام آمده و عبارت روایت 
كافي چنین است: خداي تعالي فرموده: «حافظوا عَلي‌الصّلوات و الصّلوة 
لْوْسّطي» و منظور از نماز وسطي نماز ظهر است, يعني اولین نمازي که 
رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله خواند, که از دو جهت وسطي نامیده 
(46) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدبت 
شده. يکي از این جهت که درست در وسط روز خوانده مي‌شود و دوم 
اینکه, بین نماز صبح که اول روز است. و نماز عصر که اواخر روز 
است قرار دارد... . (1) 


نان عفر نماد ور حقاع رسول الله ضلیاالتغایی اه 


«یشّم اللوٍ اللَحْمن ال رحیم ۱ 

«سْبْحاً ن الذي آشري بعبده یلا من مسق متشه الخرام‌الي العسد 
الأفْصَا الذی باتَکنا حوله یرنه هد ایانا ال 2 وا مره البَصیرا» 

«به نام خداوند ۹ مهربان!» 

«پاك و منزه است خدائي که در مبارك شبي بنده خود (محمد) را از مسجد 
حرام به مسجد اقصائي که پیرامونش را مبارك ساخت. سیر داد, تا آیات 
ب را به او 

اف ,ر ج 3 ص 369. 

روایات تشریع نماز در معراج رسول اللّه (ص) (47) 

بنمایاند, که همان خداوند شنوا و بیناست !» (1 / اسراء) 

در کتاب علل به سند خود ۱0 عمار روایت کرده که گفت: من از 
حضرت آبي الحسن موسي ابن جعفر پرسیدم چطور شد که هر يك رکعت 
نماز داراي يك رکوع و دو سجده شد؟ و با اینکه سجده دو تا است چرا دو 
رکعت حساب نمي‌شود؟ فرمود: حال که این مطلب را سئوال کردي 
حواست را جمع کن تا جوابش را خوب بفهمي: 
- اولین نمازي که رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله بجا آورد نمازي بود که در 
ِ در برابر پروردگار متعال و در جلوي عرش خداي عزوجل 
خواند. 

و شرحش چنین است که وقتي آن جناب را به معراج بردند و انجناب به 
پاي عرش الهي رسید به او خطاب شد اي محمد! به چشمه صاد نزديك شو 
و محل‌هاي سجده خود را بشوي و پاکیزه کن و براي پروردگارت نماز 
بخوان. رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله بدانجا که خدایش دستور داده بود 
نزديك شده و وضو گرفت, وضوئي طولاني و سیر, آنگاه در 

48۱ نماز و روژه از دیدگاه قرآن و حدبت 

برابر پروردگار جبار تبار ك و تعالي ایستاد. 

خداي تعالي دستور داد تانماز را افتتاح کند. او نیز با گفتن 
«الأً ده اک ۶» نماز را شروع کرد. 
دستور رسید اي محمد! بخوان: « یسم الله الرّعمن الرَحیم 

الحَمّد لِله زب العالمین» تا آخر سوره, او چنین کرد. 

دستورش داد تا به اصطلاح حسب و نسب خداي را بخواند و بگوید: «بسٌم 
اللّه الرَّحمن الرحیم, فقل هو اللذ اه ال الطَمَدّ» در اینجاً 
خداي تعاليٍ از تلقین بقیه سوره باز ایستاد رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله 
گفت: «قل هو ال اد الله الطَمذ!» 


آنگاه خداي تعالی خستو رش دا وید هه بل بلید ع له مولد لش بکرن له 

کفُوا أحذ,» باز خداي تعالي از تلقین بقیه باز ایستاد و رسول خدا 

صلي الله علیه و آله خودش پس ازاتمام سوره گفت: «کذل لك الله زبي, 

کذلك الله ربلي!» 

روایات تشربع نماز در معراج رسول‌اللّه (ص) (49) 

بعد از آنکه رسول خدا اين را بگفت خداي تعالي دستورش داد که براي 

پروردگارش رکوع کند. رسول خدا رکوع کرد و دستور داده شد در حال 

رکوع بگوید: «سبحان ربي العظَیم و بحمده!» رسول خدا سه با ر این ذکر 

را گفت. دستور هد سر از رکوع بردارد. رسول خدا ی در 

برابر پروردگار متعال ایستاد دستور آمد که: 

- اي محمد! سجده کن براي پروردگارت! 

سول دا با هرت به-سجده افتام دستور آموبک ان کیت الاعلی 

و بحمّده!» او این ذکر را هم سه بار تکرار کرد. 

دستور رسید بنشیند, رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله نشست. و جلالت 

تففود کار جل جلاله را متذکر گشته بي اختیار و بدون اینکه دستور داشته 

باشد به سجده افتاد و مجددا سه بار تسبیح گفت. خداي تعالي 

دسنور داد برخیز انجناب تمام قامت برخاست, و در برخاستن ان 

جلالتي که از پروردگار خود باید مشاهده کند ندید. 

(50) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

خداي تعالي دستور داد اي محمد! بخوان همانطور که در رکعت اول 

خواندي, انجناب انجام داد. بعد از آنکه یکباره سجده کرد, نشست, باز 

متذکر جلال پروردگار تبارك و تعالي گشته بي اختیار به سجده افتاد بدون 

اينکه دستور داشته باشد. بعد از تسبیح دستور رسید که سر بردار. خداوند 

ترا ثابت قدم کند و گواهي ده که معبودي نیست به غير از خدا, و اینکه 

محمد فرستاده خداست و قیامت آقدنی آتیت و شکسن در آن نیست و 

اینکه خداوند همه متردگان را زنده مي‌کند. ۰ و بگو: 

للم صل علي مُحَقد و ال فحق د کها صلیت ی باکت و تفت علن 
براهیم ع ال اتقاهی انا مت متیر لاعتم تفیل شفاعته. فقو 

آینه ارف در جَت7ه4!» 

۳ ی 

خداي تعالي فرمود: اي محمد ! 

رسول ِ روي خود به سوي پروردگارش نموده و از ادب سر بزیر افکند 

و گفت: 

روایات تشریع نماز در معراج رسول اللّه (ص) (51) 

«السّلامْ عَلَیْكْ!» پس خداي جبار جل جلاله جوابش داد و گفت: و عَلیكَ 

السْلامٌ يا محَمّد! خت مو تبیر طا هی و سم در 


پیغمبر و حبیب خود کردم! 

امام ابوالحسن علیه السلام سیس فرمود نمازي که تعالي دستور داد 
دو رکعت بود و دو سجده داشت و او همانطور که برایت گفتم در هر 
رکعت ۱ ی ۱2 عظمت ترفود کا رس او را 
بي‌اختیار به تکرار سجده واداشت. خداي تعالي هم همان دو 
سجده را واجب کرد. 

پر سیدم فدایت شوم [ صاد که رسول خدا| مهرد از آن غسل کند چه 
بود؟ فرمود: چشمه‌ایست که از يکي از ارکان عرش مي‌جوشد و 
آن‌ترا اب بات مي کون وهعان است: کنه داي تعالین در فران از 
آن باد کرده و فگرموده: «صاً و فان ذدي الذکر,» (1 ۱ ص) و خلاصه 
دت هن این سفق کف ان ار مه وصت ونر وق را نت کند و نماز 
بخواند. ۳ 

(52) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدبت 

مولف: در این معنا روایت ديگري نیز هست. 

در كافي به سند خود از علي بن حمزه روایت کرده که گفت در حضور 
حضرت صادق علیه‌السلام بودم که ابو بصیر از و پر سید. : فدایت شوم 
بل کر ضای | ناه رال راهن وت هرآ سرد رده یت 
جبرئیل او را در موقفي برد و به او گفت: اینجا باش که در جائي قرار 
گرفته‌اي که تاکنون نه فرشته‌اي بدان راه یافته ونه پيغمبري, اینجاست که 
پروردگارت صلات مي‌گذارد. ۳ ۳ 

پر نی . چگونه صلات مي‌گذارد؟ گفت: مي‌گوید: سبوخ قوس ! منم 
پروردکار ملانکه و روح, رحمتم از غضبم پيشي گرفته است! رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌وآله گفت: عَفْوَكَ! عَفْوَكَ! 

فرمود: در آنحال نزدیکیش به پروردگار همانقدر بوده است که قرآن در 
باره اش گرموده: «قابت قوَسَین او آرنی 0۵ (9 / نجم) نم ازخنابه عرض کرد 
»2 قابت قوَسَین آو آاني» يعني چه؟ فرمود: ما و کمان ۳ سر 
کمان. سپس فرمود: بان ان دو 

روایات تشریع نماز در معراج رسول اللّه (ص) (53) 

حجابي است داراي تلاءلوّ - و به نظرم مي‌رسد فرمود - حجابي است 
از زبرجد. ۲ 

پس رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله از دريچه‌اي به قدر سوراخ سوزن 
عظمتي را که جز خدا نمي‌داند مشاهده نمود... 

مولف: ایات سوره نجم هم موید این روایت است که موه 
فراع ان اشای فاد ای هس کین اس ات مها ها 
باید درست باشد چون معناي صلوات در لفت به معني میل و انعطاف 
است. و میل و انعطاف از خداي سبحان رحمت. واز عبد دعا است. 


گفتاري هم که جبرئیل از خداي تعالي در صلواتش نقل کرد که مي‌فرماید: 
رحمت من از غضبم پيشي گرفته خود موید این معنا است. 

و نیز به همین جهت بود که جبرئیل آن جناب را در آن موقف نگاهداشت, 
موقفي که خود او گفت: هیچ فرشته و پيغمبري بدانجا راه نیافته است. 
(54) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

لازمه این وصفي که براي آن موقف کرده این است که موقف مذکور 
ماتفظه اسان و اف ری ان کال ددم که مت اند 
يك انسان بدانجا برسد, پس حد نامبرده همان حدي است که رحمت الهي 
دز آن ظهور کرده, و از آنجا به مادون و پائین‌تر افاضه مي‌ شود و به همین 
جمت ون آنجا با تاه نید کمسرخعت: کدی وا هه ور و ها دون و 
ببیند. 

در تفسیر عياشي از هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام روای بت کرده 
کسفر مود رس حتاصلی لهس فیرشت وه ارت هر 
نماز عشاء را در مکه خواند و هم نماز صبح را. 

مولف: و در پاره‌اي از اخبار امده که آن جناب نماز مغرب را در مسجد 
الحرام خواند و بعد از آن برنامه معراجش شروع شد و میان این دو روایت 
منافاتي نیست, همچنانکه میان نماز خواندنش قبل از معراج و واجب شدن 
مار دی بمب معرام مافانی تست را کم مان فیل ار مهراع: عاحت 
شده بود, ولیکن جزئیات آن که چند رکعت است تا 

روایات تشریع نماز در معراج رسول اللّه (ص) (55) 

آن روز معلوم نشده بود. 

در تفسیر عياشي از سعید بن مسیب از علي بن الحسین علیه‌السلام 
روای یت کرده که گفت به حضورش عرض کردم: تا 
واجب شد آن‌طور که امروز واجب است؟ فرمود: در مدینه و بعد از قوّت 
یافتن دعوت اسلام و وجوب جهاد بر مسلمانان. چيزي که هست ان روز به 
این صورت فعلي واجب نشد, بلکه هفت رکعت کمتر بود آن هفت رکعت 
تلاصا امس اه اتود چم کت در یر و و کم 
در عصر و يك رکعت در مغرب ودو رکعت در عشاء ولي نماز صبح را به 
همان صورت که در مکه واجب شده بود گذاشت. چون در هنگام صبح 
ملائکه روز, در امدن و ملائکه شب در رفتن عجله دارند, و لذا نماز صبح را 
براي این‌که هم آیندگان آن را با رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله درك کنند و 
هم روندگان, به دو رکعتیش باقي گذاشت, و معناي آیه «. فان الْقَجر 
کان هشهّود|»(78 / اسراء) همین است که هم مسلمانان آن را شاهدند و 
هم ملائکه شب 

(56) نماز و روزه ی دیدگاه قرآن و حدبت 

و هم ملائکه 


و در كافي از عامري از حضرت ابي جعفر علیه‌السلام روایت کرده که 
فرمتود* بعق از انکه رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله به معراج رفت در 
مراجعت ده رکعت نماز بجا آورد هر دو رکعت به يك سلام, و چون حسن و 
حسین علیه السلام متولدشدند رسول‌خدا صلي‌الله علیه‌واله به‌شکرانه خدا 
هفت رکعت دیگر زیاد کرد و خداوند هم عمل او را امضاء فرمود, و اگر در 
نماز صبح چيزي اضافه نکرد براي این بود که در هنگام فجر ملائکه شب 
مي‌رفتند و ملائکه روز مي‌آمدند. 

و چون خداوند دستورش داد تا در مسافرت نمازهایش را بشکند رسول 
خدا صلي‌الله‌علیه‌واله همه را دو ركعتي کرد مگر مغرب را که از آن چيزي 
کم نکرد در نتیجه شش رکعت را بر امتش تخفیف داد. 

و احکام سهو هم تنها و به رکعت‌هايي است که رسول خدا| 
صلي‌الله علیه‌واله اضافه کرد و اگر كسي در اصل واجب يعني در دو 
| از سر بگیرد. 

روایات تشریع نماز در معراج رسول‌الله (ص) (57) 

مولف: تفسیر مشهود بودن قرآن فجر در روایات شیعه و سني به اینکه 
حون ماانکة ستت آن- را هی ‌شتنده وهی ملاتکه رف افص در این ده صازیه 
بسیار است که نزديك است به‌حدتواتربرسد, و در بعضي‌ازآنها همانطور که 
گذشت شهادت‌خدا و دیدن‌مسلمین نیز اضافه شده است. (1) 


«حافظٌوا عََي‌الصّلَواتِ و السَلوة الَوْسطي و قومُوالله قانتین,» 
«همه نمازها و نماز ميانه را مواظبت کنید و براي خدا مطیعانه بياي 
خیزید,؟ (238 / بقره) ‌ س رو ‌ 
«قان خفثه خِفْتْمْ قرجالاً او کبانا قاذا آمتثم قاذکژوااللة کما عَلمَكم ما لَم تکوئوا 
1- المیزار رح 13 ر ص  .31‏ 

(58) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 

تَعلمون,» 

«و اگر در حال ترس بودید مي‌توانید پیاده و سواره نماز گزارید و چون 
ایمن شدید خدا را یاد کنید چنانکه به شما چيزهائي را که نمي‌دانسته‌اید 
تعلیم داده است.» 

(239 / بقره) 

«قان خفنَه منم قرجالاً از ۶ کبانایت این جمله. رظابه معفایش. این استه که 
3 1۳ اکر تزشندین. محخافقظات. بکنیدد و اما ار ترسندید ایض 
محافظت را با مقدار امکانات خود تقدیر ِِ و همان مقدار نماز 
بخوانید, چه در حال پیاده که ایستاده باشید., پا در راه باشید و چه 
در حال سواره. 

این قسم نماز, همان نماز خوف است. 

«قاذا آمَكُم...» 

محافظت بر نمازها امري است که در هیچ شرايطي ساقط نمي‌شود. بلکه 
اگر ترسي 

محافظت بر 9 برایتان دشوار شد هر قدر ممکن بود محافظت 
کنید, ینس باید هر وقت آن نرس از بین رفت و دوباره امنیت پی دا 
کردید مجددا در محافظت سس بکوشینه وه دا زا .شاد آور ید 

«کما علفکم ما لَمْ تکوا وا تَقْلَمَونَ 

مي‌فرماید: خدا را آنچنان بیاد آزرید که یادافرسان ماو ۵ برابر با این 
نعمت باشد که نماز در حال امن و در حال خوف و نیز همه شرایع دین را 
نعمتها و تعلیم‌ها دلالت کند. ۱ ۱ 

در كافي از امام صادق علیه‌السلام در ذیل جمله «قرجالا او ژکبانا» روایت 
کرده که فرمود: این در وقتي است که از درنده يا دزد بترسد, که در حال 
راه رفتن و دویدن بعد از تکبیر به جاي رکوع و سجود اشاره مي‌کند. 


(60) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

و در فقیه از همان جناب روایت ت آورده که درباره نماز زحف (جنگ) فرمود: 
عبارت است از تکبیر و تهلیل و تسبیح و دیگر هیچ, آنگاه اين آیه را تلاوت 
کر ند نز در همان کنات آن همان صات:روایت آوزده کم فته مود ۱ کر 
در سرزمین هولناكي واقع شدي و ترسيدي که دزدي و یا درنده‌اي 
ای حمله‌ور شود نماز واجب خود را مي‌تواني بالاي مرکب 
۳ اه ات اما ای له اجان کرحم که فسوی کر 
که از دزدان راه ترس دارد, بر بالاي مرکبش نماز را مي‌خواند, و براي 
رکوع و سجده‌اش اشاره مي کند. روایات در این معاني بسیار زیاد است. 

در جنگ صفین هم مردمي که در رکاب امیر المومنین علیه السلام بودند 
تا کیان ر وان لیا ای اه یلص ام موس مار خیه 
و عصر و مغرب و عشاأ رز نتوانستند بخوانند, حضرت‌دستورداد, سواره‌ها و 
پیاده‌ها به‌جاي نماز تکبیر بگویند و لا اله الا له و تسبیح 

تم زیان آفرند و آنگاه آن خضرت فسات کودید سم کلام دق غ وج که 
مي‌فرماید: «قان خفثئم قرجالً ام کاتتای». فردم.. به دیور 
اشتر اوه مش لت | ام یک و1 


«و اذا ثم في الرّضٍ قلَیس عَلیْکم جُناخ آن تفْضَوا من الصَلوة ان 
بتکم این گنووا از لکاهرین کانوا کم وا سس 
5 چون به سفر مي‌روید و بیم آن دارید که کفار شما را گرفتار سازند 
گناهي بر شما نیست که نماز را شکسته بخوانید. چون کفار دشمن 
آشکا و زرم ارتد: (101/ نساء) 

9۳ آیات نماز خوف و نماز شکسته در سفر تشریع شده, و منتهي 
مي‌ شود به 

1- المیزان , ج 2 , ص 369. 

(62) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

ترغیب موّمنین به این که مشرکین را تعقیب کنند و در جستجوي آنان باشند, 
و اين آیات مرتبط و متصل به آیات قبل است, چون گفتیم سخن از نماز 
خوف دا مرس ات یخن ها جنگ است و سخن‌از شکستن نمازدر 
سفرداردکه آن نیز بي‌ارتباط باجنگ نیست. 

کلمه قَصّر به معناي نقص و کوتاه کردن نماز است. سای اه سر یه 
این است که هر گاه به سفر رفتید, مانعي از حرج و آأثم(1) نیست که 
چيزي را از نماز کم کنید. ۳ 

عبارت مانعي از حرج و گناه نیست ظاهر در جواز است. يعني 
مي‌توانید نماز را شکسته بخوانید و این ظاهر منافات ندارد که ایه شریفه 
در سیاق وجوب امده باشد. خلاصه از نظر سیاق دلالت بر وجوب 
کند. و از آن استفاده شود که باید نماز را بشکنید, به‌طوري که 
اگر تمام بخوانید نمازتآن باطل است. 

قاس این که گفتیم منافات ندارد, این است که مقام آیه شریفه مقام 
تشریع حکم 

1- به معناي گناه است. 

تشریع نماز خوف. و نماز شکسته در سفر (63) 

است, و لا زم نیست که در این مقام همه جهات و خصوصیات 
حکم بیان شود. ِ 
همچنانکه نظیر این تعبیر را درباره روزه واجب آورده و فرموده: »5 و ان 

تضوم وا یز لک » (184 / بقره) 

هان قفر آن فتکم: الفیت کف وا ,,» (101 / نساء) کلمه فتنه هر چند که 
معاني بسیار مختلفي دارد. ولیکن انچه از اطلاق ان در قران در خصوص 
کفار و مشرکین معهود است, شکنجه است. يعني کشتن و زدن وامثال 


اینها. قرائني هم که در کلام است این معنا را تابید مي‌کند. 

پس معناي آیه این است که اگر از کفار ترسیدید که شما را شکنجه کنند و 
مورد حمله قرار دهند و به قتل برسانند, مي‌توانید نماز را به صورت نماز 
خوف بخوانید. 

ابتداء شکستن نماز براي خوف فتنه و ترس از دشمن تشریع شد. و این 
خصوصي ۲ 

(64) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدبت 

بودن مورد, منافات ندارد با اینکه براي بار دوم بطور عموم و 
براي همه سفرهاي مشروع تشریبع شود هر چند که پاي 
خوف در ار نباشد. ۳ 

آري .کتاب خدا يك قسم از نماز شکسته را بیان مي‌کندو سنت رسول الله 
ان را براي همه صور, عمومي مي‌سازد. 


کیفیت اداي نماز خوف 


«و آذا کت فیهم قاقفت تلهم الطَلوة قلتفم جاْقَه 1 مِلْمَمْ, مَعَك ولیخدواا 
أسْلِحَيَهُم فاذا سَچَذدُوا قلیکون من رانک وت « ۳۳ آخري 5 یصلوا 
قلیْصلوا مَعك لیخد وا حذرَهمٌ اسْلِحتَهُم ود 5 الذین کقژو ۱ لو تغُفلون عَن 
أاسْلِحیکم و آمتَعتَکم قیمیلُون لک له ده و لاجنج علیکه 

آدي من مطر آو کم مر ضی ن تَصه توا اساخه << خْدّو چذرکم 
اعَ عَد لِلکافرین]ذابا هینا > « ۱ 

«و چون خود تو اي پیامبر در بين آنان باشي و بخواهي نماز جماعت 
بخواني, همه 

کیفیت اداي نماز خوف (65) 

یکباره به نماز نایستند, بلکه عده‌اي از مومنین با تو به نماز بایستند و 
اسلحه خویش برگیرند و چون سجده کردند نماز خود تمام کنند و پشت سر 
شما بایستند. طایفه دوم که نماز نخوانده‌اند بيایند, و با تو نماز بخوانند و 
حتما اسلحه خویش با خود داشته باشند, چون آنها که دچار بيماري کفرند, 
خيلي دوست مي‌دارند شما از اسلحه و بار و بنه خود غافل شوید و یکباره 
بر شما بتازند. بله اگر بخاطر پاران یا بيماري حمل اسلحه برایتان دشوار 
بود مي‌توانید اسلحه را زمین بگذارید, اما به شرطي که احتیاط خود را از 
دست ندهید, که خدا براي کافران عذابي خوار کننده اماده کرده است.» 
(102 / نساء) 

ان اه مت سار کی راعان می که نات رز سس 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله مي‌نماید و او را امام جماعت فرض 
مي‌کند و مي‌فرماید: تو نماز را براي لشکر اقامه مي‌کني: نيمي از 
لشکر با آتتق دوز تیه آز تماز سر کت هی کت و مرو تخت تیفی. دبک 
به جماعت مي‌ایستند. ۱ 

(66) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیث 

این در حقیقت از قبیل بیان حکم در قالب مثال است تا بیان براي 
شنونده واضح‌تر شده, و در عین حال مختصرتر و زیباتر از کار دراید. 

پس مراد از اینکه فرمود: «اقَمّت لهَمْالصَلوة» خصوص نماز جماعت 
است, و مراد از جمله: «قلتَفَه نْفْهٌ مِلْهَمْ مَقك,» برخاستن طايفه‌اي از 
لشکریان اسلام به نماز با رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله بنحو اقتدا است که 
این طایفه مامورند اسلحه خود را با خود داشته باشند, و مراد از اینکه 
فرمود: «فاذ| سَجدوا.. تک این است که وقتي طابفه اول سجده آخر 
نماز را بجا آوردند و نماز را تمام کردند., در پشت سر طایفه 
دیگر قرار بگیرند 


هِ 


‌ 


و همچنین مراد از جمله: «ولیاَحْدُوا حِذَرَهم و أسْلِحتهْمٌ,» اين است که 
طایفه دوم که مي‌خواهند با رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله نماز بخوانند, نیز 
اسلحه خود را با خود داشته باشند. 

«و لا جناح عَلَیِکَم. ۰ این جمله بیانگر تخفيفي دیگر در کیفیت نماز خوف 
است؛ و آن اين است که گاه مي‌شود که يا بخاطر باران و یا بيماري, حمل 
اسلحه در نماز مشکل 

کیفیت اداي نماز خوف (67) 

مي‌شوند. حرجي بت آنان نیست که بدون اسلحه نماز بخوانند اما به 
شرطي که احتیاط داشته باشند. و از کفار غفلت نورزند. چون کفار همه 
اهتماهشازبه غافلکیر کردن: انان: انست. 


فشاز فر یه حالی. ساقطا غسی یا 


«قاذا قَصَیتَم الصَلوة | قاوکیوا اللة قیاما و فُعَودا وَعلي جُتُویکَم فاد 
اطمَأتَم 2 2 قاقییُوا الصَلوة ان الصَلوة کاتث علي الْوّمنینَ کتابا مَوقوتا,» 
«و چون ۳9 را تمام کردید در هرحال چه‌ایستاده و چه‌نشسته و چه‌خفته, ‏ 
به‌پهلو ‏ خدا را به‌یادآورید. این نماز شکسته مخصوص حالت‌خوف است پس 
مقمنین در اوقات معین انجام‌دهند.»(103/نساء) 

آوردن این سه حال: ایستاده, نشسته, به پهلو پا خفته کنایه است از 
استمرار ذکر, ٍ 

(68) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیث 

بطوري که همه احوال را فرا گیرد. مي‌فرماید: وقتي نمازتان تمام شد 
بطور دایم پودر همه احوال خداي تعالي را بیاد آورید. 

«فاذ] اطمام قَاقیموا الصَلوق» مراد به اطمینان اور است و چون 
جمله مورد بت در معابل حمله وا صَرَبْمْ في الأْضٍ هب« قرار گرفته, 
از ظاهر آن ثر رقف امن که مر اد یه اب استقرار, بر از سفر جنگ به 
وطن است, سیاق هم این معنا را تآیید مي‌کند, و بنابراین مراد به 
اقامه نماز در وطن؛ نشکستن ان و تمام خواندن ان است. زیرا 
تعبیر از نماز خوف به نماز شکسته اشاره‌اي به این معا دارد. 

در فقیه به سند خود از عبدالرحمان بن ابي عبد ال از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله در 
جنگ ذاتالرقاع با اصحاب خود به نماز ایستاد. به این صورت که 
اصحاب را دو قسمت کرد يلك دسته را پیش روي دشمن قرار داد و 
بادسته دیگر نماز خواند. 

نماز در هیچ حالي ساقط نمي‌شود! (69) 

او تکبیر گفت, آنان نیز گفتند, آن جناب حمد و سوره خواند وآنان ساکت 
بودنده اه رکوغ کرد آنان نیز رکوع کردند, او سنخده: کرد آنان تبز نخدم 
کردند. سیس رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله براي رکعت دوم بپا خاست و 
دیگر چيزي از حمد و سوره رکعت دوم را نخواند تا اصحاب خودشان حمد و 
سوره خواندند و رکعت دوم را تمام کردند و به یکدیگر سلام دادند, و به 
طرف لشکریان رفته ودر برابردشمن ایستادند و دسته دوم که تاکنون در 
برابر دشمن ایستاده بودند آمدند و پشت سر رسول خدا صلي‌الله علیه و آله 
ايستادنه. آن جناب تکبیر گفت: آنان نیز گفتند و سکوت کردند. رسول خدا 
صلي‌الله علیه آله حمد و سوره خواند و به رکوع رفت؛ آنان نیز رکوع 
کردند, آن جناب سجده کرد آنان نیز سجده کردند. آنگاه رسول خدا 


نشست و تشهد خواند و به ایشان سلام داد. 

آنان برخاستند يك رکعت باقیمانده خود را خوانده و در آخر به یکدیگر سلام 
دادند و این همان نماز خوفي است که خداي تعالي در آیه شریفه: *«5 آذ| 
کرت فيهم فاْقَمّت 

(70 نماز و روزه از دیدگاه .قرآن و ی 

هم الط وة.. . کتاباه و ,»پیأمبر گرامیش را به خواندن آن دستور 


طریق نماز خوف بخواند. باید يك رکعت را با طایفه اول بخواند و بایستد تا 
آنان دو رکعت دیگر را خود بخوانند و سلام دهند و در جاي طایفه دوم قرار 
بگیرند آنگاه رکعت دیگرش را با طایفه دوم بخواند... تا اخر حدیت. 

و در کتاب فقیه شیخ صدوق علیه الرحمه به سند خود از زراره و محمد بن 
مسلم روایت کرده که هر دو گفتند: به امام باقر ابي جعفر علیه‌السلام 
عرضه داشتیم: چه مي‌فرمائید درباره نماز در : سفر؟ چگونه باید ان نب 
خواند؟ و چند رکعت باید خواند؟ خداي عز وجل مي‌فرماید: «و اذا صَرَ 

في الاأرض فیس عَأیِکم جُناج آن تفْضژوا من‌اللوة. 7 ۲ 
تک ان اس تسد شامور مس نات تناها کار 
خواندنش در حضر واجب است. 

نماز در هیچ حالي ساقط نمي شود! (7/1/ 

مي‌گویند: عرضه داشتیم: آیه شریفه نفرموده که «افعلّوا» - چنین کنید ِ 
بلکه فرموده: حرجي بر شما نیست اگر نماز را بشکنید. و اين عبارت 
وجوب را نمي‌رساند, بلکه مي‌رساند که مسافر مي‌تواند 1۳ را بشکند. 
عنات.غاس هه مخت با ار ان سای کرد سس وان شک 
نماز در سفر واجب است. همانطور که تمام خواندنش در حضر واجب 
ست . 

حضرت در بپاسخ فرمود: . مگر خداي عزوجل نفرموده: ج«انّ الصّفا 
ال رَوة من شعایر اللّه ققن حعالبیّت آواغتمر قلا جُناح عَلَیّهٍ آن 
یَطَوّف بهما؛» (158 / بقره) با اينکه مي‌دانید که طواف بین صفا و مروه 
واجب است: چون هم خداي تعالي آن را در کتابش ذکر کرده و هم 
پیامبرش آن را عمل کرده, تقصير در نماز سفر نیز همین‌طور است هم 
خداي تعالي در کتاب مجیدش ذکر کرده و هم رسول خدا 
ی لهاتم اله عصا ار زا ساده کردم است: 

(72 نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

مي‌گویند: عرضه داشتیم: حال اگر کسي در سفر, چهار ركعتي بخواند, باید 
اعاده کند پا زه ؟ فرمود: اگر آیه تقصیر را خوانده و برایش تفسیر شده و با 
این حال چهار ركعتي خوانده, باید نمازش را دوباره بخواند, و اگر نخوانده و 


پا اگر خوانده معنایش را نفهمیده, اعاده بر بر او لازم نیست. و نمازها 
همه‌اش در سفر دو ركعتي است؛ همه نمازها ۷۱ نماز مغرب, که در 
سفر نیز سه رکعت است و شکسته نمي‌شود, جون رسول خدا 
صلی ال لاله ار اسر ی محص مر ی اف کاس با ار 
حدبت. 

ودر درالمنثور است که ابن ابي شیبه و عبد بن حمید و احمد و مسلم و ابو 
داود, و ترمذي و نسائي و ابن ماجه و ابن جارود و ابن خزیمه و طحاري و 
ابن جریر و آبن منذر و اين آبي حاتم و نحاس (در ناسخ خود) وابن حبان 
ی ی روایت ق ۳ ار 
پرسیدم : آیه شریفه «. لین علیکم خنام آن عفد تَه من الصَّلوة ان خفتم 
آن سکم الدین کقتوا هب و بر 

نماز در هی حالي ساقط نمي شود! (7/3) 

خوف دانسته و امروز مردم خوفي ندارند, دیگر چرا باید نماز را شکسته 
بخوانند؟ عمر گفت: من نیز همین تعجب تو را کردم و علت آن را از 
رسوان وا یاهع الم وا فدص فا موه کی بت ای ای 
۱ ات ۱ ار و ۱۱-۳9 
شما مسلمین. و اما ايینکه واجب است نماز شکسته شود براي این است 
که قبول تصدق خدا واجب است. پس صدقه خدا را قبول کنید و در سفر 
تما را عام واه 

و در همان کتاب است که عبد بن حمید,و نسائي وابن ماجه وابن حبانو 
بيهقي در کتاب سنن خود از امیه بن عبداللَة بن خالد بن اسد روایت ت آورده 
که از پسر عمر پرسیده است: 1 
ما تنهز نماز خوف را در قرآن مي‌بينيم و اما نماز مسافر را نمي‌يابيم. پسر 
عمر گفت: اي برادرزاده. خداي تعالي محمد صلي‌الله علیه آله را وقتي 
فرفتاد کة ما هیچ جیزق نمن‌دانتيم. تا کزیر :ها آنچه: می کنيض, ظبق, عمل 
رسول 

74( نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

فد ای ال عا وا و کم مایم سم ار اه مک وه 
ی ۱ ۹ 
باب کرده است. 

و در همان کتاب است که ابن ابي شیبه و ترمذي (وي حدیث را صحیح 
دانسته) و نسائي از ابن عباس روایت کرده‌اند که گفت: ما در بین راه مکه 
و نیز در همان کتاب امده که آبن ابي شیبه و احمد و بخاري و مسلم و ابو 
داود و ترمذي و نسائي از حارثه بن وهب خزاعي روایت کرده‌اند که 


گفت: من نماز ظهر و عصر را در منا با جمعيتي بسیار زیاد و با 
افتیتی: کال به رتسول -«خدا ضلي‌الله‌غلیه و اله. افتدا کردم و آن:جنات 
دو ركعتي خواند. 

رواياتي که کیفیت نماز خوف را و مخصوصا نماز شکسته در سفر را 
بطور 

نماز در هیچ حالي ساقط نمي‌شود! (75) 

کلي بیان مي‌کند جایش در علم فقه است و از موضوع بحث تفسیر ما 
خارج است. (1) 


« يا یه الذین امَوا اذا تودج للطّلوة من وم الْجْمْعَةٍ قاسَعوا الي ذکُرٍ اللّه 
و دروا البْع کم حبَر کم ان کم تقْلَمُون» 

«هان اي کساني که ایمان آوردید هنگامي که در روز جمعه براي نماز 
جمعه اذان 

1- المیزان , ج 5 , ص 96. 

(76( نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

داده مي‌شود به سوي ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید, 
اگر بفهمید این براي شما بهتر است.» (9 / جمعه) 

«فاذا قضیت الصل وه انت تشروا في‌الأرض و ابتعوامن قصّل‌الله 
وا کرغا ال کنیا هلک تفلحُون,» 

«و چون نماز به پایان رسید در زمین پراکنده شوید واز فضل خدا طلب 
ی ۲ 
«و آذا راو تجاره او لهُوا انقضوا : | الیها و ترکوك 8 ِ قل ماعلد الله 
حَیز من ال و و من الْجارة و له خر ال #ازفین 

هو چون در بین نماز از تجارت و لهوي با خبر مي‌شوند به سوي آن متفرق 
کشته تو رادر خال خطبه. سر با رها می ‌کنند بکو آنچه نزد خدا 
است از لهو و تجارت بهنر است و خدا| بهترین رازقان است.» (11 / 
جمعه) 

این آیات وجوب نماز جمعه و حرمت معامله را در هنگام حضور نماز 
تاکید نموده, در ضمن کساني را که در حال خطبه نماز ان را رها 
نموده, به دنبال لهو و تجارت مي‌روند عتاب نموده. عملشان را 
عمل بسیار نایسند مي‌داند. 

منظور از نداء براي نماز جمعه, همان اذان ظهر روز جمعه است. منظور 
از نماز روز جمعه همان نمازي است که مخصوص روز جمعه تشریع شده, 
و منظور از سعي به سوي ذکر خدا دویدن به سوي نماز جمعه است. و 
مراد از ذکر خدا همان نماز است. 
تشریع نماز جمعه(77) 

جمله «...و دروّا البِیعٍ...» امر به ترك بیع است, و به طوري که از سیاق بر 
مي‌اید در خقيفت تهی از هر عملی است که انسان را از تماز بان بدارد: 
حال چه خرید و فروش باشد. و چه عملي دیگر. و اگر نهي را مخصوص به 
خرید و فروش کرد از اين باب بوده که خرید و فروش روشن ترین مصداق 
اعمالي است که آدمي را از نماز باز مي‌دارد. و جمله «.. لِکم خر لَکَم ان 
نم تلف ون,» تشویق و تحريك مسلمان‌ها ‏ ی 9 ۳ 


که بدان قاضتان شده‌اند. 
«قاذا فضِیّت‌الَلوةٌ قائتشروا في‌الاْرْض و ابتعُوان قصل‌الله...,»(10 / 
جمعه) منظور از قضاء صلوه اقامه تا و تمام شدن آن است و 
مراد از انتشار در ارض متفرق شدن مردم در زمین و مشغول شدن در 
كارهاي روزانه براي به دست اوردن فضل خدا - يعني رزق و روزي - 
است. 
و اگر در میان همه کارهاي روزانه فقط طلب رزق را نام برد, براي این 
دید کوعارز 
(78/ نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیبت 
ترتدشخ ور اه فیلی وامع شوم لیکن از اانی کشا در اف فدای یم 
کت ور ار لسع هه کار فا اشت؛ کم افیا از فماز بار مم داد 
لاجرم باید بگويیم منظور از طلب رزق هم همه کارهايي است که عطیه 
خداي تعالي را در پي دارد. چه طلب رزق و چه عیادت مریض, و یا 
ی ی ترآ ات ما را را ای تسا وی ور 
مجلس علم, و یا كارهايي دیگر از این قبیل. 
جمله «. .قانتشرغا في‌الاض. ۰ امري است که بعد از نهي قرار گرفته, و 
اد تظر آدیی و فواعد علم اصول ها جوان نو آباخه زا افادم هص کنه م9 
که امر همیشه براي افاده وجوب است, و همچنین جمله «وابتَعُوا» و جمله 
«واذک و « 

باکر الا ها اه هم 0 ار فا ید تور 
نج اعم از ذکر زباني و قلبي است, در نتيجه شامل توجه باطني 
و کلمه «قلاغ» به معناي نجات از هر نوع بدبختي و شقاء است. وقتي 
انسان زیاد به 
تشریع نماز جمعه (79) ۲ 
یاد خدا باشد, این یاد خدا در نفس ادمي رسوخ مي‌کند. و در ذهن نقش 
مي‌بندد. و عوامل غفلت را از دل ريشه کن ساخته, باعث تقواي ديني 
یر و که 4 مظئه فلاح است. هم‌چنان که فرموده: #.««-:< اما الَح 
1 9 خی مم‌المو و من‌التجارة واللّه حیالزازقین.»(11/ 
خموی قزر این عنشت ار اه فه رسوا ختا یلاع الم امد 
مي‌کند که مردم را به خطايي که مرتکب شدند متنبه کند, و بفهماند که 
کارشان چقدر زشت بوذه است: 
فراد آزمصاه سا یه ال وان ات کشا ال در مرادن 
که د. اسان کی اجه فد ها است ار اش محارت هر ات بر 


این که ثواب خداي تعالي خیر حقيقي و دائمي, و بدون انقطاع است, و 
اقا آن‌چه در لهو و تجارت است اگر خیر باشد خيري خيالي 
وغیر دائمي و باطل است و علاوه بر این جچه بسا خشم خدا 

(80) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیث 

را در پي داشته باشد. همچنان که لهو هميیشه خشم خداي تعالي را 


در يني دارد. 


نماز جمعه, اصلاح کننده دنیا و آخرت مردم 


این سوره به بياني کاملاً انگيزنده, مسلمین را وادار مي‌کندکه نسبت به 
نماز جمعه اهتمام بورز ند و آنچه در به پاداشتنش لازم است فراهم سازند, 
خی تاه از اس کارت ای ماهتا نش خر ان 
هم دنياي مردم را اصلاح مي کند. و هم آخرتشان راء وخداي تعالي بیان این 
ای اس تمه ار که ار کر هر سان یی ان رسای 
اما فص تس ای هراس ان ان با ال صالح 
واخلاق پاك تزکیه شان کند. و کتاب و حکمتشان بیاموزد و به همین 

کتاب خدا و معارف دینش را به بهترین ۱ 
ملحق مي‌شوند, و نسل‌هاي بعد از آنان تحمیل کرد, و زنهارشان داد از 
آننکه صل,هوه فانشد کم:حدای شالی تورات را سر این حمل. کرو ولی 
انان ان را حمل نکردند, و به معارف 

نماز جمعه, اصلاح کننده دنیا و اخرت مردم (81) 

آن معتشتد نشدنده وا به اخکامش. غمل نکرژندر در تتیجه مانند آلاغی ندید 
که بارش کتاب باشد, و در آخر به عنوان نتیجه دستور مي‌دهد که 
وقتي بانگ نماز جمعه بلند مي‌شود, بازار و داد و ستد را رها نموده, به 
سوي ذکر خدا بشتابند. 

و نیز افرادي را که خلاف این دستور عمل مي‌کنند ,و رسول خدا 
صلیاللسلیهواله زا کر خالن که مشغول حطیه نما است: رها نموه به 
سوي دادوستد مي روند؛ سرزنش مي‌کند, و اين رفتار را نشانه ان 
مي‌داند که این‌گونه افراد معارف کتاب خدا و احکامش را 
دز کتاب فقیه ۳ ۵ آمده که: در مدینه هر وقت موّذن در روز جمعه اذان 
مي‌گفت: شخصي ند مي‌داد دیگر خریج و فروش مکنید, حرام است. براي 
ان کم حق تعالب کرعوت سا اما آلذین اموا ادا تمدق للصلوه من تزم 
لحْمعَةٍ قاسَعوا الي ذکُر اه و درو البع...!» (9 / جَمْعه) 

(82) ۳ و روزه از دیدگاه قرآن و ۳ 

در تفسیر قمي در ذیل جمله «فاس شْقوا الي ذکر الله,» گفته: سعي به معناي 
سرعت در آراه رفتن است, و در روایت ابي الجارود از امام باقر 
علیه‌السلام آمده که فرمود: وقتي گفته مي‌شود «قَاسْعوّا» معنایش این 
است که بروید و چون 1 مي شود «اسعوا» معنایش 7 است که براي 
فلان هدف عمل کنید. و گر ان سوره جمعه معنایش این است که براي 
نماز جمعه شارب (سبیل) خود را کوتاه کنید, و موي زیر بغل را زائل 
سازید, ناخن بگیرید. غسل کنید, بهترین و نظیف‌ترین جامه را بپوشید. و 


خود را معطر سازید, آنها سعي براي نماز جمعه است. 

و سعي براي روز قیامت هم این است که آدمي خود را براي آن روز مهیا 
کند, همچنان که فرموده: «و من اراد الاخرَة و سَعي لها سَعغیها و هو 
مَوْمنْ.» (19 / اسراء) (1) 

1- المیزان , ج 19 , ص 443 و 461 . 

نماز جمعه, اصلاح کننده دنیا و اخرت مردم (83) 


«و لا یصَل علباً آحد مهم مات آبدا و لا تقغ علي قَبْرٍها ا کر تابالاه ی 
رشوله و مائوا و هم فاسقون,» 

«هیچوقت بر احدي از آنان که مرده, نماز مگذار و بر قبرش 
مایست. زیرا ایشان به خدا و رسولش کافر شدند و با حالت فسق 
مردند!» (864 / توبه) 

اب ان سس مسا وا ای امه ایا از اه ان سرت 
بخواند بر كکسي که منافق بوده. و از اينکه کنار قبر منافقي بایستد, و این 
نهي را تعلیل کرده است به اینکه چون کفر ورزیدند و فاسق شدند و بر 
همین فسق خود مردند, و اين تعلیل تنها در اين آیه نیامده, 

(84) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

بلکه در هرجاکه گفتگواز لغویت استغفار به میان آمده همین تعلیل ذکر 
شده است. مانند آیه 90 راز همین سوره؛ و آیه یب سوره منافقین که 
مي‌فرماید: «سواء عَلیهمْ آستغقرت لَهُم أم : تستغفر لهْمْ ن تک وال 
لح ال لا نَدی اقَوم لغاسفین.» (6/ منافقین) 7 

ار ی که تراسا و 
و استيلاي کفر در دلش فاقد ایمان به خدا گشته دیگر راهي به‌سوي 
نجات ندارد, و نیز بر مي‌اید که استغفار جهت منافقین و همچنین نماز 
ات سر ات ات را کار یی ام ات 
مغفرت کردن. لغو و بي‌نتیجه است 

اس ها کر سل شا صا ای یر 
جنازه مومنینن نماز مي‌خوانده و در کنار قبور ایشان 
مي‌ایستاده و طللب مغعفرت و دعاأ مي‌کرده است. (1) 

1- المیزان , ج 9 , ص 487. 

نماز میت و نهي از اقامه نماز میت بر مرده منافق (85) 

)86( 





تاش نت وافمکه رشان ان 


و سسن: الیل فتعت به بافله لل شین تنل و تاه 
مَحمودا,» 

«و بعضي از شب را بیدار باش و تهجد کن که این نماز شب تنها بر تو 
واجب است., باشد که خدایت به مقامي محمود (شفاعت) مبعوث گرداند.» 
(۰79/ اسراء) 

«تهجد» به معناي بيداري بعد از خواب است. و کلمه «نافِلع» به 
معناي زيادي است. و معناي آیه چنین است که قسمتي از شب را 
پس از خوابیدنت بیدار باش و به قران (يعني نماز) مشغول شو, نمازي 
(87) 

«مقاما مَحَمَودا» ممکن است به معناي بعث باشد, و معنا چنین مي‌شود: 
باشد که پروردگارت تو را بعث کند بعثي پسندیده. ِ 
در اینجا محمود بودن مقام ان جناب را مطلق اورده و هی قيدي به ان 
نزده است, و این خود مي‌فهماند که مقام مذکور مقامي است که همه کس 
آن را مي‌پسندد, و معلوم است که همه وقتي مقامي را حمد مي‌کنند که از 
آن خوششان بیاید, و همه کس از آن منتفع گردد. و به همین جهت آن را 
تفسیر کرده‌اند به مقامي که همه خلائق آن را حجمد مي‌کنند, و آن مقام 
شفاعت کبراي رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله است که روز قیامت در آن 
مقام قرار می کیو و روایات وارده در تفسیر این آنة از طرق شیعه و 
سني همه متفقنج بر این 

#و فتل س او خانسی هس وق و آکرختی فکوع دق وا گعل لن 
قز دنك شلطانا تصیرا, « 

«و همواره بگو پروردگارا مرا با قدمي صدق داخل و با قدمي صدق بیرون 
کن و به من از جانب خود بصیرت و حجت روشني که همواره یاربم 
کند عطا کن.» (80 / اسراء) 

ِ نماز و روزه ِ دیدگاه قرآن 0 

صلي الله علیه و له را امر مي‌کند که از پروردگارش بخواهد در تمامي مدخل 
و مخرح‌ها او را سرپرستي کند. و از ناحیه خود سلطاني به او دهد که او 
را پاور باشد, در نتیجه از هیچ حقي منحرف نگشته وبه سوي هیچ باطلي 
متمایل نشود. (1) 


نماز شب و تهجد رسول الله و مو 


وان رَبك یعلمْ نك تقوم آني م من تلّي الیل و نطْقة و ثنَهْ و اه من 
آلذین مَعك و اللة یقح الیل و اهاز علم آن ن تخضوة قنات علکع 
قفا ما مسر من لقن علم ی 2 : 
في الاژض یبتَعُونَ من قَصْل الله و اخرون 4 2 فا 
1 الم رازم 1 ص211 
نماز شب و تهجد رسول الله و موّمنین (89) 

سر ملة و آقیفوا الصّلاة و ائوا الرْکوة و آفرضواالة قزضا حبتنا. و ما 
تقففوا سکم من عیر تجدغة علة ال هو عرا و امظم آجْرا و اشتففرغا 
له ان ال عَفُور رحیمٌ,» 

«پروردگار تو مي‌داند که تو و گروهي از مومنین که با تو هستند نزديك از 
و تلت شب و کاهی تضق: آن و حاهی خلت آن را زندم می‌دازید و خدا که 


م0 
۳ 
.ه) 
5 
۳ 
ی 
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تقدیر کننده شب و روز است مي‌داند که تشخیص دو ثلث و نصف و ثلث 
این پس هر مقدار که برایتان میسر است از قران بخوانید .و نیز مي‌داند 
که براي شما بيماري پیش مي‌آید عده‌اي به سفر مي‌روند تا از رزق خدا به 
دست آورند جمعي دیگر در راه خدا جنگ مي‌کنند در چبین چنین احوال نیز هر 
خ دا وام د هید وامي نیکو و بدانید انچه ی 
پیش براي خود مي‌فرستید نزد خدايیش مي‌پيابيد, اما بهتر از انچه که 
کردید و با اجري عظیم‌تر و از خدا طلب 

(90) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

مففرت کنید که خدا آمرزنده و رحیم است.» (20/مزمل) 

سخن در این آیه شریفه براي تخفیف دادن به دستوري است که در اول 
سوره به شخص رسول‌خدا صلي الله علیه و آله داد, و در آیه «انّ هذه 
تدکره... ۰ در وسط سوره آن دستور را به عموم موّمنین تعمیم داد, و آن 
عبارت بود از پرداختن به نماز شب و تهجد, در این ای مي‌خواهد بفرماید: 
خدا از مومتین اکفا کرد به هر مقدازی که‌بوانند از فران تلاوت کند پمن 

آیه شریفه مي‌خواهد دستور 7 ۳ 
ی اد بت ای 
«ن ری بقلم نك تشوم آدني من لّي ال و نطقه و له 

ی او ی ات ما ور تست اد 
مي‌فر ماید: ۵ عیانص بو و کو عفتی: ال شیب رآ ند 


و مراد از معیت در جمله «و طایْقَهٌ من الذين مَعَكَ,» معیت در ایمان 
است, و ۱ 
نماز شب و تهجد رسول الله و موّمنین (91) 
بنابراین, ایه شریفه دلالت دارد بر این‌که بعضي از مومنین نماز شب 
0 همان‌طور که رسول‌خدا صلي الله علیه وله مي‌خواند. 

.عم آن تن ممضوخ قتاب عم قاروا متسر من الفْرّان. ۰ (200 / 
1 مي‌فرماید: همه شما نمي‌توانید يك سوم و يك دوم و دو سوم 
شب‌هاي سال را به خاطر كوتاهي و بلندي آن در ایام سال اندازه‌گيري 
بکنید. و مخصوصا دشواري این اندازه‌گيري وقتي بیشتر مي‌شود که كسي 
بخواهد اول شب بخوابد, و درست در يك دوم و يا يك سوم و يا دوسوم 
شب از خواب برخیزد, مگر این که از باب احتیاط همه شب را بیدار 
بماند تا یقین کند آن مقداري که مي‌خواسته بیدار باشد, بیدار بوده 
است. و یبا چاره‌اي دیگر بینديشد. 
پس مراد از این که فرمود: خدا دانست که شما نمي‌توانید اين مقادیر را به 
دست اورید این است که این احاطه براي عموم شما مکلفین میسر 
نیست, نه این که حتي هیچ فردي نمي‌تواند چنین احاطه‌اي پیدا کند . 
(92) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و 
رحمت الهیه‌اش به طرف شما توجه و رجوع کرد : و تکلیف شما را در این 
باب تخفیف داد, بنابراین, خداي تعالي بر بندگان خود توبه و رجوعي دارد. و 
آن این است که رحمت خود را بر آنان بسط دهد, و اثر این توبه خدا 1 
است که بندگان. موفق به توبه و رجوع به وي شوند ویا اين است که 
موفق به هر اطاعتي گردند. و يا این است که بعضي از تکالیف دشوار را 
به کلي بردارد, ویا دران تخفيفي بدهد. 
و منظور از اینکه فرمود: پس از قران هر چه برایتان میسور بود بخوانید, 
این است که در وظیفه شب زنده داري مر ار آن براي عموم تخفیف 
دهدنو. اکن غراف «فاع» زا بر اسر خفله آوزد. ودفر مود «قافروّ» براي این 
بود که بفهماند اين تخفیف نتیجه علم خدا به دشواري آن اندازه‌گيري‌ها 
براي مکلفین است. و لازمه این تخفیف توسعه یافتن تکلیف براي عموم 
مکلفین, و برخورداري همه از نعمت شب زنده داري است. هر کس به 
مقدار 
نماز شب و تهجد رسول اللّه و ممنین (93) 
وسعش؛ ,. نه اینکه خواسته باشد حکم ثلث و نصف و کمتر از دو ثلت را حتي 
براي ان فردي که قدرت احصاي ان را دارد نسخ کند. و بفرماید: از این به 
بعد این عمل بدعت و حرام است., براي اينکه گفتیم این عمل براي غالب 
مردم دشوار است نه براي همه, و اگر براي همه غیر میسر بود. و حتي يك 


نفر هم قادر به انجام آ نبود از اول تشریع نمي‌شد. جوبر خداي تعالي هی 
فردي را تکلیف به غیر میسور نمي کند: «لا یْکلفْ اللغٌ تسا الا وهعها!» 
(286 /بقره). ‏ 

علاوه بر اين, در ایه شریفه پیغمبر خود و طايفه‌اي از مومنین را تصدیق 
کرده که ثلث و يا نصف و يا کمتر از دو ثلث را شب زنده داري مي‌کردند, 
و مي‌توانستند این اندازه‌ها را رعایت کنند, و میسر نبودن _آن را به جمیع 
مردم نسبت داده, و معلوم است که جمیع مرم عبارتند از انها که این کار 
را مي‌کردند. و انهايي که نمي‌ کردند. پس حکم شب زنده داري شاق بر 
ی میت الم اتب سای بر عم 

(94) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدبت 

مسلمانان. و چون چنین است تکلیف را طوري تخفیف‌داد که هم اصل تکلیف 
براي افرادي که قادر بر از ری هستند بماند, و هم آسانتر آن براي 
همه میسور شود, و فرمود: «...َافْرَوْامائیَسَرَ من‌للْفْران,»وحکم 
شب زنده‌داري چه‌حداکثرش 0 و دوثلثت و لصف و چه‌حدا|قلش 
يعني‌خواندن مقدارمیسو را زقرآن براي عموم مومنین مستحب است. 

«عَلِم آنْ سَیَکونْ مِنکَمْ مَرَضي و اخرون یَصْریُون في الاَرْضیبتَعُونَ من 
سل ال 5 اخرون تفانلون ف شبیل الام» این قبعمت از آبه به مصاحت. 
دیخر. کهباغت نخفیی ,در اهر ند قیاض در باست:ه تفه و کر از ده 
ثلاث شد اشاره مي کند, مي‌فرماید: علاوه بر اینکه حکم باد شده بر عامه 
مکلفین دشوار است. این دشواري درباره بیماران و رزمندگان بیشتر 
است, و مراد از « ضصوب في الازض» مسافرت., و مراد از «ابتغاء مسن 
فصل الله» طلب روزي از راه مسافرت به نواحي زمین براي تجارت 
است. 

فان اس تن میم ۶ آقیمّوا الصَّلاة و ائوا الرکوة و آفرضُوااللة قرّضا 
حسنا,» در این قسمت از آیه حکم تخفیف را 1 
شود. و مراد از خواندن 

نماز شب و تهجد رسول اللّه و ممنین (95) 

از قرآن به مقداري که میسور باشد. نماز خواندن به مقداري است 
مناسب, با وسعت زماني که شب زنده داري کرده‌اند. 

و مراد از نمازي که مامور شده‌اند به جاي اورند نمازهاي واجب است. 
بنابراین. اکر ابه را مدني ,بدانيم منظور همین تمازهای. عاجب بنجکانه 
خواهد بود, و اگر مكي باشد باید بگوییم منظور نمازهايي است که قبل از 
هجرت 1 بوده, و مراد از زکات زکات واجب است., و منظور از قرض 
دادن آن به خداي تعالي, انفاق‌هاي غیر زکات و صدقات مالي است که در 
راه خدا داده مي‌شود. و عطف امر به اقامه نماز ودادن زکات و قرض 
دادن به خدا , به مساله تخفیف, براي اشاره به این معنا بوده که تکالیف 


ديني همچنان به وجوب و اهمیت خود باقي است., و خداي تعالي همچنان 
به امر ان اعتنا دارد پس كکسي خیال نکند که تخفیف از شب زنده‌داري به 
سایر وظائف سزایت کرده است 1(۰) 


(96) تما و روزه از قرآن و حدبت 


استغفار در نماز شب در سحرگاهان 


«انٌ الفین في جات و غون,» 

«محققا مردم با تقوي در بهشت‌ها و چشمه سارهايي وصف 
ناپذیرند,» 

(15/ذاریات) ۱ 

«اخذین ما اتهْمْ رهم انَهْمْ کائو اقبل ذلك مَحسنين,» 

«در حالي که به آنچه پروردگارشان به ایشان مي‌د هد 
راضي‌اند. جون در دنیا [ از نیکوکاران بودند,» (16 / ذاریات) 

«کاثٌ وا قلیلا من الیل مایهجعون,» 

«آري, اندكي از شب‌ها را مي‌خوابيدند,» (17 / ذاریات) 

استغفا 2 نماز شب در سحرگاهان (97) 

5 بالاشحار 8 2 پسشستففژون.» 

«و در سحرها استغفار مي‌کردند.» (18 / ذاریات) 

«و في آمقوالهم وق للسائل و المخژوم.» 

«و در اموال خود براي سائل و محروم حقي قائل بودند.» (19 / 
ذاریات) 

«انْ 2 في جنات و عَیْون,» اين جمله حال متقین را بیان مي‌کند, آن 
حالي را که در قیامت دارند. 

«اخذین ما انم رهم اتَقِم کائوا بل ذلك مُحخسنین.» يعني آنها 
قابلیت آنچه را که 9 مهربان به آنه | اعطاء کرده دارند در 
حالي که از خداوند و از آنچه به آنها داده راضي‌اند. 

نت ای مطالب قبل خود را تعلیل کرده مي‌فرماید: اگر متقین چنین وضعي 
دارند به خاطر این است که قبلا يعني در دنیا در اعمالشان نیکوکار بودند, و 
اعمال نيكي داشتند. 

«کائوا قلیلاً من‌الَْل ما یهْجَعَونَ,» اين آیه و آیات بعدش توضیح مي‌دهد که 
چگونه نیکوکار بودند, ۶ یج مي‌کردند؟ 

متقین در دنیا زمان‌اندکي از شب را مي‌خوابیدند بیشترش را به عبادت 
مي‌پرداختند. 7 

«و بالأْمُحارِ هم یَسْتَعِْرُون» يعني در سحرها از خداي تعالي آمرزش 
گناهان خود را مي‌طلبي دند. 

(98) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 

5 في َمُوالهمٌ حق حَق للسایّل 5 المحژوم,» آن دو [ که گذشت سیره 
متقین نسبت ۱ خداي سبحجان ۳ بیان مي‌ کرد و مي‌فرمود شب 
زنده دارند و در سحرها استغفار مي‌کنند, ولي این اه سیر ه اسان را 


در برابر مردم بیان مي‌کند. و آن این است که به سائل و محروم 
کمك مالي مي‌کنند. 
و اضا اینکه فرصوت در اموال آنان خفن اش براي سانل بو محر وبا اننکه 
خو ‏ کهوتها دش امتوال اه تسه اموال س سست سا ار 
بوده که بفهماند متقین با صفايي که در فطرتشان هست این معنا را درك 
مي‌کنند. خودشان مي‌فهمند که سائل و محروم حقي در اموال 
انا تاره هه هی حمت-عل هه هی سس ای مت وا ا تیاده 
نيكوكاري را بر امیال نفساني خود مقدم بدارند. 
در مجمع‌البیان در ذیل کلام خداي تعالي که مي‌فرماید: 
5 پالأسشْحار هم بستعفزون» مي‌گوید: امام صادق علیه‌السلام فرموده: 
منظور این ات ی ات وتو که آختروته نماز شسب است, و در 
نزديك‌هاي صبح انجام مي‌شود, 
استغفار در نماز شب در سحرگاهان (99) 
هفتاد بار استغقار می کنند: 
و در الدر المنثور است که ابن مردویه از انس روایت کرده که گفت: 
نی لح صلب له عله له مود را ورن 1۳ مات اکن 
شب را بیشتر از اول شب دوست دارم ون داي تعالي فرموده: 
5 بالاشحار هم پستغفرون. دا 

در همان کتاب است که ابن مردویه از ابن عمر از رسول خدا| 
ی نله علره لد رانت کندم که ص بانتق. کش که ار معا مهوت 
بالأسحا ر هم یستغفرون,» پرسید, فرمود: يعي نماز مي‌خوانند. 
ات : شاید تفسیر استغفار به نماز از این جهت است که استغفار جزئي 
از نماز شب, يعلي تماز وت انتت: هم‌چنان که در ایه ». فان الفجر. 
ان قزان جر کان 1 مشهودا» (78 / اسراء) منظور از قرآن فجر همان 
آ ی ۳ 
(100) نماز و روزژه از دیدگاه قرآن و حدیت 





«... الطَلوة کاتث عَلّي الْوْمنينَ کتابا مَوفْوتاء» 
«...نماز واجبي است که باید مومنین در اوقات معین انجام دهند.» (103 / 
نساء) 
در كافي به سند خود از داود بن فرقد روایت کرده که گفت: من از امام 
صادق علیه‌السلام از 
(101) ۱ 
معناي آیه «...ِنّ الصَلوة کاتث علي الموّنینَ کتابا مَوَقوتاء» پرسیدم 
فرمود: «کتابا مَوَفوتا» به معناي کتاب ثابت است و اگر اندكي نماز را 
جلوتر و عقب‌تر خوانده باشي ضرري به تو نمي‌رساند, مادامي که سیر ۹۷ 
اضاعه(لٍ ِ دد نیاورد و مصداق آیه «آضاغوا الصَْلوة و اَبِعّوا الشهواتِ 
فسَوف , ِ< (59/مریم) واقع نشده‌باشي. 
مولف: ۰ ت اشاره به این معنا دارد که نمازهاي پنجگانه از نظر 
وقت موسع‌اند و هر يك وقتي ممتد دارد. رواياتي دیگر نیز بر این 
معنا دلالت دارد. 
و در تفسیر عياشي از محمد بن مسلم. از يكي از دو امام باقر و صادق 
علیه السلام روا؛ بت کرده که درباره نماز مغرب در سفر فرمود: اگر ساعتي 
تأخیر بیفتد ترك نمي‌شود, اگر بخواهي مغرب و عشا را در زمان عشا 
بخواني و اگر بخواهي مي‌تواني ساعتي به دنبال کارت بروير تا شفق از 
بين برود - آن وقت بخواني. چون رسول‌خدا صلي الله علیه وآله نیز نماز 
ظهر و عصر, و مغرب و عشاء را با هم خواند و گاهي زودتر, يعني اول 
وقت مي‌خواند و گاهي تاخیر مي‌اند اخت. 
خداي تبارك و تعالي نیز که مي‌فرماید: «ان‌الصَْلوة کاتث عَلي الَمومنین 
کتابا 
1- به معناي ضایع کردن است. 
(102) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 

مَوْفُوتا» منظورش همین است که نماز وقتي وت دارد و جز این 
منظوري ندارد. زیرا اگر آن‌طور بود که اهل تسنن ادعا مي‌کنند. هرگز 
رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله آن‌طور که در بالا 9 کردیم نماز نمي‌خواند, 
يعلي نماز را از وقتش تأخیر نمي‌انداخت. چون رسول خدا| 
صلي الله علیه وآله از هر کس ديگري عالم‌تر و باخبرتر به احکام دین است و 
اگر آن‌طور که آن‌ها مي‌گویند بهتر بود محمد رسول اللّه صلي‌الله علیه و آله 

به آن دنور فن‌داد. ۱ 
مولف؟ این‌روایات‌نمونه‌اي‌بوداز رواياتي‌که در این‌باب‌آمده. وگرنه 


روایات‌وارده در این باب‌ازطرق شیعه و سني و مخصوصا ازطرق‌ائمه 
اخل‌الی الا سار ات( 


مراقبت از عدد نمازها 


«و الذین هم علي صَلواتهم بُحافظون,» 

«و آن‌هایند که 2۳ خود را از هر منافي محافظت مي‌کنند.» (9 / 
مومنون) 

این‌که فرمود: نماز را محافظت مي‌نند. قرینه این است که مراد 
محافظت از عدد 

1- المیزان , ج 5 , ص 100. 

مراقبت از عدد نمازها (103) 

است. پس مومنین محافظت دارند که يكي از نمازهایشان فوت نشود 
ودائما مراقب آنند. حق ایمان هم همین است که مقمنین را به چنین 
در تسیر قمي در یل آسنة 5 الذین هم علي صَواتهم 
یحافظون,» 9 يعظي اوقات نماز و حجدودش را حف_.ظ 
مي‌کنند. 

و در کافي به اسناد خود از فضیل رواپت کرده که مي‌گوید از حضرت باقر 
علیه‌السلام پرسیدم منظور از آیه «الذین هم عَلي صلوانهم 2 تسافظوننه 
چیست؟ فرمود: مفصود نمازهاي واجب است. آن که پرسیدم 
منظور از آیه «الذین هم عَلي صََواتَهم دایْمّون,» (23 7 معارج) 
چیست؟ فرمود: نمازهاي نافله آ قوش (1) 

1- المیزان رج 15 بر ص 12 . 

(104) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 


شرایط مهم انجام نماز 


«یاآیّاالذین مژ وا لاتشْرئوا الصّلوة و آئث شکاری حتّي تعْلَمُوا ما 
تقولون و لا جْثْبا الا عايري بتبیل حني تقتسیلوا و ان تم مَرّضي او علي 


شفر او جاء اعد منک من الفانط آو نم | لساء قلَم تجذوا ماء قتمَمَوا 
ضفیدا طببا قافشتجوا بخوهئم و آندیک ان اللة کان عف وا عفتورا» 


«هان اي 0 که ایمان آورده‌اید. در حال مستي به نماز (مسجد) نزديك 
نشوید, صبر کنید تا مستي شما زایل شود, و بفهمید چه مي‌گویيد, و نیز در 
حال جنابت به نماز (مسجد) نزديك نشوید, و از آن عبور نکنید ۳ غسل 
کنید, و اگر بیمار و یا در راه سفر بودید, و یا 9 از شما از بیت خلوت 
آخدمم وبا زنان 

شرایط مهم انجام نماز (105) 

تماس جنسي پیدا کردید. و براي غسل آنت نيافتید. با خاك پاك تیمم 
کنید, يعني دست به خاك زده صورت و دو دست خود را مسح کنید. که 
خدا بخشنده آمرزگار است.» (43 / نساء) 

مراد از کلمه «الصَلوةٍ» مسجد است. براي این که مي‌فرماید در حال 
جنابت نیز نزديك مشوید, و از ان عبور نکنید, پس در این تعبیر مجاز به کار 
رفته, و چون استعمال مجازي مجوز لازم دارد, مجوز در این که مسجد را 
نماز خوانده, جمله: «حَتّي تَعْلَمّوا ما تقولون,» است, چون اگر فرموده بود. 
در حال مستي نزديكت مسجد. نشویده دیکر تعلیل آوردن: با جمله <«عنی 
تَعْلمّوا ما تَفُولْونَ,» خيلي مناسب به نظر نمي‌رسید. و اي بسا این تعلیل 
معنايي دیگر را مي‌فهماند. که مقصود گوینده نیست. با این که مقصود این 
بوده که بفهماند شما در حال نماز روبروي مقام عظمت و كبريايي خدا| 
قرار دارید, و با رب العالمین سخن مي‌گویيد, پس صلاح نیست که در این 
حال مست باشید. و عقل خود را با پليدي شراب باطل کنید. و نفهمید چه 
مي‌گوئيد. 

و این معنا بطوري که ملاحظه مي‌کنيد. اقتضا مي‌کند بفرماید در حال 
مستي به نماز ۱ 

(106) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدیت 

نزديك نشوید., ولیکن از انجايي که به حسب سنت بیشتر نمازها در مسجد 
واقع مي‌شود تا به جماعت انجام شود. ولي چون این نیز منظور بوده که 
احکام جنب وداخل مسجد شدن او نیز بیان شود لذا براي این که مطلب را 
با کوتاه‌ترین عبارت بیان کرده باشد, فرمود: در حالي که مستید نزديك به 
نماز نشوید تا بفهمید چه مي‌گوئيد, در حال جنابت نیز نزديك نشوید, و عبور 
مکنید, تا انکه غسل کنید... و بنابراین. پس همان طور که گفتیم جمله 


«حثي تَعْلَموا ما تمولون,» در مقام این است که نهي از شرب خمر به 
طوري که مستیش تا حال نماز باقي بماند را تعلیل کند, و بفرماید: اگر ما 
شما را از شراب نهي کردیم. غایت و هدفمان این بود که در نماز بفهمید 
چه مي‌گویید. پس کلمه «حْي» در جمله نامبرده براي افاده غایت و 
علت است. نه براي مرزبندي حکم.(1) 

1- المیزان , ج 4 , ص 69<. 

شرایط مهم انجام نماز (107) 


خشوع در نماز 


«آلذین هم في صَلاتَهمٌ خاشغون,» 

«مومنین همانهایند که در نماز خاضعع و خاشعند.» (2 / 
مومنون) 

«خشوع» به معناي ۳ خاصي است که به افراد مقهور دست مي‌دهد. 
افرادي که در برابر .سس قاهر قرار گرفته‌اند, به طوري که تمام توجه 
آنان معطوف او گشته و از جاي دیگر قطع مي‌شود. و ظاهرا این حالت 
حالتي است دروني که 1 نوعي عنایت, به اعضاء و جوارح نیز نلست داده 
مي‌شود., مانند کلام رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله به طوري که روایت شده 
- در باره شخصي که در نمازش با ریش خود بازي مي‌کرد فرمود: اگر 
دلش داراي ۱ 

(108) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدیت 

خشوع مي‌بود جوارحش نیز ‌خاشع مي‌شد. و نیز مانند کلام خداي تعالي که 
قی‌فزماید: بو عشعت واگ ث للرَخمن....» (108 / طه) که خشوع را 
به صوت نسبت داده است. 

اين ایه اوصاف موّمنین را مي‌شمارد, اوصاف ايماني که زنده وفعال_ باشد, 
و آثار خود ر داشته باشد, تا غرض مطلوب از آن حاصل شود. و آن اثر 
فلاح و رستگاري است که دارنده چنین ايماني نماز را بیا مي‌دارد. چون 
تحاز عبارت ات« از وحه کسی که خر فعر و دلت بدارد به‌بذر کاه قظامت 
و کيربايي ومنیع عزت و بهاي الهي. 

مستغرق در ذلت و خواري گشته 1 0 او او را 9 0 و 
هدفش باز مي‌دارد برکند. 

آري, شخص فقيري که فقرش نه تنها از جهت درهمر و دینار است, بلکه 
سراپاي ذاتش را گرفته وقتي در برابر غنيي قرار مي‌گیرد که غنایش را به 
هی مقیاس نمي‌توان اندازه گرفت, جچه مي‌کند؟ و ذلیل وقتي متوجه عزت 
مطلقه قی و ور عزتي که اتید با ذلت و خواري نیست, چه حالتي 
از خود نشان مي‌دهد ؟ 

و این همان معنايي است که کتاب کافي یو او آورده‌اند که رسول خدا| 
ضلی الله‌غلیه‌واله در کفتکویش با حارته بن. نعمان فرمود: بزای هر خقی 
حقيقتي. و براي هر صواب نوري است...! ایمان به خدا هم وقتي آثر خود 
زا مي‌بخشند و ادفی: را به اعمال صالح و صفات پسندیده نقساني از قبیل 
خشیت و خشوع ۵ اخلاض ۶ امتال ان مي‌کشاند که انگيزه‌هاي 

خشوع در نماز (109) 


تالف سگرها شیاین بر آن یه کتو وتا ارت یکرت اسان سا 
مقید به يك حال معین نباشد. ههچنانکه خداي تعالي بدان اشاره فرموده 
است: "ون الباشن صن بع النه علی ۳ ۱۵۶7 

سای ی ای ی تا اساسا سر ی ۱ اقتضا 
دارد که اگر انسان عبادت مي‌کند خشوع داشته باشد, و هر کاري 
کته م ی کند حالی, از لغو و اهتال آن.باشه. 

در تسیر قمین دز دنل آبه: «آلذین هم في صَلاتهم خاشعون.» مي‌گوید 
امام فرمود: خشوع در نماز این است که چشم به زیر بيندازي و همه 
توجهت به نماز باشد. 

موّلف: چشم به زیر انداختن و توجه به نماز از لوازم خشوع است پس 
تعريفي که امام فرموده تعریف به لا زمه معنا است, ونظیر آن روايتي 
است: که الخرالفتون از عفه‌اق. از صاجان: جوامع حدبته از علی 
علیه السلام آورده که فرموده: خشوع آن است که در نمازت به این 
اسر قیه و از رقم نان کنفم که این شین ربیف یه هه معا 
است. 

(110) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 

ود کافن بهسنتد شود از مس بن عید الم اد این «عندا لاه علیها لستلام 
وتات کرت که ره سول خوا یاه اه ال رود هو کید 
که خشوع ظاهري او بیش از خشوع قلبي‌اش باشد نزد ما منافق است. 
مولف: در الدرالمتنور از عده‌ای از صاجبار جوامع»خدینته از اب‌الدراء از 
تول دا ی ال وال پات ارو کل هم شا را افاده می که 
عبارت آن این است که: به خدا| پناه ببرید از خشوع نفاق! پرسیدند: خضوع 
نفاق چیست؟ فرمود اينکه ظاهر بدن خاشع دیده شود ولي در قلب 
حو سین نباشد. 1 

بو عم ان کف رواست نیو که وسول فا لیا للمغ له له در 
نمازش چشم به سوي آسمان بلند مي‌کرد, همین که این ابه نازل شند؛ از 
ان به بعد سر به زیر مي‌انداخت و چشم به زمین مي‌دوخت. (1) 

1- التمیزان , ج 15 , ص 4. 

ختتنع در تهار (111) 

)112( 


ات 0 ززفه کازه: غیررل: وضو و تیمم 


«هان اي كساني که ایمان آوز انز چون خواستید به نماز بایستید صورت و 
(113) 
دستهایتان را تا آرنج‌ها بشوئید, و سر و پاي خویش را تا غوزك مسح کنید, 
اگر جنب بودید - با غسل کردن - خود را طاهر سازید, و اگر بیمار و يا در 
خال و بو تفن با تمد ار سظا ار توالت اه و یا با زتان عمل 
کی انا ای هآ فا وا سل کم سا مکی ربا خال باه 
تیمم کنید. دست به خاك زده به صورت و پشت دستها بکشید. خدا 
اس ولیکن مي‌خواهد پاکتان کند. و نعمت 
د را بر شما تمام سا زد باشد که شکر به جاي آرید.»(6 / مائده) 
«واژکز و ۳ اه لک و میناقة الذي واتقکُمْ بها لدم سَمنا وَطغْنا و 
1 وا ال ار ال علی بذاتِ الصٌذور» 
«و نعمت خدا بر خویشتن را بیاد آرید, و نیز بیاد آرید عهدي را که او 
شما را بدان متعهد کرد, که در پاسخش گفتید سمعا و طاعّ, و از خدا 
پروا کنید, که خدا دانابه افکار و نیات نهفته در دلها است.» 
«_ِ 


14 نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 

است, و آیه بعدش جنبه متمم و یا موّکد حکم آن‌را دارد. 

البته در بیان حکم طهارت‌هاي سه گانه يك آیه دیگر در سوره نساء هست 
که مي‌فرماید: «یا آیهاالذین آقنوا لاتشرَئوا ال وة و شم شکاري 
7 عتي توا ما تقولون و لا جثبا ال عايري سپبل عتي تقتیلوا و ان 6 2 
مرضي و غلي شقر او جاء احذ منم من الغاّط او لَسنمْ باء و 
تجذوا ماء قتبتغوا عیدا طیبا قامشموا بوجوهكم و أَبْدیکُم ان ال کان 
و عَفورا؛» (43/نسا ۶( 

آیه مور( بح ت (سوره مانده از آیه 0 نساء روشسن‌تر 


«یا آیهّاالذین امَنُوا اذا قَفتم الي الصَلوق....» (6 / مائده) این آبه: شتربقه 

دلالت دارد بر بر این که نماز سم ۳ است که در آیه آفه: يعلي 

ششن .مومس کزدن: که همان وضو باشندر هداز آن نیش از این مقدار 

استفاده نمي شود که نماز وضو مي‌خواهد, و اما 

طهارت‌هاي شه کاته: غسل, وضو و تیمم (115) 

اينکه انقدر اطلاق داشته باشد بطوري که دلالت کند بر اينکه هر يك سس 

يك وضو لازم دارد, هر چند که وضوي قبلي باطل نشده باشد, منوط بر این 

است که آبه شریفه اطلاق داشته باشد, و آیات تنشریع کمتر اطلاق - از 
جمیع جهات - دارد, البته این سخن با قطع نظر از جمله: «و ان کتثم نبا 

قاطق روا تفت رون مرن نظر کف ای ماه ,شم ای مت که اه 

شریفه نسبت به حال جنابت اطلاق ندارد بلکه مقید به نبودن جنابت 

است. و حاصل معناي مجموع ایه این است که اگر جنب نباشید, و 

بخواهید به نماز بايستید, باید که وضو بگیرید و اما اگر جنب 

بودید باید خود را طاهر سازید. 

گفتیم جمله مورد بحث اطلاق ندارد تا دلالت کند که يك يك نمازها وضو 

مي‌خواهد اينك اضافه مي‌کنيم که ممکن است همین معنا را از جمله: :5 

لکن + تدای کوب انتشفاده کر خمن آین‌خعاد:: به ما مي‌فهماند که غرض 

شدای ۳ از تشربع غعسل و 

(116) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 

وضو و تیمم این نیست که تکلیف و مشقت شما را زیاد کند, بلکه غرض 

این است که شما داراي طهارت معنوي به آن معنائي که خواهد آمد بشوید 

- خوب وقتي غرض داشتن طهارت است., نمازگزار مادام که وضوي قبلیش 

باطل نشده طهارت معنوي را دارد. پس تك تك نمازها وضو نمي‌خواهد. 

این بود آن مقدار سخني که به 0 بخت تقشیبری:در تفستیر آبة قق توان 

گفت. و اسا زاند بز آن ربطي به: تقسیر ندارد بلکه بخت‌های: فقهی 

است که باید در کتب فقه دید, هر چند که مفسرین همه حرفهاي 

فقهي و تفسيري را در تفسیر خود اورده و کلام را طولاني کرده‌اند. 

)1( 

1- المیزان , ج 15 , ص 3دد. 

طهارت‌هاي سه‌گانه: غسل, وضو و تیمم (117) 


وضو, و نحجوه انجام ان 


«قاعْسلُوا وجْوهکُم و ندیکُم ی الرافق» کلمه سل نهفختا ی عنور دادن 
ای ۱۳ بق متطون نو پاک کری حرت, کافت از آن 
جسم صورت مي‌گیرد, و کلمه «وَجه» به معناي روي و ظاهر سمت مقابل 
هر چیز است, لیکن در غالب موارد در چهره وصورت ادمي و یا به عبارتي 
سمت جلو سر انسان استعمال مي‌شود, آن سمتي که چشم و بيني و دهان 
در آن سمت است و حد آن همان مقداري است که هنگام گفتگو پیدا 
است: این مختای افوی وجه است, ولی انمه افل پیت علبه الساام. آن. را در 
تفسیر ایه مورد بحت به حد معيني از سمت جلو سر تفسیر کرده‌اند. و ان 
عبارت است از طرف طول بین ابتداي موي سر به پائین تا اخر 
چانه, و از طرف عرض آن ۲ 

(118) نماز و روزه از دیدگاه قران ۳ 

ی سا ی ی و ی وی 
ابهام قرار گیرد. کل کلمه «ايدي» جمع کلمه ید است. که نام عضو خاصي از 
انسان است که با آن مي‌گیرد و مي‌دهد و مي‌زند و كارهايي دیگر مي‌کند, 
و آن عضو که نامش به فارسي دست است از شانه شروع شده تا نوك 
انگشتان ادامه مي‌پابد. و چون عنایت در اعضاي بدن به مقدار اهمیت 
مقاصدي است که آدمي از هر عضوي از اعضاي خود دارد. و مثلاً غرض و 
مقصدش از دست دادن و گرفتن است., بدین جهت از همین عضو که گفتیم 
حدش از کجا تا به کجا است به خاطر اینکه نیمه قسمت پائین آن يعني از 
مرفق تا سر انگشتانش بیشتر و یا تحمفلا نو رسد معا خشدن .۱ انجام 
مي‌دهد, لذا کلمه ید - دست را بیشتر در همین قسمت بکار مي‌زند. و باز 
به خاطر اینکه از آن نود درصد باز نود درصد از مقاصدش را به وسیله 
کت باس ی از مه مست اسر اکتا آعام فی‌کهم ات امد 
را بیشتر در همین قسمت به کار مي‌برد. بنابراین کلمه دست سه معنا 
ار 
اتحشفان تا شانه: 

۵ ات ارات در معا بات شم کم کدای ال در کلام شوه فر شیاه 
بیاورد تا ۱ 

دض تمه انجام ان 118 

يكي از این سه معنا را در بین معاني مشخص کند., و آن قرینه کلمه 
«الي‌المرافق» است. تا بفهماند منظور از شستن دستها در هنگام وضو 
شستن از نوك انگشتان تا مرفق است نه تا مچ دست و نه تا شانه, چيزي 
هت را اه مس کی ار مر 


خبال که که این او شا با وی اس شش سای ی 
کود.به نکم من وی اد ان فسعتي از دشت فست: که کف ور آن 
قرار دارد. ۱ 

و اما کلمه «الي», این کلمه بطوري که استعمال ان به ما مي‌فهماند وقتي 
در مورد فعلي که عبارت باشد از امتداد حرکت استعمال شود, حد نهائي 
انعر کت را عفن ی کند. ( وفتی. قق ونیم ما تا فلا رجا رقم معنایش 
این است تفه بای لسن که ان من اه 
اما انتیه خوو آن ای مس الا که الا اش اش 
پا حکم آن‌را ی ها 
فلا وفتین کفته سوه هن فاهی وا سره که دم کلهه با دلالتتمی کند نو 
اینکه سر 

(120) و روزژه از دیدگاه قرآن و حدیت 

ان‌را هم خورده‌ام, و یا نخورده‌ام,) بنابراین حکم شستن خود مرفق از کلمه 
«الي» استفاده‌نمي‌شود انرابایدسنت‌بیان کند. (1) 


اختلاف مفسرین در شستن دست و بازو 


بعضي از مفسرین گفته‌اند که کلمه «الي» به معناي کلمه مع (با) 
است., و جمله «و یدبک اي المرافق,» به معناي این است که فرموده 
باشسد: «5 یدیم معّ الهرافق,» و آدست‌ها رایا مرفق‌ها بشوئید. 
همچنانکه در آیه: «ولا تأکلوا أَمَوالهَم الي َموالْکم, » (2 / نساء) به این 
معنا آمده, دليلي که براي این دعوي خود آورده‌اند, رواياتي است که 
مي‌گوید رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله در هنگام وضو مرفق خود را 
نیز مي‌ شست. و 

1- المیزان 13 , ص 3536. 

اختلاف مفسرین در شستن دست و بازو (121) 

این جرات عجيبي است که در تفسیر کلام خداي عزوجل به 
خود داده‌اند. 

و اما اینکه آیه مورد بحث را تشبیه کرده به آیه: «و لا و 3 موالَهَمٌ الي 
آ توا » این تشبیه درست نیست. زیر در آين آیه. نیز کلمة <الی»*: به 
معناي کلمه «مَعَّ» نیامده, بلکه فعل «لا تأَکلوا» متضمن معناي «لا تَصَموا» 
ضمیمه مکنید, پا مثل 11 است, مي‌خواهد بفرماید مال مردم را ضميیمه 
مال خور نکنید. 

از آنچه گذشت روشن گردید که جمله «الي‌المرافق» قید است براي کلمه 
«َیْدیَکَج» در نتیجه حکم وجوب شستن به اطلاق خود باقي است و مقید به 
آن غایت نیست . علاوه بر اینکه هر انساني که بخواهد دست خود را بشوید 
- چه در حال وضو و چه در غیر حال‌وضو - بطورطبيعي‌مي‌شوید. و 
شستن‌طبيعي همین است‌که از بالا به پائین بشوید, و از پائین به بالا شستن 
هر چند ممکن است. لیکن طبيعي و معمولي نیست. و روایات وارده از 
امه اهل بت ها تسام هم به فان طریعه طیعی نوا بی‌دهد هه 


طریقه دوم . 
(122) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و دب 
علاوه بر اینکه بنا به گفته صاحب مَجْمَمْ البیان امت اجماع دارد بر اينکه 


کی کر ار 
بخاطر جمله مورد بحث با آن سازگار است و این هم نیست مگر 
بخاطر اینکه جمله: «الي‌المرافق» قيد,براي موضوع يعني «َیدِیِکم» 
است., نه براي حکم يعني جمله «قاغعْسلوا» 1(۰) 


مسج سر و پاها 


«وامسَخوا برَوْوسِكُم و أَرجْلکم الي العْبیْن» کلمه «هسح» به معناي 
کشیدن دست و يا هر عضو دیر از لامس است بر شيء ملموس. 
بدون اینکه حائلي بین لامس و ملموس باشد. و نیز خود لامس دست و 
یا عضو دیگر خود را ؛ بف ار توب 6 یکت 

الم ان حا سح و 

مس مر نا ۱۱2 

پس اینکه فرمود: «وامُسَح وا وی 5 أرَجْلَکَم, » دلالت دارد بر بر 
اینکه مسج سر مقداري از آن واجب است نه همه ۳ و اما اینکه از" 
فصوار ام سر ات سس سول اسکت هراس اروت ات 5 
عهده‌دار بیان آن است» و سنت صحیح وارد شده به اينکه سمت 
پيشاني يعني جلو سر باید مسح شود. (1) 


مسح پا: و اختلاف مفسرین در آن 


ان را ای تب سل و 
نیست, و تنها عمل رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله و یا فتواي بعضي از 
صحابه را حکایت مي‌کند, که در وضو پاي خود را مي‌شسته‌اند. ولیکن از 
انجائي که خود ان روایات در مضموني که دارند متحد 
1- المیزان برچ 15 , ص 339. 
(124) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 
نیستند, و در بین خود آنها اختلاف است, بعضي حکایت کرده‌اند که رسول 
خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله پاي خود را مسح مي‌کرده. و بعضي دیگر حکایت 
کرده‌اند که مي‌ شسته, و چون این دو دسته روایات با هم متعارضند, 
ناگزیر باید طبق روایات ائمه اهل بیت عمل کرد که مسح پا را صحیح 
دانسته‌اند. 
ولي بیشتر علماي اهل سنت اخبار دسته دوم را بر اخبار دسته اول برجیع 
داده‌اند و ما نیز در اینجا که مقام تفسیر آیه قرآن است سخني با آنان 
نداریم, زیرا جاي بگومگوي دل این مسأله, کتب فقهي است و ربطي به 
کتاب تفسیر ندارد, تنها بكو‌مگوتي که ما با آنان دازیم این اشست که در صدد 
بز آمده‌اند آیه را طبق فتوائي که خود در بحث فقهي داده‌اند حمل کنند, و 
به این منظور براي آیه توجیهات مختلفه‌اي ذکر کرده‌اند, که. آنة: شترنفه 
تحمل هيچيك از آنها را ندارد. مگر در يك صورت و آن این است که 
قرآن کریم را از اوج بلاغتش تا حضیض پست‌ترین و نسنجیده‌ترین 
کلمات پائین بیاوریم. 
مسج پاء و اختلاف مفسرین در آن (125) 
مثلا بعضي گفته‌اند 0 «ارجَْکَم» عطف است بر کلمه «وجوهکم». 
تا و و یر تا کید 
آن موافق است با عمل کرد فعل قبلي. 
بعضي دیگر در توجیه صداي زیر لام در عبارت «ارجْلکم» گفته‌اند: منظور 
از مسح شستن خفیف و يا به عبارتي تر کردن است, پس چه مانعي دارد 
یو اس اسآ اش دراه ورس در 
تحدید حدودي نشده, به جز پا که فرموده پا را تا کعب مسح کنید. از همین 
مه هک اه سا سا 
نامربوط‌ترین سخناني است که در تفسیر ایه مورد بحث و توجیه فتواي 
بعضي از صحابه در مورد شستن پاها در وضو گفته‌اند, براي اينکه هر كسي 


اینکه اگر بنا باشد ۲ 

(126) نماز و روزژه از دیدگاه قران و حدیت 

مسح پاها را به شستن پاها معنا کنیم چرا این کار را در مورد مسح 

سر نکنیم؟ 

اين بود آن وجوهي که خواستند با آن و با امثال آن آیه را طوري معنا کنند 

که بالاخره‌مسأله شستن پاها .وضو رارشه. کردن آن:بعزارنده جرا براع 

اشکم تمابانن که که بای باه سس ودرا بسانت که شتا کتا ی 

ابیت طرج کرده ناشن حلاحته کلام اینکه بهحاطر تعضیتی: کمسیت به 

بعضي روایات داشته‌اند آیه را با توجيهاتي نجسب طوري توجیه کرده‌اند که 

موافقر با روایات نامبرده بشود؛ و در نتیجه آن روایات عنوان مخالفت کتاب 

بخود نگیرد, و از اعتبار نیفتد. حرفي که ما با این آقایان داریم این است که 

اگر این عمل شمادرست باشد و بشود هر آيه‌اي را به خاطر روايتي حمل 

بر خلاف ظاهرش کرد پس دیگر چه وقت و کجا عنوان مخالفت 

کتاب 

مسح پاء و اختلاف مفسرین در آن (127) 

مضداق بیدا می کند ؟ (1) 

پس خوب بود آقایان براي حفظ آن روایات همان حرفي را بزنند که بعضي 

از پیشینیان ات یل انس یی وی ان رو به‌اند بطوري که از ایشان 

9 که ود جبرئیل امین در وضو مسح بر پاها را نازل کرد, ولي 
سنت (پیامبر) شستن پاها را واجب ساخت, و معناي اين حرف این 

است که کتاب خدابه وسیله سنت رسول‌خدا صلي‌الله علیه‌واله نسخ شد 

و در این صورت عنوان بحث برگشته و صورتي دیگر به خود مي‌گيرد, 

۵ ای ات ای که انا جات است که تا سا هو لته یت نس 

بشودیانه ؟ 

1- المیزان , ج 15 , ص 361. 

(128) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 


۰ امسخو ۱ ی یله سم 5 آاجلکم الي الککتسن. .6 

0 سر خودرا, و مسح کنید پاي‌خودر | تا غوز ك(1) .. ّ 6(۰/مانده) 
کلم کعب به معناي استخوان بر آمده در پشت پاي آدمی: است. هر چند 
که بعضي گفته اندبه‌معناي‌غو پا بعتی ان استخوان ب رآمده‌اي است که در 
هه اتضال فکمه سان آدمی فرار دارم لت از کفف این باشتد در هنت 
از پاهاي انسان دو کعب وجوددارد.(2) 


تطهیر با غسل جنابت 


«و ان کنثم جنبا قَاطعژواء» زمینه آیه, زمینه بیان اين معنا است که نماز 
طهارت لازم دارد, و طهارت شرط در ان است, در نتیجه تقدیر کلام چنین 
مي‌شود: (اي كساني که ایمان اورده‌اید چون خواستید نماز بخوانید صورت 
و دست‌هاي خود را بشوئيد, وسر 

1- املاء غوزك و قوزك هر دو صحیح است. 

2 المیزان , جح 15 , ص <36. 

تطهیر با غسل جنابت (129) 

و پاي خود را مسح کنید البته این در صورتي است که جنب نبوده باشید, و 
اما اگر جنب بودید باید طهیارت کسب کنبد.) 

در نتیجه از ان استفاده مي‌شود که تشریع وضو تنها مخصوص حالتي است 
که انسان جنب نباشد, و اما در صورت جنابت فقط باید غسل کند 
همچنانکه اخبار نیز بر همین معنا دلالت دارند. 

و اين حکم عینا در سوره نساء نیز بیان شده, در آنجا آمده: « و لا جْثبا الا 
عايري سبیل حثّي تعتسلوا,» بنابراین ایو مورد بحث يك نکته اضافي دارد و 
آن ای افت کر انز ابه‌کصل دا یر ( تشه وا باه کرو ناسنده 
همچنانکه شستشوي بدن از چرك را تنظیف مي‌نامند. از اين آیه نكته‌اي که 
در بعضي اخپار هست استفاده مي‌شود و آن این است که فرموده‌اند: «ما 
جري عَلَیّه الماء ققَدٌ طَهَرَ,» هر چيزي که آب بر آن جریان یابد باك 
شده است. ِ 

(130) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدیت 

مرحوم شیخ طوسي در تهذیب با ذکر, سند از امام صادق علیه‌السلام 
روایت کر که در ذیل آیه شریفه: «اذا قَمْثْمْ الي الصْلوة,» فرموده: يعني 
هر گاه از خواب برخاستید براي نماز, 9 - که ابن بکیر است - مي‌گوید: 
عرضه داشتم: مگر خواب وضو ر باطل مي‌کند؟ فرمود: بله, البته در 
صورتي که بر گوش مسلط شود وگوش چيزي نشنود. 

و در کافي به سند خود از زراره روایت ت کرده که گفت: من به امام ابي 
جعفر باقر علیه‌السلام عرضه داشتم: از کجا فهميدي که فرمودي: مسح به 
پاره‌اي از سر و پاره‌اي از پاها واجب است نه‌بر همه ان‌دو؟ حضرت 
خندید. و سپس فرمود:اي زراره!هم‌رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله بیان کرده 
و هم کتاب خدا طبق آن نازل شده؛ براي اینکه خداي عز وجل مي‌فرماید: 
«قاعْسلُوا و جُوهکَم, ۳ که از آن مي فهمیم همه صورت باید شسته شود, 
آنگاه و «و یدیم الي الَمرافق,» که با واو عاطفه دستها تا مرفق را 
متصل به وجه فرموده, و از اين اتصال مي‌فهميم که دو دست تا مرفق نیز 


همه‌اش باید شسته شود 

تطهیر با غسل جنابت (131) 

آنگاه باء اوردن فعلي دیگر بین کلام فاصله انداخته و فرموده: «وَامسخوا 
بروْوسکمٌ,» که از اين فاصله انداختن و از حرف با در «برَوْوسکم» 
مي فهميم, , که مسح به بعض سر واجب است و چون با آوردن واو عاطفه 
پاها را وله سین سرد و مور «و آَرَجْلَکم الي الکَقبَیّن.» مي‌فهميم 
از سوي دیگر رسول خدا ۱ اين آیه را براي مردم تفسیر 
فرمود, لیکن مردم تفسیر آن جناب را ضایع کرده, (به آراي خود سرانه خود 
عمل کردند) خداي تعالي سپس فرمود: «قان لَمْ تجذوا ما قَتَیِمَمُوا ضعیدا 
طیبا قَامُسَخوا وَجُوهکَم و َیدیکَم مِنْةْ,» که چون وضو ح در صورت 
ای اه | 
ی ی ی ی ی 
فرمود: «بوجُوهکم 5 ۴ » و در آخر کلمه «مئَْ» را اضافه کرد, 
مي‌فهميم که بعضي از صورت و دستها باید تیمم شود و مسح همه صورت 
واجب ۳ 

(132) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدیت 

نیست, چون آن مقدار غباري که از خاك زمین به دست مي‌چسبد به بعضي 
از کف دست مي‌چسبد و به بعضي دیگرش نمي‌چسبد خداي تعالي سپس 
فرمود: «مایُرید ال لجَْعَل عَلَبکَم ه هن حَرج.» که منظور از حرح 
در تنگنا قرار گرفتن است. (1) 


سو ان کم غرضین آق علی سفر اوصاء احد نکم من الفانظ آف اخند2 
النساء فلم ر تجذوا مج قعی وا ان 

«و آکر بتمار و با در‌حال سفر بودیوه وبا يکيران شما ان فانظ (از خوالت) 
آمد, و یا با زنان عمل‌جنسي انجام دادید, و آبي نیافتید (تا غسل کنید و یا 
رب ای هم دا 

1 الم آن دم 5 دض 365 

حکم تیمم (133) ۱ 

در این جمله شروع شده به بیان حکم كکسي که دسترسي به اب 
ندارد تاغسل کند., و یا بدن خود را بشوید. 

خداي تعالي در میان عذرها تنها سفر و بيماري را ذکر کرد, و در میان 
موجبات وضو و غسل تنها مسأله غائط مان با ان را اهر باید دانست 
فتطور آوردن نمونه‌هانی است آن.مواردي که اسان اتعافا متا بدین ای 
مي‌ شود و نمونه مواردي که طبعا قالیا بیتتز فی‌اید بيماري و سفر است, 
که آدمي در اين دو حال غالبا در معرض و در مظله بي آبي قرار مي‌گیرد و 
و ای که ها سای ها رس تماقا مصای ات کر 
دست نیافتن به آ ا ها ان 
گذشته پیش امدن اصل ان اه و 
اضری است. که اخانا پشن می‌آند.ولی احتباج به وفع فاقظ مان با رنان 
امري طبيعي است, يکي از 1 دو باعث حجدت اصغر و نجاست بدن 
مي‌شود, و ديگري موجب حدث اکبر و 
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غسل است. يكي وضو را واجب مي‌کند و ديگري غسل را پس این موارد 
چهارگانه مواردي است که انسان مبتلا بدان مي‌شود. بعضي از آنها اتفاقا 
پیش مي‌آید و بعضي دیگر طبیعتا, و دست نیافتن به آب در بعضي از آن 
موارد غالبا پیش فی آند: مانند مرض و سفر, و در حعضي دیگر احیانا 
مانندتخلي کردن و مباشرت با زنان که دز این موازد اگر دست ادمي به 
آب وت 

فا اه وی اب انم ات آس اه ای ان ار 
اصا فا ی تا 

پا وقت براي غسل و وضو ندارد, ی 
2 موازدی که اسان قدرنت بر وصو و 
غسل ندارد موردي است که آب پیدا نمي‌کند و لازمه این سخن آن است 
کات نت را سا سای امد ار ارم وا ای 


مراد از ررض دز کلمه:<«مزضی». ان بیماریهایین. است که. انسان: فتتلای: به 
ان؛ 

حکم تتصم ِِِ 

ربا مایم سور 7 ۳ ۳ ایتشا استفاده کردم که 
جمله «ان کلم مرَضي,» را مقید کرده به جمله «قَلَمّ تجدوا ما» هر 
چند که از سیاق آفه نیز استفاده مي شود. 5 

مسافرت خود يكي از ابتلاآتي است که آدفه دارد, و در آن حال بسیار 
مي‌شود که دسترسي به اب پید | نمي کند. 

اعاده تیمم یا وضو براي كسي که تیمم يا وضویش را به حدث اصغر 
نشکسته, و هبوز آن را دارد واجب نیست. این استفاده بوسیله 
رواياتي که دلالت دارد بر عدم وجوب طهمارت بر كکسي که 
طهارت قبلي را دارد تايید مي‌شود. 

توجه بفرمائید که در عبارت «او جاء احذ 2 من الْغایْط, » تا چه اندازه 
و چقدر زیبا رعایت ادب شده است. 

دار الا ها ماه ری ات کانهای ک اه ار ان و 
ماع امش و شا ور رعات ادها را امس ادها موش 
به زبان تصریح هب 
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بنام عملي که طبع بشر از تصریح بنام‌ان عمل امتناع دارد نکرده باشد. (1) 


چگونه و بر چه چیز باید تیمم کرد؟ 


«فتیمَمّوا صعیدا طیبا قامسخوا بوخو کم 5 هه منة,» 

که یت وخ 0 و کلمه «جعید» به‌معناي‌رویه و 
پوست‌زمین است (آنچه از ظاهر زمین به‌چشم مي‌خورد,) و بویت صعید 
به اینکه صعيدي «طیب» باشد - با در نظر گرفتن اينکه «طیب» از هر 
چيزي است که حال و وضعي به مقتضاي طبع اولیه‌اش داشته باشد - براي 
اشاره به این بوده که شرط است در خاك تیمم اینکه حالت اصلي خود را 
داشته باشد, مثلاً از خاك یا سنگ‌هاي طبيعي معمولي باشد. نه خاكي که با 
ِِِِ و حرارت دیدن حالت اصلي خود را از دست داده و به صورت 
1- المیزان , ج 5 , ص 366. 

چگونه و بر چه چیز باید تیمم کرد؟ (137) 

گج. آهك و سفال در آید و يا در اثر فعل و انفعال‌هاي طبيعي به صورت 
مواد مهدني در آمده باشد. ۳1 آبه شریفه: «و بل ا ات یَحْرخٌ تبائة بان 
رید چ الخی خیت لاجتدخ الا بکدار9(۰/اغرزآف) نیز هنظور 2 ی 
بلد 7۳ و ما از همین طیب‌بودن محل تیمم, همه 
شرط‌هائي که روایات در صعیدمعتبردانسته استفاده‌مي‌کنيم. و چه بسا از 
مفسرین گفته‌اندکه مراد از طیب‌بودن صعید این است که خاك تیمم نجس 
نباشد. 

و اين‌که فرمود: «...قَامُسَخُوا بوَجُوهِکَمْ و َیْدیکمْ مِله...,» (43 / نساء)اگر 
در مقابل ار قرار دهیم ۱ يك‌دیگر 
مطابقند, يعني ان‌چه در وضو دستور شستن را داده بود در تیمم دستور 
مسح کشیدنش را داده. پس تیمم در حقیقت همان وضو است. با این 
تفاوت که در وضو مسح سر و پاها واجب بود, و در تیمم ساقط 
شده و در وضو شستن صورت و دست‌ها واجب بود, در تیمم از باب 
تخفیف ساقط شده, و به این اکتفا شده که صورت و دست‌ها مسج 
شود. 

و این خود اشاره دارد به اين‌که اعضاي تیمم همان دو عضو وضو هستند, 
ولي از آن‌جائي که خداي تعالي با مسح منعدي به حرف باغ تغنیر آوزدم: به 
(1398) نماز و روزژه از دیدگاه قران و حدیت ٍ 

مسج همه صورت ‏ و همه‌دست که در وضو شستن‌ان واجب‌بود 
واجب‌نیست, بلکه بعضي ازصورت و بعضي‌از دست‌هاكافي است, این 
اشاره درست باآن‌چه از روایات‌که از طرق ائمه‌اهل‌البیت وارد شده 


منطبق است.؛ در ان روایات محل مسح در صورت مشخص شده به مابین 


رستنگاه موي سر تا ابرو, و در دست تحدید شده به‌مچ دست‌ها تاسر 
انگشتان. 

با اين بیان. فساد گفتار ان حرف ان تن تنج وی که اندازه 
دست را پائین‌تر از گودي زیربغل مشخص کرده‌اند و هم‌چنین بطلان گفتار 
بعضي دیگر که گفته‌اند: در تیمم همان مقدار از دست‌ها معتبر است که در 
وضو معتبر است, يعني از مرفق تا سر انگشتان. وجه فساد اين دو قول 
این است که: مسح وقتي با حرف باء متعدي شود دلالت بر این 
مي‌کند که باید عضو ماسح(1) به بعضي از رویه عضو ممسوح(2) 
کشیده شود و ان دو قول مي گفتند به همه دست‌ها 1 

و به نظر مي‌رسد که کلمه من در منه ابتدائي باشد, و مراد از ان این 
[- به معناي مسح کننده است. 

2- به معناي مسح شده است. 

چگونه و بر چه چیز باید تیمم کرد؟ (139) 

صورت و دو دست از صعید ابتدا شود, و خلاصه همان را بگوید که سنت 
بیان کرده. و گفته باید نمازگزار دست خود را بر صعید بگذارد. و 
بدون فاصله به صورت و دو دست خود بکشد. _ 

لیکن از گفتار بعضي از مفسرین چنین بر مي‌آید که خواسته‌اند بگویند 
حرف من در اینجا تبعيضي است و این نکته را مي‌رساندکه بعد از زدن 
دست بر صعید, مقداري - هر چند به‌قدر غبار هم که شده - از آن خاك بر 
دست مانده را به صورت و دست بکشید, از این معنا نتیجه گرفته که 
واجب است صعيدي که در تیمم به کار مي‌رود مشتمل , بر خاك و غبارباشد, 
تا آن‌خاك و غبار به‌صورت و دست کشیده‌شود, و اما تیهم بر سنگ صافي 
که هیج‌غباري تهان بندنمي شود درست نیست,؛ ولیکن آنچه از ار ظاهر 
است همان است که ما گفتیم (و خدا داناتر است!) (1) 

1- المیزان , ج 5 . ص 372 . 
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کیفیت وضوي رسول خدا به عنوان الگو 


در كافي به سند خود از زراره و بکیر روایت کرده که از امام باقر 
علیه‌السلام از وضوي رسول خدا پرسیدند. حضرت دستور داد طشتي - و یا 
ظرف کوچكي - آوردند که در آن آب بو پس دست راست خود را در آب 
فرو برد. و مشتي از آن برگرفت, و به ور مود زر و صدو رت ود را 
با آن شست, سپس دست چپ خود را در آب فرو برده مشتي از آن گرفت 
و به ساعد خود - يعني مرفق به پائین - ریخت, و دست راست خود را با آن 
شست., ولي همواره دست را از بالا به پائین کشید, هیچگاه از پائین به 
(141) 

طرف مرفق نکشید, نه در دست راست و نه در دست چپ. سپس کف 
دست راست خود را در آب فرو برد. مشتي آب برگرفته به ذراع - مرفق تا 
سر انگشتان - خود ریخت, و در دست چپ همان کرد که در دست راست 
کرد, آنگاه سر و دو پاي خود را با تري کف دستش مسح کرد, و آب جديدي 
براق مسح یه کار تبرذ: آنگاه فرمود: تباید انخشتان,ر۲ در زین بند هن برد 
و سپس اضافه کرد که خداي تعالي مي‌فرماید: «ذا فُفََمْ الي الصَلوة 
اعْسلوا وَجُومَكُمْ و آَیدیکَم» و به حکم اين فرمایش هیچ ۳ (و به 
فرموده فقها حتي سر سوزني) از صورت و دستها باید نشسته نماند, براي 
اینکه فرموده: بشوئید 2 و دستهایتان را تا مرفق‌ها. آنگاه فرموده: 
«قامَسَخوا برَوُوسکم و ارَجْلکَمْ الي الكفبیّن» و به حکم اين دستور اگر 
ایا ی را 
کعب مسح کنید كافي است. راوي مي‌گوید: عرضه داشتم کعب پاها کجاي 
آن است؟ فرمود: اینجا يعني بند پا و پائین‌تر از ساق, پرسیدم: 
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این چیست؟ (که نشان مي‌دهي) فرمود: این جزء استخوان ساق است, و 
کارا اس رم یا اسان وا دای ماب 
براي شستن صورت و يك مشت براي شستن هر ذراع بس است؟ فرمود: 
اري, البته در صورتي که با منتهاي دقت آن مشت اب را به همه زذراع 
(استخوان پهن دست) و کف برساني, البته با دو مشت این کار بهتر 
صورت مي‌گیرد. 

مولف: این روایت از روایات معروف است. عياشي آن را از بِکیّرر و 
ترا از امعام باقر علیهالسلام هر در وی گر شل ان را از اه 
بن سلیمان از ابي جعفر روایت کرده, و در معناي آن و معناي 
روایت سابق رواياتي دیگر هست. 

در تفسیر برهان آمده که عياشي از رزازه بن اعين و ابو حنیفه از ابي بکر 


بن حزم روایت کرده که گفت: مردي وضو گرفت و مسح پاها را بر چکمه 
خود کشیده, داخل مسجد شد. و به نماز ایستاد. علي علیه السلام آمد و با 
پاي خود به گردن او زد. و فرمود: واي بر 

کیفیت وضوي رسول خدا| به را الگو (143) 

تو چرا بي وضو نماز مي‌خواني؟ آن مرد عرضه داشت: عمربن خطاب به 
من چنین دستور داد. حضرت دست او را گرفته نزد عمر آورد, و با صداي 
بلند فرمود: بب ببین این شخص چه چيزي از تو روایت مي‌کند, عمر گفت: بله 
و چون رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله آن‌طور مسح کرد. 
حضرت فرمود: قبل, از مانده با : بعد 4 این را نمي‌دانم. فرمود: 
نازل شد (و در مائده نسخ 20 

(نکته بسیار مهمي که در این روایت توجه خواننده را به خود جلب مي کند 
این است که عمر بن خطاب در این روایت مي‌گوید: رسول خدا| از روي 
چکمه مسح کرد! نمي‌گوید که از روي چکمه پایش را شست! بعد چگونه 
اقا یضار ام هرا را هام مه ای ت۱۱ 

موّلف: در عهد عمر اختلاف در جواز و عدم جواز مسح بر روي کفش شایع 
بود, و 
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نظرعلي علیه السلام این بود که آن دستور با یه سوره مائده نسخ شده, 
این نظربه از روایات این باب استفاده مي‌ شود و به همین جهت از 
یه ان فل رای وال مسجریر یخن الله یات فم که آنان ار 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله نقل کرده‌اند که آن جناب بعد از مائده نیز بر 
روي کفش و پاپوش مسح مي‌کرده. ولیکن روایانشان خالي از اشکال 
نیست., و گویا منشاً اختلافی مذکور این پندار بوده که مدعیان نسخ دلیل 
ناسخ را غیر از آیه مي‌دانند, و غیر آنة نمي‌تواند ناسخ باشد, در حالي که 
اين پندار صحیح نیست و دلیل نسخ خود آیه مائده است براي اینکه آیه 
شریفه مسح بر قدم را واجب کرده. و معلوم است که پاافزار و 
کفش قدم نیست. و همین پاسخ را روایت بعدي داده است . 

و تفسیر عياشي از محمد بن تب خراساني - وي بقیه راویان حدیث تا 
زمان امام را ذکر نکرده - روایت ب آورده که گفته است, مردي به حضور 
اس الم لاسام امد ار مس ایا رس در تخضرت 
۱ کم ۳ 

کیفیت وضوي رسول خدا| به عنوان الگو (145) 

فرمود: خداي تبار ك و تعالي بندگان خویش را امر به طهارت فرموده, و 
آرا مه رت اقا و تسه کر ی از شا ره 


سهمي به سر و نصيبي به دو پا و بهره‌اي به دو دست داده, اگر 


پاافزار يکي از این اعضاي بدن است مي‌تواني انرا ملسح کني!! (1) 


کیت شین ولتت اند 


درتفسیر عياشي‌از حسن بن زید از جعفربن محمد علیه السلام روایت ت کرده 
که گفت: علي علیه‌السلام در عهد عمر بن خطاب در مسأله مسح بر 


پاافزار مخالف سایرین بوده» آنها مي‌گفتند: ما دیدیم که رسول خدا| 
صلي‌الله علیه‌وآله بر پاافزار خود مسح مي‌کرد و حضرت در پاسخ هر کس 
که 

1- المیزان , ج 5 , ص 378. 
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ایق. اشتدلال. را می‌کره می‌پیسند: رسول ها سل ی‌اللهعلیه آله فیل. از 
نزول مائده چنین مي کرد با بعد از آن؟ مت کفتتز نمي‌دانیم, آن جناب 
مي‌فرمود: ولي من مي‌دانم که رسول خدا| صلي‌الله علیه آله بعد از 
نزول سوره مائده دیگر بر پاافزار مسح نکرد و هر آینه مسح کردن 
بر پشت يك الاغ را با دارم ۳ مسح کردن بر پاافزار. آنگاه این 
آیه را تلاوت کرد: «یا یا الذین اعوا...» تا آنجا که فرموده : «الْمرافق 
وامسَجُوا بروُوسِكُم و ارجْلکَم الي‌الکفتین.» (1) 

1- المیتزان, ج 5 ص 380. 

کشت عم رصول له( ۱۱۸۱ 

)148( 


فصل نهم:پاكيزگي و اتمام نعم 





«ما بُریٌ له لجع عَلَیْکْ من حرج و لک بُرید لبَْهُرَ کم و لبم نعمتة 
علب؟ لَعَلْکَه تش؟ ژون.» 

«خداي تعالي نمي‌خواهد هیچگونه حرج و دشواري را بر شما تحمیل کند., 
بلکه مي‌خواهد شما را پاکیزه گرداند و نعمت خود را: 0 
شکرش را بجاي آورید!» (6 / مائده) 

و اينکه خداي تعالي با آوردن کلمه لیکن از مطلب قبل که فرمود: خدا| 
نمي‌خواهد بر شما حرح تحمیل کند اعراض کرد, خود دلیل بر این است که 
ظراد از آیه.سته این است که وا از جلالت عم نی کید مه سفرهاند: 
(149) 

حرجي نیست و به منظور دشوار کردن زندگي شما تشریع نشده, (بلکه به 
اين منظور تشریع شده که شما را پاك کند.) وجه اين دلالت این است که 
از ظاهرگفتار آیه پر -فی اند که فد اه از احکام جعل شده, تطهیر شما و 
اتمام نعمت بر شما است. نعمتي که همان ملاك احکام است, نه اینکه 
فراد دشهان کزدن زتد کی بر شما باشد, و به همین جهت هر جا که دیدیم 
وضو و غسل ای وا 
براتان یکت اشت: و با اب خفت ولن استعمال آن: دتنواز اشستد ها در 
آنجا تکلیف وضو وغسل را بر داشته به جاي آن تیمم را که در وسع شما 
است بر شما واجب مي‌سازيم. و اما حکم طهارت که غرض اصلي ما است 
را به كلي از بین نمي‌بريم» این خود دلیل بر اين است که ما طهارت شما و 
کامل کردن نعمت خود بر شما را مي‌خواهيم, تا شاید شما شکر بگزارید. 
)1 

(150) نماز و روزه ِ" دیدگاه و حدیت 


ون و اشتام تحت 


«و لکن یُریدٌ لبْطَهْرکم و لبم نِغمتة عَلیْکم لعلکم تشکرون.» 
لا زمه مطلبي که ما در معناي حرج نخواستن آوز دنم این است که مراد از 
جمله: «یُریدٌ ِْطَهْرَکُمْ,» اين باشد که بفرماید غرض ما از تشریع وضو و 
غسل و تیمم تنها حاصل شدن‌طهارت 
درشمااست. چون این سهدستور سه وسیله وسبب براي‌طهارت است, و این 
طهارت هرچه باشد غیراز پاكيزگي‌ظاهري و برطرف شدن خبث و کثافات 
از بدن است. بلکه طهارتي است معنوي, که به وسیله يكي از این سه 
دستور حاصل مي‌شود. و انچه که در نماز شرط شده علاوه بر پاکي 
ظاهر بدن, همین طهارت معنوي است . 
و اما اینکه فرمود: «و لیم نعْمتَة عَلَیکُمْ.,» بطوري که در آیه « الوم 
اکملث ۹ 
و اتمام نعمت (151) ۲ 
دیتَکم....» (3 / مائده) فرموده, مراد از نعمت در ایه مورد بحث نعمت دین 
است, البته نه از حیث اجزاي ان. يعني تك تك معارف و احکامش, بلکه از 
حیث اینکه دین عبارت است از تسلیم خدا شدن در همه شوون و این 
همان ولایت خدا| بر بندگان و حکمرانیش در ایشان است, واین ولایت وقتي 
تمام مي‌شود و به حد کمال مي‌رسد که همه احکام ديني که قسمتي از ان 
طهارتهاي سه گانه است را تشریع بفرماید. 
از اینجا به روشني هه دست فی‌آند که بین دو غایت و نتيجه‌اي که براي 
تشریع طهارتهاي سه گانه ذکر شده يعني جمله: «لیْطهر کَم,» و جمله «ليِنَةَ 
نِعمَتَة,» فرق هست., و آن این است که جمله اول غایت تشریع طهارتهاي 
فه. کانه ند بای را بیان مي‌کند. چون پاك شدن نتیجه این سه دستور 
است, ولي جمله دوم ننیجه تشربع همه احکام را بیان مي کند, که سه 
دستور مزبور تنها سهم خود را از آن دارند, يعني از میان همه احکام سه 
و از میان همه نعمت‌هاي ديني سه نعمتند. پس در حقیقت دو 
نتیجه نام برده يكي خصوصي است و ديگري عمومي. 
و ِ معناي آیه چنین مي‌شود: خداي تعالي نمي‌خواهد بدون جهت بار 
شما را سنگین کند. بلکه مي‌خواهد با جعل طهارتهاي سه گانه دو کار کرده 
باشد, اول اینکه براي شما پاكيزگي را که خاصیت خصوص این سه دستور 
است حاصل کرده باشد, ۳ 
(152) نماز و روزژه از دیدگاه قران و حدیت 
دوم اینکه نعمت عمومیش را که همان نعمت دین است با تشریع این سه 


حکم تتمیم کرده باشد, شاید شما خداي را بر نعمتش شعکر کنید و 


قیاق پاخمافین از ار اش یتلام ون ار بو فظااقت 


در تفسیر عياشي در ذیل آیه «فْل بل ِلة (ُراهیم نیفا,» (135 / بقره) از 
امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: حنیفیت 
ا سا مور اه امین 

و از امام باقر علیه‌السلام روایت ت کرده که فرمود: حنیفیت کلمه جامعي 
ار 
گرفتن و ختنه کردن از حنیفیت است. 
و در تفشتین. قمی؛ اشت کم وا حتفیت را بر اتراهیم علتدالفااه تال کی 
وان ار ست از 
1- التمیزان , ج 5 , ص 33د. 
سنتهاي باقیمانده‌از ابراهیم(ع)در طهارت و نظافت (153) 
کم در باکیز کی:: بت حکم.آن از کردن ته:بالا: ینم دیکر از کردن 
به پائین. 
1 زدن شارب 2 - نتراشیدن ریش 3 طم مو 4 مسواك 5 
خلال 
1 گرفتن موي بدن 2 ختنه کّردن 3 - ناخن گرفتن 4 غسل 
از جنابت 5 طهارت گرفتن بااب . 
این است حنیفیت طاهره‌اي که ابراهیم‌آورد, و تاکنون نسخ‌نشده, و تا قیامت 
نسخ نخواهد شد. 
مولف: طم موبه معناي اصلاح سر و صسورت است., و در معناي 
ان رواییت و قریبب به آن احادیث بسياري در کتب شیعه و سني 
آهنده آنتضنت..(1) 
الرانع دض کرو . 
(154) نماز و روزژه از دیدگاه قران و حدیت 


بخش دوم :روزه, و مباني قوانین آن در قران 


فصل اول:تشریع روزه 


تدثبر بع روزه در اسلام و9 ادیان پیشین 


)155( 

(0د1) ر 

«با ها الذین انوا کیت علَکْم الْیاغ کما کیب علي الذین من 
خاکم آهت اک تشقون,» 


«اي كساني که اتفان آورده‌اید روزه بر شما واجب شسده همانطور 
که بر اقوام قنتن از شم واجب شده بود شاید با تقوا 
شوید ۰ (3 18 / بقره) 


«آیاما مَقدوداتِ قَمَنْ کان ملک قریضا او علي سَقرقدة من ق خر و 
0( خدبه طعام مشکین فمَنْتطوّع عْرا قهو حبر له و آن 
تضوموا حَر کم ان کم تلَمُون» 

)157( 


«و اين روزهائي چند است. پس هر کس از شما مریض و يا مسافر 
باشدباید ايامي دیگر بجاي ان بگیرید و اما كساني که به هیچ وجه 
نمي‌توانند روزه بگیرند عوض روزه براي هر روز يك مسکین طعام دهند 
واگر كکسي عمل خيري را داوطلبانه انجام دهد برایش بهتر است و 
اينکه روزه بگیرید برایتان خیر است ار بناي عمل کردن دارید!» 
(184 /بقره) , 

«سشهَر رقضان الذي رل فیه الفْرََن هدّي لاس و بیناتِ من اَهّدي 
لزقان قمن شهز ملگم اهر تشه و تن کان قربضا او علي 
سقر فعذه من ایام اخر یریدٌ ال یم للیْسْر و رید نکم آلعس و و للملا 
اعد و توا اللْةَعَلي ما قديكم و کم تشکرون» 

و آن ایام کوتاه ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده تا هدایت 
مردم و بياناتي از هدایت و جدا سازنده حق از باطل باشد پس هر کس این 
ماه را درك کرد باید روزه‌اش بگیرد و هر کس مریض و يا مسافر باشد 
بجاي آن چند روزي از ماه‌هاي دیگر بگیرد خدا 0 
را خواسته و دشواري ۳ ۳ 

(158) نماز و روزژه از دیدگاه قران و حدیت 

نخواسته و منظور این است که عده سي روزه ماه را تکمیل کرده باشید و 
خدا را در برابر اینکه هدایتتان کرد تکبیر گفته و شاید شک گزاري 
کرده باشید.» 

(185 / بقره) 

سیاق این سه آیه دلالت دارد بر اینکه هر سه با هم نازل شده _و به هم 
متصلند, و نظیر کلام واحدي هستند که يك غرض را دربردارند, و آن غرض 


عبارت است از بیان وجوب روزه ماه رمضان. 

قسمتي از گفتار این سه آیه به منزله زمینه چيني براي قسمت دیگر آن 
است, يعلي دو آنة اول به منزله مقدمه است براي آنهٌ سوم » چون در انش 
سوم تکليفي واجب مي‌ شود که صاحب کلام اطمینان ندارد از اینکه 
شنونده از اطاعت آن سرپيچي نکند. براي اينکه تکلیف نامبرده تكليفي 
آتبت کم بالظن »یرای محاطب, شاق ودسنکین است+و بة این منطو ذو 
آیه اول از جملاتي ترکیب شده که هیچ يك از آنها از هدایت ذهن مخاطب 
به 

تشریع روزه در اسلام و ادیان پیشین  )159(‏ 

تنشریع روزه رمضان خالي نیست؛ بلکه در همه انها به ندریج ذهن شنونده 
را به سوي آن توجه مي‌دهد, و به اين وسیله اضطراب ذهن او را از بین 
مي‌برد. و در نتیجه علاقمند به روزه مي کند, تا با اشاره به تخفیف و 
تسهيلي که در تشریع این حکم رعایت شده, و نیز با ذکر فوائد و خیر 
دنيوي و اخروي که در ان است. حدت و شسدت دلخواهي و استکبار 
او را بشکند. ۳ - ۳ ۲ دک 
و بهمین جهت بعد از آنکه در جمله: «یا یا الذین امئوا کیت کم 
الصیاٌ,» مسأله وجوب پوزه بر مسلمانان را خاطرنشان کرد. بلاقاصله 
فرمود: «کما کب عَلي الذین من قلِكْمْ,» و فهمانید که شما مسلمانان 
نباید از تشریع روزه وحشت کنید. و آن را کزان بشمارید, چون این حکم 
منحصر به شما نبوده, بلکه حکمي است که در امتهاي سابق نیز تشریع 


شدو ۳ 
«لَعَلْکَمٌ تَلَفَون,» يعني علاوه بر اینکه عمل به این دستور» همان فائده‌اي را 
دارد که 
(160) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 
شما به امید رسیدن به آن ایمان آوردید, و ]ون عبارت است از تقواء و 


عم ان اب لد ات ها اک 
همچنان که براي امتهاي قبل از شما بود. عملي نیست که تمامي اوقات 
شما را و حتي بیشتر اوقاتتان را بگیرد. بلکه عملي است که در ايامي قلیل 
و معدود انجام مي‌شود, «آیاما مَعدُوداتِ.» 

علاوه بر اين ما در تشریع این حکم رعایت اشخاصي را هم که این تکلیف 
برایشان طاقت فرسا است کرده‌آیم؛ و اینگونه افراد باید به جاي روزه 
فدیه بدهند, آن‌هم فدیه ۱ بدهند, و آن عبارت است 
0( «فق:ه کان فتکم عرسا آو علي سقر... فدذيه 
طعامٌ مشکین.» 

و وقتي این عمل هم خیر شما را در بردارد, و هم تا جائي که ممکن بوده 
رعایت آساني آن شده, خیر شما در این است که به‌طوع(1) و رغبت خود 


دوزه را و و بدون کراهت و سنگيني و بي پروا انجامش دهید, «فْمَنْ 
تطعع خر فَهَو حَبْرُ له,» براي این که 

۱ ۱ -1 

تشریع روزه در اسلام و ادیان پیشین (161) 

عمل نيل را بطوع و رغبت انجام دادن بهتر است. از اینکه به کراهت 
انجام دهند . ۲ 

بنابر انچه 1 شد زمینه گفتار در دو ابه اول مقدمه است براي 
[۳ سوم که مي‌فرماید: 

«فمن شهد مک السَعرَ 3 لیس 2 ۵ 

«<پس هرکس این‌ماه را درك‌کرد باید روزه‌اش‌را 10 

از انجائیکه حکم روزه عبارت است از محرومیت نفس از بزرگترین 
مشتهیات. و مهم‌ترین تمایلاتش, يعني خوردن و نوشیدن و جماع., 
محرومیت از آنها ثقیل بر طبع و مصيبتي براي نفس آدمي است., لذا شارع 
در توجیه حکم ناگزیر از انن: آففت.. که فلا بزای. شنوند کاود .با کر نظر 
گرفتن اینکه عموم مردمند و بیشتر مردم عوام و پیرو مشتهیات نفسند - 
مقدمه‌اي بچیند. و دلهاشان را علاقه‌مند بدان سازد, تا تشنه پذیرش ان 
شوند ۰ 

موه انا سا لخن اما بآ کسانی کف فان ارو اه 
تنوجچه دادن 5 

(162) نماز و روزژه از دیدگاه قران و حدیت 

مردم به صفت ایمانشان است, خواست بفهماند با توجه به اینکه 
داراي ایمانید باید هر حکمي را که از ناحیه پروردگارتان مي‌اید 
بیذیرید. هر چند که بر خلاف مشتهیات. و ناسا زگار با عادات شما 
باشد. 

«کیبِ عََیکُمْ الصَیامم کما کیب علي الدین من قَلکُ.» 

کلمه کتابت معنایش معروف است.؛ لیکن گاهي کنایه مي‌ شود از واجب 
چيزي رانده شده است. ۲ 

کلمه «صیام» و «ضصوم» به معناي خودداري از عمل است, متا صوم از 
خوردن و از نوشیدن و از جماع و از سخن گفتن واز راه رفتن و امثال آن 
ماه ما ار انیا است سح سا رها آن ام فنه ها اشاهه 
کرده باشند, که به معناي خودداري از خصوص کارهائي است که دل 
ادمي مشتاق ان باشد. و اشتهاي انرا داشته باشد. 

معناي «ضَوّم» در اصل لغت خودداري ازخصوص چنين کارهائي‌بوده,ولیکن 
بعدها 

تشریع روزه در اسلام و ادیان پیشین (163) 


در شرع در خصوص خودداري از کارهاي معيني استعمال شده, و آن هم 
خودداري از طلوع فجر تا مغرب و توام با نیت است. 

مراد از جمله «الذین من قَبلکم,» امتهاي گذشته داراي ملت ودین است 
البته نه همه آنها, وقرآن کریم معین نکرده که این امتها کدامند, چيزي که 
هست از ظاهر جمله «کها کیت :. ۱ نمی اد که. آفته اه خافتر دم اه 
ملت و دین بوده‌اند که روزه ۲ 

از تتورات و انجیل موجود در دست یهود ونصارا هیچ دليلي که دلالت کند 
بر وجوب روزه بر اين دو ملت دیده نمي‌شود. تنها در اين دو کتاب 
فرازهائي است که روزه را مدح مي کند, و آن را عظیم مي‌شمارد. 

و اما خود بهود و نصارا را مي‌بينيم که تا عصر حاضر در سال چند 
روز به اشكالي مختلف روزه مي‌گيرند, يا از خوردن گوشت و يا از شیر 
ویا از مطلق خوردن و نوشیدن خودداري مي‌کنند. 

(164) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 

و نیز در قران کریم داستان روزه زکریا و قصه روزه 


لا نو ۳۳ 
فایده روزه : «لْعَلْکم تَتْفُون!» 


در تصوص فایده روزژه. همین برگشتن آثار اطاعت به انسان را در جمله: 

«لعَلْک : تنقون,» بیان کرده, مي‌فرماید: فائده روزه تقوا است, و آن 
خود سودي است که عاید خود شما مي‌شود. 

فائده داشتن تقوا مطلبي است که احدي در آن شتك ندارد, چون هر 
انتتامی به نظرت ود این ها وا فرت هی کید ها کر سواهد به غاد 
ات اما و به 

1- المیزان , ح 2, 

فایده روزه: «لع لکد ۶ تفون» (165) 

مقام بلند کمال و 9 ارتقاء پابد, اولین جيزي که لا زم است بدان 
ملتزم شود این است که از افسار گسيختگي خود جلوگيري کند. و بدون 
هیچ قید و شرطي سرگرم لذت‌هاي جسمي و شهوات بدني نباشد, و خود 
زابزز کنر از آن بداند که زندگي مادي را هدف بیندارد, و سخن کوتاه آنکه 
از هر چيزي که او را از پروردگا ر تبارك و تعالي مشغول سازد بپرهیزد. 

و این تقوا تنها از راه روزه و ری از شهوات بدست مي‌آید, و 
نزديك‌ترین راه و موّثرترین رژیم معنوي و عمومي‌ترین آن بطوریکه همه 
مردم در همه اعصار بتوانند از ان بهره‌مند شوند, و نیز هم اهل اخرت از 
آن رژیم سود ببزده و-هم شکم بار کان: اهل دتباء غبارت است. از خودداری 
از شهوتي که همه مردم در همه اعصار مبتلاي بدانند. و آن عبارت است از 
شوت شکم او خوردن. ۵ اشافیدنه و ضهوت عتنتتیم که اهر مخت از این 
نت تن پرهیز کنند, ,رو این ورزش را تمرین نمایند, به تدریج نيروي خویشتن 
داري از گناهان در آنان قوت مي‌گیرد و نیز به تدریج بر اراده خود مسلط 
مي شوند؛ آن وقت 
(166) نماز و روژه از دیدگاه قرآن و حدیت 
در برابر هر گناهي عنان اختیار از کف نمي د هند؛ و نیز در تقرب به خداي 
سبحان دچار سستي تخی در ذند: » چون پر واضح است كسي که خدا را در 
دعوتش به اجتناب از خوردن و نوشیدن و عمل‌جنسي که امري مباح است 
اجابت مي کند, قهر | در اجابت دعوت به اجتناب از گناهان و نافرماني‌ها 
شنواتر, و مطیع‌تر خواهد بود, این است معناي آلوه فر مود: «لَعَلْکَم 
تتَفْون!» (1) 


زمان روزه : «آیاما مَعَدُودات» 


نکره آمدن ایام و اتصاف آن به صفت «معذودات» براي این است که 
بفهماند تکلیف نامبرده ناچیز و بدون مشقت است., تا به اين وسیله معلف 
را در انجام آن دل و جرأت دهد. و از آنجا که آیه:«سَهرُ رقضان الّذي 
رل فیه اد ان رد 7 ایام 7 قهرا| 

1- المیزان » ج 2 . ۱ 
فایده روزه. : «لعَلْکَم اه تنقون» (167) 
مراد از «آیّاما مَعذوداتِ» همان ماه رمضان خواهد بود. (1) 


قضاي روزه 


«قَمَن کان ملْکَمّ قریضا آو علي سقر قَمدّهْ من آیّام أَحَرّ... 

روزه بر شم واجب شده, و نیز عدد معيني در آن 0 شده, و همانطور 
که از اصل روزه رفع ید نمي‌شود, از عدد آن نیز صرفنظر نمي‌شود, پس 
اگر در ایام رمضان عارضه‌اي چون مرض و سفر پیش آید که حکم وجوب 
روزه را در آن ایام معدوده يعني ایام رمضان بردارد از اين ایام معدوده 
صرفنظر نمي‌شود, و بایدٍ_ به همان عدد در سایرٍ روزها روزه گرفت, و این 
همان حقيقتي است که آیه سوم يعني «و لْکملوا اعد صتعر ض . آن 
است, پس جمله: «آپاما مَعذودات.. تک همانطور که معناي ناچیز بودن ایام 
را 

ار وی 3 ۱ 

(168) نماز و روزژه از دیدگاه قران و حدیت 

افاده عی‌کنتد, این مارا هم اف انم من کنتد که. همین ند تا جیز 
ركني است که در غرض و حکم روزه مأخوذ شده است. 

اینکه فرمود: «او علي سَقر» براي اشاره به این معنا بوده که آن مسافري 
روزه‌اش شکسته این که در حال حاضر مسافر باشد, نه در گذشته 
(مثل كسي که در سفر ده روز در محلي اقامت کرده است. که چنین كکسي 
قبلاً مساقفر بوده, و فعلاً مقیم است.: و روزه اش 0 تا و نه در 
روزه آن روزش صحیح است ‌( ۲ 7 

بیشتر دانشمندان وعلماي اهل سنت گفته اند؛ از ایه «فمن کان نکم 
مریضا او علي سفر قعده من یام خر ۰ استفاده مي‌ شود که مسافر 
مي‌تواند روزه نگیرد, نه اینکه روزه گرفتن برایش حرام است, پس مریض 
ومسافر, هم مي‌توانند روزه بگیرند, و هم اینکه افطار نموده به همان عدد 
از روزهاي دیگر سال روزه بگیرند. لیکن این حرف صحیح نیست., زیرا 
گفتیم ظاهر جمله «فَدّهْ من ایام احَر.» كسي که مریض و مسافر 

قضاي روزه (169) 7 ۳ 

باشد باید چند روزي در ایام دیگر سال روزه بگیرد, عزیمت است, نه 
رخصت. يعني از ظاهر آن بر مي‌اید که مریض و مسافر نباید در رمضان 
و تا ار آکمم لش و سا ور و 
مدذهب جمعي از صحابه از قبیل عبدالرحمان بن عوف., و عمربن 
خطاب, و عبدالله بن عمر, و ابي هریره. و عروه بن زبیر نیز همین 
است, پس جمله نامبرده حجني است علیه علماي نامبرده از اهل 
سنت. (1) 


کفاره روزه : فدیه طعام مسکین 


5 کل الذین بطیقوتَةٌ فدبة طعام مشکین !» 

کلمه «یَطیفون» به معناي به کار بستن تمامي قدرت در عمل است که 
لا زمه آن این است که عمل نامبرده آنقدر دشوار باشد, که همه 
نيروي انسان در انجامش 

1 الصت ان ررض 12 

(170) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 

مصرف شود, در نتبجه معناي جمله 5 اف أ بطبقوتة,» 
این است که هر کس روزه برایش مشقت داشته باشد. 

کلمه «فدذیه» به معناي بدل و عوض است و در اینجا به معناي عو ض مالي 
است, که همان طعام مسکین يعني سیر کردن تاش که ره است از 
غذائي که خود انسان مي‌خورد., التتف ند ار غذاي ساده‌اي که گاهي 
مي‌خورد. و نه آن غذاي لذيذي که باز گاه گاه مي‌تویح ِ از غذاي 
روزه مریض و مسافر واجب چون تعبیر «و علي 7 تعبيري 
است که وجوب تعييني را مي‌رساند, نه تخييري و نه رخصت را.(1) 
الضتان 2 2 وص 1 

کفاره روزه. قدیه طعام مسکین (171) 


قمن تطوع را قهو حیّز آه 


«هر کس عمل خیر را بطوع بیاورد بهتر است!» 

کلمه «تطَةَّع» (صَوْع) مقایل معناي کراهت, به اين معنا است که انسان 
کاري را به رضا و رغبت خود انجام دهد. معناي داوطلب بودن هم بر ان 
اضافه مي‌شود. پس «تَطعّع» به معناي این است که انسان خودش 
داوطلبانه كاري را انجام دهد که اطاعت خدا هم هست., بدون اينکه در 
اتحام ان کتاهی ناه باشد و اظهار از ان + گرابارش کید حال. جه 
0 اف ۱7 

اين معناي اصلي کلمه «تَطَءةَعَ» بوده. پس اگر مي‌بينيم که فعلاً در خصوص 
افعال مشستضت امتعمال می نود یک اصطلاحت اتت تفه که رات ول 
قرآن در بین 

(172) نماز و روژه از دیدگاه قرآن و حدیت 

مسلمانان رائج گشته, وفتضا آن هم این بوده که معمولا عمل یکی که رت 
مسلمان داوطلبانه انجام مي د هد عمل مستحب است, و اما عمل واجب 
هر چه هم که بطوع و رغیت انجام شود باز بوثي از اکراه و اجبار در 
ان هست . 

معناي مجموع کلام - و خدا داناتر است - این مي‌شود : 

روزه بر شما واجب شده است, و در ان خیر و صلاح شما رعایت شده؛ 
علاوه بر اینکه با داشتن این فریضه شما هم جزء امتهائي مي‌شوید که قبل 
از ز شما بودند, با این تفاوت که در این فریضه تخفیف و تسهيلي براي 
ًپ7 منظور شده است. پس آن را بطوع و رغبت بیاورید., نه با 
کراهت, چون هر کس عمل خیر را بطوع بیاورد بهتر است تا 
همان عمل را به گره بیاورد. 

5 أن تصَوم وا جر + ی ان کم تقلمون» 

با روزه‌اي که بو انوا واجب‌شده«تَطوع» کنید, ۰ و آن ,| داوطلبانه بیاورید, که 
«تطوع» به کار خیر بهتر است, و روزه هم که خیر شما است پس تطوع به 
روزه هم خيري علاوه بر خیر دیگر است .(1) 

1- المیزان , ج 2 , ص د1. 

قمن تطوع خَیُرا فهْو حَیِر له (173) 

)174( 


فصل دوم:ماه مبارك رمضان 


ماه روزه و نزول قران 


«شهزُ رقضان الّذي آیْزل فیه الْفْرَأنْ هدّي للناس و بینا 
الفزقان قمن شهد نکم الب قيَفة ومن کان مریضا تر 
قعدهٌ من آنام خر بُریذ اللة یم ای رو لا یرپِد یم العشر و 
لتکیلوا الیو ول کی زوا اله.علی ها دیکَُم و للم تشْکُرون» 
و أن ایام کوتاه ماه رمضان است که قران در آن ر ‌ 
مردم و بياناتي از هدایت و جدا سازنده حق از با ار 0 
ماه را درك کرد باید روزه‌اش بگیرد و هر کس یا ز 
بجاي آن چند روزي از ماههاي دیگر بگیرد خدا برای 
را خواسته ودشواري 

)175( 

نخواسته و منظور این است که عده سي روزه ماه را تکمیل کرده باشید, و 
خدا را در برابراینکه هدایتتان‌کرد تکبیرگفته و شاید شکرگزاري 
باشید.» (185 / بقره) 

ماه رمضان نهمین ماه از ماههاي سال قمري و عربي است. که بین 
ماه شعبان و شسوال واقبع است., و در قران کریم از ماههاي 
دوازده‌گانه عیر از ماه رمضان نام هی ماه ديگري نیامده است. 

کلبه فران اسم کاس اشت که‌خدای,تعالی: آنرا بر ساهین کزان محمدة 
لا ها رن کم مس آنس کشت انس ترا فده کوقا ۱ 
جنس خواندنیها نبود, و به منظور اینکهدر خور فهم بشر شود نازلش کرد, و 
در نتیجه کتابي خواندني شند؛ چنانکه فرمود ۰« حَعلناخ قَرّآنا عربیا لعلکم 
تقْفلون,» (3 / زخرف) ات کلهة هم بر مجموع قرآن اطلاق مي‌ شود و 
هم بر اجزاي آن. ۲ 

کلمه تزول به معناي پائین امدن و وارد شدن از نقطه بلند است. وفرق 
سا آز ال فد بل این است کی ا له ام تال ردن یو رل 
پارچه است., و تنزیل به ۳ 

(176) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدیت 

معناي نازل کردن تدريجي است. آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه قرآن يك 
پارچه در ماه رمضان نازل شده است. و از طرف دیگر ضا هر آیه شریفه 
«و فُانا قَرفناة لِتقراخ عَلي اللاس قلي مه و 1 ربا » (106 / 
اسراء) دلالت دارد بر اينکه همین قرآن بعد از آنکه بشري وخواندني 
ومفصل شد., در مجموع مدت دعوت رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله يعني در 
مدت تقریبا بیست و سه سال به تدریج نازل شده است . (1) 


۰ 
هن 


سانن و سجوات 


دستور روزه گرفتن در ماه رمضان 


«قمن هد منْکُم السَهَر قَیضَمْهُ!» (185 / بقره) ۲ 

کلمه شهادت به معناي حاضر بودن در جریان, واطلاع یافتن از آن است. و 
شاهد ماه رمضان بودن, به این معنا است که انسان همچنان زنده و 
هوشیار بماند, تا ماه 

1- المیزان , ج ۰2 ص 18. 

دستور روزه گرفتن در ماه رمضان  )177(‏ ر 

رمضان فرارسد, و ادمي از فرا رسیدنش اگاه شود, و این شهادت هم 
نسبت به تمامي ماه صادق است. و هم نسبت به بعضي از ان مانند 
ايینکه ادمي در اوائل ماه. مسافر باشد و در اواخر آن حاضر شود. (1) 


تحریم روزه مسافر و مریض, و تشریع قضاي ان 


«و مَن کان ثم قریضا آو علي سَقر قع ده من آیام آحَر!» (184 / 

بقره) 

وارد ساختن اين جمله در آیه مورد بخت: از قبای تکار به: مور تا کید و 

غیره نیست., چون دو آیه قبلي در مقام بیان حکم نبودند, و تنها در مقام 

زمینه چيني بودند, و فقط ایه سوم حکم را بیان مي‌کند. پس ایه سوم 

مشتمل بر جمله 

1- المیزان , ج 2, ص 31. 

(178) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 

تکراری نیست ., ك تث 

«یریذ اللَه - 2 و لا رید کم العسَر و لتکملوا العلة....» گویا این 

یا ی لا ایه راتعلیل کند, هم استثنا شدن مریض و 

مسافر و افطار کردن آن دو در ماه رمضان را . و هم روزه گرفتن در ایام 

دیگر سال را , چيزي که هست اینکه جمله اول مطلب اول را تعلیل مي‌کند 
و مي‌فرماید چون خدا| سهولت را برایتان خواستهر و جمله آخر يعني «و 

لِتکملوا العدة» مطلب بعد را و مي‌فرماید ايینکه گفتیم به همان عدد از 

روزهاي دیگر سال را روزه بگیرید براي این بود که تکمیل سي روز امري 

واجب است. 

تقدیر کلام این است که اگر ما شما را دستور دادیم که در سفر و مرض 

روزه را بخورید براي این بود که بار تکلیف شما را سبك کنیم, و هم براي 

اينکه عدد سي روزه را تکمیل کرده باشیم. و بعید نیست که ایراد جمله: 

5 اتکهاه العدق» باعث شده که 

تحریم روزه مسافر و مربض, و تشریع قضاي آن (179) 

دیگر مانند آیه قبلي حکم آن صورت را که روزه طاقت فرسا باشد بیان 

نکند, چون هم بیان آیه قبلي براي اینجا نیز كافي بود و هم عبارت «سختي 

براي شما نخواسته,» دلالت بر آن مي‌کرد. , 

«و لثْکَیْرُوا اللءَعَلي ما هَديکَمْ و لعَلْکمْ تَسُکُرُونَ....» ظاهر دو جمله مورد 

بجعت این ای یا دس ال روزه را بیان کنند, نه 

حکم استثناي مریض و مسافر راء چون وقتي مي‌بينيم جمله شهر رمضان 

را مقید کرد به جمله: «الذي ائزل فیه فان ۰ مي‌فهميم که میان 

9 روزه رمضان و نازل شدن قرآن در رمضان يك نحوه ارتباط و 

يپ وجود دارد, در نتيجه برگشت معناي غایت به این و 
و براي اظهار كبريائي حق تعالي است به خاطر 
اینکه قرآن را بر ایشان نازل فرمود, و ربوبیت خود و عبودیت بندگان را 


اعلام داشت, و نیز بدین منظور بود که در مقابل اينکه به سوي حق 
هداینشان فرموده و با کتاب خود برایشان حق را از باطل جدا کرده. 
شکرش را بجاي آورند. ‏ ۱ 
(180) نماز و روزژه از دیدگاه قران و حدیت 
و چون روزه وقتي متصف به این صفت مي‌شود. يعني وقتي شکر 
نعمت‌هاي خدا مي‌شود که مشتمل بر حقیقت معناي روزه باشد, يعني از 
روي اخلاص انجام شود, و روزه دار از آلودگيهاي طبیعت پاك باشد, و از 
بزرگترین مشتهیات نفس چشم بیوشد, لذا دنبال آیه فرمود: «و لِثْکبرٌ وا 
ایا براي اینکه تکبیر و بزرگداشت خدا با صورت روزه هم 
انجام مي‌ شود چه اينکه این صورت؛ حقیقت هم داشته بااشد و پا نداشته 
باشد. و بهمین جهت مسأله شکر را با کلمه «لعل - امید (ست؛» از تکبیر 
جدا| کرد و فرمودر 5 لیکیندا ال علی ما هدیم و للم کستنکر وان 
همانطور که در اول آیات در باره روزه فرمود: «لعَلکم تون ۱» )1( 
دا را عرص 91 


تحریم روزه مسافر و مریض, و تشریع قضاي آن (181) 


روایات رسیده در مورد روزه , و تحلیل ان 


در حدیث قدسي (يعني احاديفي که سلسله سندش منتهي به خود 
خداي تعالي مي‌شود) آسفه. که داي تعالي فرموده: روزه 
فقط براي من است. و من خود جزاي آن را مي‌دهم ! 

مولف: این روایت را شیعه و سني البته با مختصر اختلافي نقل کرده‌اند و 
وجه اينکه روزه براي خداي سبحان است این است که تنها عبادتي است 
که از امور عدمي تشکیل مي‌شود. بخلاف عبادتهاي دیگر. از قبیل نماز. و 
حج و امثال ان, که از امور وجودي ترکیب مي‌يابد. و يا حداقل امور 9 
هم در انها دخالت دارند. و معلوم است که فعل وجودي نمي‌تواند محض و 
خالص در اظهار عبودیت عبد و ربوبیت رب سبحان باشد, 

(182) نماز دك از دیدگاه قرآن و حدیت 

چون خالي از نقایص مادي و آفت محدودیت و اثبات انانیت نیست. و 
ممکن است 1 قصد غیر خدا هم نش متا رن ایک و سهمي از ان را 
براي غیر خدا انجام دهد. چنانکه در موارد ریا و سمعه و سجده براي غیر 
خدا این افت‌ها مشاهده مي‌شود. بخلاف عملي که همه‌اش نفي است. 
يعني روزه که عبارت است از نخوردن, ننوشیدن, و فلان و بهمان نکردن, 
که صاحبش خود را بالاتر از اسارت در برابر مادیات مي‌بیند. و با خویشتن 
داري خود را از لوث شهوات نفس پاك نگه مي‌دارد. و این امور عدمي 
چيزي نیست که غیر خدا هم ِِ از آن داشته زیرا امري است 
تنها میان بنده و پروردگارش و طبعا كکسي جز خدا از آن با خبر نمي‌شود. 

و اينکه فرموده: 5 تا آجُزي به!» اگر کلمه «ازي» را به صیعه معلوم 
بخوانیم, يعني «من جزاي آن ر مي‌دهم |» آن وقت دلالت مي‌کند بر اینکه 
در دادن به بنده, كسي میان او و خدا فاصله و واسطه نمي‌شود, 
همانطور که بنده هم در بندگي و عبادت خدا به وسیله روزه كسي را 
دخیل قرار نداد, و نگذارد كکسي از روژم داریش باخبر شود, چنانکه درباره 


صد فه آفدة انیت صدقه را تنها خدا مي‌گیرد, و بین صدقه دهنده و 


و ی و تحلیل آن (183) 9 
خدا| كکسي واسطه نیست., و در قرآن هم آمده؛ 5 اد الصدقات. ۳ 
(104 / توبه) 


و اما اگر «آگزي» را به صیعغه مجهول بخوانیم, معنایش این مي‌ شود: «خود 
من جزاي روزه قرار مي‌گیرم» آن وقت عبارت کنایه مي‌شود از نزديکي 
روزه‌دار به خداي ز 2 

از غنیسه الغاید رهایت شنده که کفت* سول خدا ضلی الله علبه آله دز 


ايامي که از دنیا رفت؛ , در این رسم و برنامه بود که همه ساله شعبان 


و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه مي‌گرفت. 

مولف: اخبار از طریق اهل بیت علیه‌السلام در اين باب بسیار است. و این 
همان روزه سنتي است که رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله مي‌گرفت 
وگرنه روزه واجب تنها همان روزه رمضان است. ‏ 

در تفسیر عياشي از صباح بن نباته روایت شده که گفت: من به امام صادق 
علیه‌السلام عرضه داشتم: ابن ابي یعفور به من دستور داد چند مساله را 
از شما بپرسم حضرت پرسید ان مسائل چیست؟ عرضه داشتم: او از شما 
مي‌پرسد. وقتي ماه رمضان امد و 

(184) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدیت 

دز قتزل, باستم نا جایز, است مسافرت کنم؟ فرمود: خداي تعالي 
مي‌فرماید: «فمن شهد 2 السَمر قلِيضَمة,» پس هر کس ماه 
رمضان را درك کند و در میان خانواده‌اش باشد نمي‌تواند 
مسافرت کند, فک براي ی و یا عمر ه, و یا براي طلب مالي که 
مي‌ترسد اگر به دنباللش نرود تلف بشود. ۲ 

مولف: و این نکته استفاده لطيفي است که امام از اطلاق آیه براي حکم 
کراهت سفر کرده است چون مسافرت در رمضان جایز است ما با 
کراهت. 

و در كافي از علي بن الحسین علیه‌السلام روایت آورده که فرمود: اما 
روزه در سفر و ۳۹ 1 مرض, عامه در آن اختلاف کرده‌اند, بعضي 
گفته‌اند: مریض و مسافر مي‌تواند روزه بگیرد, و بعضي دیگر گفته‌اند نباید 
بگیرد. طایفه سوم گفته‌اند مختار است, اگر خواست بگیرد و اگر نخواست 
نگیرد. ولي ما مي‌گوئيم باید در این دو حال حتما روزه را بشکند. و افطار 
کند. (منظور این است که روزه نباید بگیرد. پس اکر در سفر و یا حال 
روایات تا در مورد روزه و تحلیل ان (185) 

مرص روزه بگیرد روزه‌اش درست نیست باید آن چند روز را دوباره قضا 
کند,) براي اینکه خداي, عزوجل مي‌فرماید: «فْمَنْ کان منْکمْ مریضا او 
علي سقر فده من ایام خر » 

مولف: این روایت را فیانتتوه نیز نقل کرده است. 

ودر تفسیر عياشي از امام باقر علیه‌السلام روابت آورده که نو تفشتر 
جمله «فمَن شهد ۳۹3 الشهَر قلَبضْعد,» فرموده: چقدر این بیان براي 
كکسي که تعقلش کند روشن است ! براي اینکه در عبارتي کوتاه این معنا را 
رسانده, که هر کس ماه رمضان را درك کرد باید روزه‌اش را تخیر و هر 
کس در ماه رمضان مسافرت کرد باید روزه‌اش رابخورد. 

مولف: روایات وارده از ائمه اهل بیت علیه‌السلام در اینکه مربض و 
مسافر حتما باید روزه‌اش را بخورد بسیار زیاد است. واین مذهب ائمه اهل 
بیت علیه‌السلام است. بخلاف علماي اهل سنت که روزه رمضان را براي 


مسافر و مریض اختياري مي‌دانند. و آیه شریفه به‌طوري‌که خواننده 
توجه فرود بر مذهصب اتمه اهل بیت علیه‌السلام دلالت دارد. 
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و نیز در تفسیر عياشي از ابي بصیر رولیت آمده که گفت: من از امام 
علیه السلام از معناي جمله:«5 ۳ الذین بُطیقوتَه فوبه طعام 
مشکین,» پرسیدم فرمود: منظور بر بیماران و سالخوردگاني است که 
توانائي روزه گرفتن ندارند . ۳ 

و باز در همان تفسیر از امام باقر علیه السلام در تفسیر همان ایه 
نقل کرده که فرمود: منظور سالخورده و كکسي است که عطش 
ازارش مي‌دهد. 

و نیز در همان تفسیر از امام صادق علیه‌السلام روایت آورده که فرمود: 
منظور زدي است که از جان فرزندش بتر سد وسالخوردگاني که روزه 
برایشان طاقت فرسا باشد. 

مقلف؟ روایت: ور فسیو آید با اتف عایه ا لام یار اش هدن روانت 
ابي بصیر مراد از مریض ان بيماراني اند که قبل از ایام ماه رمضان بیمار 
باشند و نتوانند قضاي روزه رمضان را در سایر ایام سال بجا آقر ند چون 
داضع آست. .که کلضه مرن ور مه «قق. کان نکم 
مریض)ا, ِ شسامل مریض نامبرده نمي شود و کلمه عٌطاش که 

روایات رسیده در مورد روزه و تحلیل ان (187) 

در روایت امده به معناي بيماري عطش است که ظاهرا همان مرض 
قند باشد. 

منرجم . از در همان تفسیر از سعید از امام صادق علیه‌السلام روایت ۵ آمده 
که فرمود: درعید فطر هم تکبیر هست, عرضه داشتم کر 
قربان نیست. فرمود: چرا در عید فطر هم هست., لیکن مستحب است که 
در مغرب وعشاء و فجر و ظهر و عصر و دو رکعت نماز عید گفته شود. 

و در كافي از سعید نقاش روایت ت کرده که گفت امام صادق علیه السلام 
فرمود: براي من در شب عید فطر تکبیر هست, اما واجب نیست بلکه 
مستحب است. مي‌گوید. پرسیدم این تکبیر در چه وقت مستحب است ؟ 
فرمود در شب عید در مغرب و عشا و در نماز صبح و نماز عید 
انکاه قطع مي‌شود. یت وه عرضه داشتم: چگونه تکبیر بگویم؟ 
فرم ود, مي‌گوئي: 

«الل4 ات آلله 2 لا الهة [ له و ال 4 
ان ۱ « 

(188) نماز و روزه از دیدگاه ه قرآن و حدیت 

«للَء کر و لله الحمد له کر علي مارهدانا!» 

۳ 


معنایش این است که نماز را کامل کنید و خدا را در برابر اينکه هدایتتان 
کرده تکییر کنید, و,تکبیر همین است که بگوئید: « له ابر لا الج الا ال 
والله که چ له الحمد. راوق مت کوید صن روایت دیحرن. آمده که تکییز 
آخر را ار باید گفت. 

مولف: اختلاف این دو روایت که يك تکبیر را در ظهر و عصر نیز مستحب 
مي‌داند و ديگري نمي‌داند سس است حمل شود بر مراتب استحباب. 
يعني دومي مستحب باشد, ال تاره که ود منظور از 
ی ی 
نماز عید, عدد روزه را تکمیل کنید وباز خود تکبیرات را بگوئید. که خدا شما 
را هدایت کرد, و اين بامعنائي که ما از ظاهر جمله «و لثْکبرُوا ال علي ما 
هذیکم: » فهمیدیم منافات ندارد. براي اینکه کلام امام استفاده حکم 
استحبابي از 1 

روایات رسیده در مورد روزه و تحلیل ان (189) ۳ 

مورد وجوب است.؛ "نظیر آنکه در سابق در جمله: «فمن شهد منکم 
الشهر قلَیضَمة,» گذشت., که گفتیم از آن, کراهت مسافرت در ماه 
رمضان براي كسي که اول ماه رادرك کند استفاده کرده‌اند, و اختلاف آخر 
تکبیرات در دو جاي روایت ت اخیر موید این احتمال است که بعضي داده و 
گفته اند در جسله او لیوا اللد‌علی: ها هدید کین ند دلیل. اینکه:ر 
وه مت من ای که اس 

و در كافي از حفص بن غیاث از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده که گفت: 
انان جناب ان کلام خداي عز و جل پرسیدم, که مي‌فرماید: «سَهّرٌ 
رمضان الّذي انزل فیه الفَوَآن,» چطور مي‌فرماید قرآن در ماه رمضان 
نازل شد, با اننکه درو ذقه: بین افل و آخرش از ل.شندهر ؟ امام علیه الشلام 
فرمود: قران در ماه رمضان يك باره به بیت المعمور نازل شد و سپس در 
طول بیست سال به تدریج به زمین نازل گردید, انگاه فرمود: رسول خدا 
ضلی الله‌علیه‌واله فرهوده ضصحف ابر اهیم در اولین شنب؛از مام:ژدمضان از 
شد, وتورات در روز ششم ۳ 

(190) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدیت ۲ 

رمضان, و زبور در هیجدهم رمضان و قران در بیست و سوم از ماه 
رمضان نازل شده استت. مولف: اکن روایت را که کافي از امام صادق 
31۳ جناب از رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله نقل کرده است. الدرالمنثور 
به چند طریق نا ان فانلق من اتف با رتول.. نها 
صلي‌الله علیه و آله نقل کرده است. 

و نیز در كافي و فقیه از یعقوب روایت ت کرده که گفت: مردي را 
شنیدم که از امام صادق علیه‌السلام از شب قدر مي‌پر سید که آپا 
گذشته و پا همه ساله هست؟ فرمود: اکر شب در ادن سر ود :و 


1- المیزان , ج 2, ص 3د. ۳ 
روایات رسیده در مورد روزه و تحلیل ان (191) 


شب‌هاي ماه رمضان 


«أجلَ لک له الصَیامٍ الرّفْتْ الي ي نُسائْکم هَنّ لباسن لکم و نتم لبان لَهْنَ 
1 ن الفسَكم قَتابٍ عَلیکم و عَفا عَتکِم قللانَ 


9 و ثم عاکفون في الْمساجد 
مت یبین الله ۳ للناس لعلهَم تْقَون,» 
۳ شب روزه دآري نزديكکي کردنتان با همسرانتان حلال شد ایشان 
و بسن فد را آنان. کدا دازست. کشا 
همواره با انجام اين عمل نافرماني و در نتیجه به خود خیانت مي کردید یس 
از جرمتان گذشت واین حکم را از شما برداشت حالادیگر مي‌توانید با 
ایشان در امتفند و ازءخدا آنچه از فرزند که برانتان مقدر کرد طلب کنبه 
و از آب و غذا در شب همچنان استفاده کنید تا سفيدي شفق از سياهي 
0 ۳ بدارید وروزه را تا 
(192) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 
شب به کمال برسانید و نیز هنگامي که در مسجدها اعتکاف مي‌کنيد با 
زنان نياميزید اینها که گفته شد حدود خداست زنهار که. ترديك آن 
مشوید. اینچنین خدا آیات خود را براي مردم بیان مي‌کند تا شاید با تقوا 
شوند.»(187 / بقره) 
کلمه «2َفَتُ» کنایه است از عمل زناشوئي, و این از ادب قرآن کریم 
است. «فْنَ لباسن لَکُمْ و کم لباسن لَن.» ظاهر از کلمه لباس همان معناي 
معروفش مي‌باشد, يعلي جامه‌اي که بدن آنضی را مي‌پوشاند و این سس 
جمله از قبیل استعاره است. براي اینکه هر يك از زن و شوهر طرف دیگر 
خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور واشاعه دادن آن در بین افراد نوع 
گيري مي‌کند, یس در حقیقت مرد لباس و ساتر رن است. و 
رن ساتر مرد است. 
واین خود استعاره‌اي است لطیف که با انضمامش به جمله: «أچِل لَکْم 
یل الطٌیام الرّقَتُْ الي نِسایْکُمٌ...» لطافت بيشتري به خود مي‌گیرد, چون 
انسان با جاآمه عورت خود 
شب‌های‌عاه رفضان 93 1) 
را از دیگران مي‌پوشاند, و اما خود جامه از نظر قبحران پوشیده نیست, 
همسر نیز همینطور است. يعني هر يك ديگري را از رفث به غير 
مي‌پوشاند. ولي رفث خودش به آن ديگري پوشیده نیست., چون لباسي 
است متصل به خودش, و چسبیده به بدنش. 


«علم اللة انکم کتتم تحتانون‌انفشکم فتات..علیکم و قفا عنکم:» 
(187/ بقره) , 

جمله: «انکم ۲ تختاتون - به خود خیانت مي‌کردید....» دلالت بر معناي 
استمرار دارد, در نتیجه مي‌فهماند که از روز تشریع حکم صیام این خیانت 
در میان مسلمین مستمر و دائمي بوده, يعني بطور سري خدا را نافرماني 
وبه خود خیانت مي‌کرده‌اند. واگر این خیانتشان نافرماني خدا نبود, دنبالش 
آیه توبه و عفو نازل نمي‌شد., و اين توبه وعفو هر چند سر در این نیست 
که قبلش نافرماني و معصيتي بود. لیکن مخصوصا با در نظر گرفتن 
اینکه هر دو کلمه با هم جمع شده‌اند, هو در این معنا دارد. 
بنابراین آیه شریفه دلالت مي‌کند بر اینکه قبل از نزول این آیه حکم روزه 
این بوده که در شب روزه زناشوئي هم حرام بوده, و با نازل شدن این آیه 
حلیت ان تشریع و ۶ 1 

(194) نماز و روزه از دیدگاه قران و حدیت 

ی شده, همچنانکه جمعي از ,مفسرین نیز این را گفته‌اند, و 
جمله «اجل لکمٌ.. ها خمال هه یم ای ماه :«قتات 
عَلَیْکمٌ و عفا عَلْکم,» و جمله: «قالأن باشْروهق....»همه اشعار و بلکه 
دلالت 0 نسح دارد. 

«قالاأن باشسوهن و ابتغوا فا کسشتت: 21 لکع!» 

امر در اين آیه چون بعد از منع واقع شده, طبق نظریه علماي اصول تنها بر 
جایز دلالت دارد, نه وجوب, و مي‌فهماند از هم اکنون رفت با زنان در 
شبهاي رمضان جایز است. در اول [ ۳ هم فرموده بود. داح 
اه یو کار برایتان حلال است» . ۱ 

کلمه ابتغاء به معناي طلب کردن است. و منظور از طلب کردن انچه خدا 
نوشته است. طلب فرزند است. که خداي سبحان ان را نوشته و مقرر 
کرده, که نوع انساني این کار را از راه جماع انجام دهد. و جنس بشر 
را با تجهیز شهوت و اشتیاق به مباشرت مفطور بر این عمل کرده, 
و به این وسیله ایشان را مسخر و رام در مقابل این عمل نموده است. 
شب‌هاي ماه رمضان (195) 

البته کمتر كکسي در حین عمل توجه به فرزنددار شدن دارد. بیشتر 
منظورشان شهوت راني است. (غافل از اينکه خداي تعالي در بین این دو 
سنگ ارد خودرا مي‌گیرد. و قضاي خود را به كرسي مي‌نشاند!) همچنانکه 
افراد منظورشان از اکل و شرب لذت بردن از غذا است و غافلنر از 
اينکه این جذبه و رابطه بین انسان و غذا را خدا قرار داده, تا زندگي 
بشر بقاأ یافته , بدنش نمو کند, این همان تسخیر الهي است. (1) 


فجر صادق. اغاز روز روزه داران 


ِِ ۳ اشِربوا حتّي یبن ات الخه ط الایتضت من الخسظ 
الأشود من القجر,» 

کلمه «قجر» دو مصداق دارد يکي فجر اول که آن را فجر کاذب مي‌گویند 
دوام 

3 1- المیزان , ۳ ظ ص 04 
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ندارد, بعد از اندکي از بین مي ر ود و شکلش شکل دم کرک است, وقتي 
آن را بالا مي‌گیرد, و بهمین جهت آن را ذنب السرحان مي‌نامند. عمودي از 
تفن آقنت که.نر آخن نم ور فاضیه شرقي افق پید | مي‌ شود و این وقتي 
است که فاصله خورشید از دایره افق به هیجده درجه 0 برسد, 
آنگاه یه درب 9 به گسترش نهاده از بین مي‌رود. و چون 
ريسماني سفید رنگ به آخر افق مي‌افتد, , و به صورت فجر دوم در 
غنی آنند: که 11 را فجر دوم با فجر صادق مي‌نامند, و بدین جهت 
اد ی هی ض کر از اس رد خر هی رصان مساو 
موه اس از اینجا تا شد که مراد از خیط ابیض, فجر صادق 
است, و جمله: ۳11 تین کم الحبّط ایض من الْحَیّط الأسَوّد,» از قبیل 
استعاره 2( ی سفيدي گسترده وافتاده در آخر افق تاريك را 
تشبیه به ريسماني سفید, و ناريکي را تشبیه به ريسماني سیاه 
کنرده انست و آن خط سعیه مجاوز خط سباه قرار دازد. 

فجر صادق, اغاز روز روزه‌داران (197) 

بایار انجا معاوم‌جی‌نود که.ضراه از این ماه تخد ادلیی وقت سطالوع 
فجر صادق است, براي اینکه بعد از آنکه شعاع نور روز بالا مت اند هر دو 
خیط از بین مي‌رود. دیگر نه خيطي سفید مي‌ماند و نه خيطي سیاه. (1) 


بعد از آنکه تحدید روزه به فجر دلالت کرد بر اینکه بعد از روشن شدن و 
پیدایش فجر, روزه واجب مي‌شود, دیگر مجددا سخني‌از این وجوب به 
میان نیاورد, تا رعایت اختصار گوئي کرده باشد. تنها آخر روزه را تحدید 
کرد, و فرمود:«الي اللیلٍ» وجفله <آنمو» دلالت, دارة براینکه روز آمری 
است واحد و بسیط, ۵ص بر دار نییبت : بلکه از 

1- المیزان , ج 2, ص 0۵9. ۳ 
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فجر تا به شب يك عبادت تمام است. نه اینکه عبادتي بااشد مرکب از چند 
امر که هر کدام عبادتي جداگانه باشند. و فرق بین تمام و کمال هم همین 
اجزاء و اثار نیست, و دوم بر انتهاي وجود چيزي که مرکب از اجزائي 


افتکاق در حال رنوه وش ابظط آن 


«و لا تباشژوهن 5 | تست عاعقون قي القساجد!» 
دز خالی که بر ساتد اغتعان. کردهاید شا با ان 
نيامي زید!» 

«اغعْتکاف» به معناي ملازمت در مکان است (مي‌گویند فلاني در خانه خود 
عکوف 

1- المیزان , ج 2, ص  .69‏ 

اعتکاف در حال روزه و شرایط ان (199) 

کرده. يعني هیچ بیرون نمي‌اید و يا فلاني در مسجد اعتکاف کرده. يعني 
مسجد را رها نمي‌کند, و بیرون نمي‌اید.) 

و اعتکاف عبادت مخصوصي است که يكي از احکامش این است که باید 
معتکف از مسجد بیرون نیاید, مگر براي عذري موجه يكي دیگر اين است 
که باید در ایام اعتکاف روزه بگیرد, و چون جاي این نو هم بود که به حکم 
آبه قبلي معتکف مي‌تواند در شب با زنان بر امیزد. براي دفع این توهم 
فرمود:«و لا باشروهت وائثم عاکفون في الْمساجد در حالي که در 
مساجد اعتکاف کرده‌اید شبه] با زنان تام زب دا کِ< و اینکه گفتیم 
مي‌توانید در آهتر با مربوط به ایام روزه غیر اعتکگاف ببود. 
)1( 

1- المیزان , ج 2 ص 70. 
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لك حذُودٌ ال قلا تفربٌوها 


«از احکام روزه تجاوز نکنید!» (187 / بقره) 

کلمه «حذ» در اصل به معناي منع است. و معناي منع در همه 

موارد استعمال و مشتقات این کلمه دیده مي‌شود. 

و نهي از نزديك شدن به حدود خدا کنایه است از اينکه مردم نباید آنها را 
مرتکب شوند, و به آن حدود تجاوز نمایند. و معناي آیه اين است که نزديك 

اين گناهان که همان اکل و شرب و جماء باشد مشوید, و پا این 

است که از این احکام و حرمت‌هاي الهیه که برایتان بیان فرمود 

يكني احکام روزه تجاوز نکنید, و 

یلك خَدُود الله قلا تقربوها (201) 2 

نگذارید روزه شم به وسیله تجاوز از حجد ود خدا| و ترك تقوا ضایع 

گردد.(1) 


ه‌ 2 


«بشم اللّهٍ الرَحمن الدحیم. اا آرّلناة في لَیْلَة ارو ما آذريك ما 
له الق در له القدر خر من ال" شرت الق لانگ مه و ال توج 
ایا ۱ ما 
«بة تام خداآوند رخمان و وخیم! ما این قر آن.عطیم الشان را دز شب فد 
نازل کردیم. و تو چه مي‌داني شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر 
و بالاتر است. در این شب فرشتگان وروح به اذن خدا| از هر فرمان (و 
دستور الهي وسرنوشت خلق) نازل مي‌شوند. این شب رحمت و 
سلامت و تهنیت است تا صبحگاه.» (1 تا اخر / قدر) 

21 ات ان مر ی 7 
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این سوره نزول قرآن در شب قدر را بیان مي‌کند, و آن شنت زا تعظیم 
99 هزار ماه بالاتر مي‌داند, چون در آن شب ملائکه و زوح تازل 
ظاهر آیه این است که مي‌خواهد بفرماید: همه قرآن را در شب قدر نازل 
کرده, نه بعضي از آیات آن راء میدش هم این است که تعبیر به 
اتسژال کدتنه که طاهو در اعشار. تکارجکن. اتمه یل که 
ظاهر در نازل کردن تدريجي است. 

در کلام خداي تعالي آيه‌اي که بیان کند لیله مذکور چه شبي بوده دیده 
نمي‌شود بجز آیه: «سَهْرُ رقضان الذي ال فیوالْفوَاَنْ.» که مي‌فرماید: 
قرآن یکپارچه در ماه رمضان تارل.شندهه و با اتضمام آن یه ابه موزد مخت 
معلوم مي‌شود شب قدر يكي از شبهاي ماه رمضان است. 

در این سوره آن شبي که قران نازل شده را شب قدر نامیده, و ظاهرا 
مراد از قدر تقدیر و اندازه‌گيري است, پس شب قدر شب اندازه‌ گيري 
است, خداي تعالي در آن شب حوادث يك سال را يعني از آن شب تا شب 
قذر شال. اینده را قدیر. فف کند ند کی: مرگ رزق, سعادت. شقاوت و 
چيزهايي دیگر از این قبیل را مقدر مي‌سازد .آیه سوره 77 
وصف شب قدر است بر این معنا دلالت دارد: «فیها یفرق کل امر 


/ 


شب قدر (203), 

آمرا هن عندنا ۳5۲ مر سلین؛ رَحْمَةٌ من ربك» (4 تا 6 / دخان) چون فرق, 
به معناي جداسازي و مشختص کردن دو چیز از یکدیگر است, و 
فرق هر امر حکیم جز این معنا ندارد که آن آشسزر ۵ ان واقعه‌اي که 
را ۲ 


تکرار شب قدر در هر سال براي تقدیر مقدرات انسانها 

از بیان فوق الذکر استفاده مي‌ شود که شب قدر منحصر در شب نزول 
قرآن و آن سالي که قرآن در آن شبش نازل شد نیست. بلکه با تکرر 
سنوات, آن شب هم مکرر مي‌شود. پس در هر ماه رمضان از هر سال 
قمري شب قدري هست, , که در آن شب امور سال آینده تا شب قدر سال 
بعد اندازه‌گيري و مقدر مي‌شود. علاوه بر اين. کلمه «بفرّقَ» 

1- المیزان , ج 20 , ص 99د. 
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بم‌شاا انمض مضار اتسوا زاس تا موه 
مورد بحث هم که فرموده: شب قدر از هزارماه بهتر است و نیز 
فرموده: ملائکه در ان شب نازل مي‌شوند مقید این معنا است. 
منظور از بهتر بودن شب قدر از هزار شب به طوري که مفسرین تفسیر 
کرده‌اند بهتر بودنش از حیث فضیلت عبادت انتت: و.مناشت: با غرض قران 
طم همین معا ات حون همه:.عنایت: فران: در این اس .که .مردم را به 
سوي خدا نزديك, و به وسیله عبادت زنده کند, و زنده داري آن 19 
عبادت بهتر است از عبادت هزار شب. ممکن است همین معنارا| از یه 
سوره دخان نیز استفاده کرد, چون در آفخا شنت قدر راید بر کت خهو‌اندهر و 
فر موده: : «یا آیرلناخ في یله مُبازکة. ِ (3 / دخان) 

ملائکه و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل مي‌شوند. در حالي 
که وان را اتا مب کته مره ام ای زار مات 

اگر منظور از مر مذکور هر امر كوني و حادثه‌اي باشد که باید واقع گردد, 
۳ 

تکرار شب‌قدر هرسال براي‌تقدیر مقدرات انسانها (205) 

چنین معنا مي‌د هد. ملائکه و روج در آن شب به اذن پروردگارشان نازل 
مي‌شوند براي خاطر تدبیر امري از امور عالم. 

«سلامْ هي حتّي مطلع الفَجر!» کلمه سلام و سلامت به معناي عاري 
بودن از آفات ظاهري و باطني آست. پس جمله «سَلام هب,» اشاره است 
بندگاني بشود که به سوي او روي مي‌آورند. و نیز به اب در خصوص 
شب قدر باب نقمتش و عذابش بسته باشد, به این معنا که 
عذابي جدید نفرستد. و لازمه این معنا ان است که طبعا در ان شب 
کید شیطان‌ها هم موّثر واقع نشود, همچنان که در بعضي از روایات هم به 
انتهفتا اش ار ر نتم ارت 

در تفسیر برهان از شیخ طوسي از ابوذر روایت ت آورده که گفت: به رسول 
خدا ضای وال هه راستم با رسل اه ابا قیقر مرس 
آنتت. که خر. عم اتبباء بفده و آمر این آنان تازل. مي‌شدم. و:خون. از دثبا 


مي‌رفتند نزول امر در آن شب تعطیل مي‌شده 

(206) نماز و روزه از دیدگاه قرآن و حدیت 

است؟ فرمود: نه بلکه شب قدر تا قیامت هست. 

در مجمع البیان است که از حماد بن عثمان از حسان ابن ابي علي نقل 
شده که گفت: از امام صادق علیه‌السلام از شب قدر پرسیدم , 
فرمود در نوزدهم رمضان وبیست و یکم و بیست و سوم 
جستجویش کن ! ۳ 

مولف: در معناي این روایات رواياتي دیگر نیز هست. و در بعضي از اخبار 
کر بدشن دوب دی ریک رت و و ری ال و سومه ها 2 
اتف که ای اه ده اااحه ا اسام ناف علبه‌الشاام بویت وه 
است. 

و از رواياتي دیگر استفاده مي‌ شود که شب قدر خصوص بیست و 
سوم است 1 و اگر معینش نکرده‌اند به منظور تعظیم امر آن بوده؛ 
تا بندگان خدا با گناهان خود به امیر آن اهمانت نکنند. 

و نیز در تفسیر عياشي در روایت عبداللّه بن بکیر از زراره از يكي از دو 
ایا را وه 
شب جهني است,: و حدیت جهني 

تکرار شب‌قدر هرسال براي‌تقدیر مقدرات انسانها (207) 

ان ات کم کی سول وا صلی‌اله اه ره یز 
من از مدینه دور است., دستورم بده در شب معيني داخل مدینه شوم 
فرمود: شب بیست و سوم داخل شو. 

یت وی ام الا اش سا ی سای اد 
سنت نیز روایت شده, و سيوطي ۳1 را در الدرالمنثور از مالك و 
بيهقي نقل کرده است . 

و در كافي به سند خود از زراره روایت ه کرده که گفت: امام صادق 
علیه‌السلام فرمود: تقدیر در نوزدهم , ۳ در شب بیست و یکم , و 
امضا در شب بیست و سوم است . 5 
اعصصی ات ما کی ار اس ها هه 
اتفاق دارند این است که: شب‌قدر تا روزقيامت‌باقي‌است. و 
همه‌ساله‌تکرارمي‌شود, و نیز لیله‌القدر شبي از شبهاي رمضان, و نیز يکي 
از سه شب نوزده و بیست و يك و بیست و سه است. (1) 

1اصران 2ص و 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





